۱ تمام این ماحرارا در خواب دیده بو دم 


وا کنش در ست‌در مقادل‌اشتباه که دک 


جهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۰۱۳۹۵ 
بها ۰ ۱۵۰ تومان 


ډک روز در کنار خانواده 


مر حوم هادی نوروزی 
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, صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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اطاعات کل پا رو ۳۳۰ 


میلاد فر خنده و مسعود 
بر همه عا 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


دخالت غير اقتصادی در اقتصاد 


اخیرآ ریس اتاق بازر گانی ایران به نکته‌ای اشاره 
کرد که نگارنده‌نیز تابه حال در جند یادداشت به آن 
پرداخته بود. بنابه گفته جلال پور با توجه به تثبیت نرخ 
ارز و نیز تورم موجود در کشور. قدرت رقابت پذیری 
فعالان بخش تولید و نیز بازر گانان کاهش یافته‌است 
مینک ارد که این نید ناساس ار خلة جاه 
می کند سخن کاملا درستی است. تج ر به‌ای است که 
درسال‌هالی گذشته نیز با ان روبرو بوده‌ايم و با غفلت 
از آن در کمر کش نوسانات اقتصادی, اقتصاد کشور 
است که برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار وبرای 
کمک به جامعه قیمت ارز را باید ثابت نگه داشت واز 
نگاه| کثر یت عامه جامعه یکی از موفقیت‌های هر دولتی 
ثابت نگه داشتن قیمت ارز و حتی کاهش بهای آن حتی 
باوجود تورم داخلی است و آن رابه عنوان یک عامل 
موفقیت دولت ار زیابی می کنند. درحالی که درست 
عکس آن مصداق دارد. شاید نگارنده نیز متهم شود 
ات امانا وکیا نے که در ریو می را اس 
بهتر روشن شود: 
می‌شود؟... و جرامیلیاردها دلار کالای قاجاق به 
کشورمان سرازیر می شود ؟... جرا تولید کنند گان ما 
قدرت رقابت ندارند؟... جراصادرات غیر نفتی ما 
هنوز به اعداد وارقام قابل قبولی نر سیده است؟... چرا 

دون عارف‌باید کت کی ارو لال اس ان 
تعیین نر خ غیر اقتصادی و غیر علمی و دستوری برای 
اا ام ال ماد او امس رال 
گذشته ما حداقل ۱۵ درصد تورم در کشور داشته‌ایم 
قابل مغ امل ین ال اس قییت رادلد اغالص 
داخلی کشور و قدرت خلق ثروت در هر کشور تعیین 


امید منتظر ان ر هبر مستضعفان »ماه پنهان مهدی موعود امام زمان 
شقان عدالت › بر ادری. مهر بانی و آزاد گی مبار ک باد 


(عج) 


می کند. معمولا نرخ آن باید براساس مابه‌التفاوت 
تورم داخلی و تورم جهانی محاسبه گردد. یعنی اگر 
می‌خواهیم برای دلار یا يورو قیمت تعیین بکنیم باید 
بگوییم در داخل کشور ۱۵ درصد تورم داشته‌ایم و 
مثلا تورم جهانی ۳ درصد بوده و لذا باید برای آنکه به 
تولید ملی لطمه نخورد قیمت ار ز به میزان ۱۲ درصد 
افزایش یابد. 

اجازه دهید با مثال دیگری مسأله راروشنتر کنم. 

فرض کنید شما یک تولید کننده ایرانی هستید که 
لیوان تولید می کنید. وارد کننده‌دیگری‌ هم هست که 
از یک کشور خارجی مثلا جین لیوان وارد می کند. شما 
برای تولیداین‌لیوان در کار خانه خودتان هزینه‌هایی 
پرداخت می کنید.از جمله هزینه مواد اولیه, هزینه 
پرداخت بهره‌وام بانکی.مالیات وعوارض وبیمه. 
هزینه حقوق و دستمزد و... به اینها هزینه‌های تولید 
گفته می‌شود. 

وقتی متوسط این هزینه‌ها برای تولید کننده ایرانی 
حداقل ۱۵ درصد افزایش ییدامی کند باثابت ماندن 
قیمت ارز وارد کننده‌همین لیوان رابدون هیچ افزايش 
قیمتی یا حداکثر بادوباسه درصد افز ایش قیمت 
به دست مصرف کننده‌میر ساند. کاملا طبیعی است 
که تولید کننده‌ایرانی قدرت , قابت با وارد کننده‌را 
نخواهد داشت. یعنی به زبان دیگر «مزیت نسبی» 
تولید را از دست می‌دهد. 

جنین مثال‌هایی فراوان می‌توان زد. متأسفانه 
درطول سالهای گذ شته‌هم این روش غیر اقتصادی 
تحت تأثیر عوامل تأثیر گذار پوپولیستی ملاک عمل 
قرار گر فته وبیشترین لطمات رابه تولید ملی وارد 
آورده است. اگر می‌خواهیم تولید ملی رونق پیدا 
کند.اشتغال افزایش یابد. کار خانه‌ها تعطیل نشوند و 
کار گران بیشتری از کار باز نمانند. باید از دخالت‌های 
دستوری, غیر علمی و غیر اقتصادی دولت در فضای 
کسب و کار جلوگیری کنیم. در غیر این صورت «در» 
بر همان «پاشنه» خواهد جر خید. 


خوانن د گان گرامی مجله می‌توانند از این پس با شماره ۰۲۸۹ ٩۳۰۴۷۴‏ ۰ که در کانال 
تلگرام فعال است مطالب خود رابر ای مجله ارسال کنند. همچنین این سامانه‌امکان در یافت 


پیامک خوانند گان گر امی راهم داراست وعلاقه‌مندان می توانند نظرات, پيشنهادات وانتقادات 
خود را از طر یق همین شماره با سر دبیر و مسئولان بخش‌های مختلف مجله در ميان بگذارند. 


¢ مه 


ماذند همت و 


+ 


دینک 


و انسان واس 


حطر ت امیر (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


ا 


عرض ادب به پیشگاه ثامن الحجح (عج) 

در استان حریم یار 
اگر تمام غم و غصه‌های جهان راداشته باشی,ا گر 
همه گرفتاری‌های عالم روی سرت ريخته باشد. این 
جا که می‌رسی. سبکبال می‌شوی. چر ایش را خیلی سر 
درنمی آوری. فقط می‌دانی وقتی از همه جاو همه افراد 
بریده و خسته شده‌آی, نیر وی عجیبی تورامی کشد 
این جا. پایت را که داخل صحن می گذاری. جهان با 
همه دل مشغولی‌ها: گر فتاری‌ها و بد بختی‌ها و... همه 
تعلقاتش. همان بشت وروی صحنت جامی ماند و توء 
رهاوسبکبال. مثل همین کفترهای ارام پر می‌زنی 
به یک فضای دیگر در شلوغی صحن. قاطی می‌شوی 
باهمه‌اين ادم‌های گوناگون و مختلف که هر کدام از 
یک گوشه دنیا آمده‌اند خودت رامی‌سیاری به دست 
جماعتی که نمی شناسیشان, اما احساس قر ابت عجیبی 
با آنهاداری. بچه‌تر که بوده‌ای, همیشه از گم شدن 
می‌بر ند به سمت ضریح. دوست می‌داری تادر استانه 
مبارک آقا مودب بایستی و مثل عکس‌های سیاه و 
صاف نشسته است روی سینه ات. چشم‌هایت نمناک 

شده و لبانت می‌لر زد به نجوای عاشقانه: 

"السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)" 

مجبد کاظمی نوقابی -گناباد 


تو جه به سوء تغذ یه دانش آموزان 

جمعه دهم اردیبهشت برای‌انجام کاری به 
شهرک مارلیک رفتم.رئیس آموزش وپرورش ملارد 
برای فرایض دینی و سخنرانی به مسجد خاتم‌الا نبیاء 
JS EL‏ 
دانش آموزانی که صبح‌هابدون صرف صبحانه به 
مدرسهمی‌روند وتأثیر رخوت وسستی آنان سخن 
کے وا الین کوک دران راس ی رز 
فر زندانشان صبحانه بدهند وا گر صبحانه نمی دهند. 
لقمه دانش آموزی رافر ام وش نکنند.به دلیل اینکه 
دانش آموزانی که گر سنه به سر کلاس درس مراجعه 
می کنند» قدرت یاد گیری درس‌هابه ویژه علوم و 
ریاضی رانخواهند داشت. همچنین در ادامه سخنانش 


توضیح در مورد صفحه تلکر ام مجله : 


گفت. والدین از مشاجرهودعواهای خانواد گی در 
مقابل فر زندانشان جدآ خودداری کنند و... 
متأسفانه گرانی. مشکلات اقتصادی, پر خاشگری 
مدارس به وسیله اولیای مدارس و دانش آموزان و 
زمینه اموزش داده شود. به هرحال مساله و 
فراگیر و در حال گسترش است ونمی‌توان آن راینهان 
کرد.اما آموزش وپرورش می‌تواند با تغذ یه رایگان به 
دانش آموزان, انان را از سوءتغذیه نجات دهند. 
جرااینهمه سر عت کی * 
یکی از مصائب رانند گان که خسارات فراوانی 
هم به آنها وارد آورده‌نصب سرعت گیرهای مجاز و 
غیر مجاز در جاده‌های اصلی و فر عی است. جالب اینکه 
برخی از این سرعت گیر ها در جاده‌های پررفت و امد 
و گاه بدون علائم هشدار دهنده نصب می شود که اگر 
ازجمله عجایب روز گار نباشد حداقل در کشورهای 
بنده که در مسیر جاده هر از تر دد می کنم به خاطر 
همین سرعت گیرهای متعد د دو عدد لاستیک ناقابل! 
راازدست‌داده‌ام و کسی هم پاسخگوی بنده‌نیست. 
مسئولان اگر دلیل قانع کننده‌ای بر ای نصب این همه 
سرعت گیر ارائه نمایند بد نیست! ۱ 
علی اصغر فیاض امل 
موانع پیشرفت 
مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زند گی 
اگر فقط یک خر جنگ در سبد باشد. روی سبد دریوش 
می گذارند. اما وقتی جند خر جنگ صید کرده‌باشند. 
می کشد.بنابراین‌هر گزهیچ کدام موفق به فرار 
کاری می زنند تا دیگران رااز پیشر فت باز دارند و مانع 
جلو رفتن آنها شوند. آنها برای نگه داشتن دیگران در 


راهاندازی صفحه تلگرام با استقبال خوانند گان مجله مواجه شد. در این ار تباط چند نکته لازم به یاد آوری است. 


نخست اینکه عزیزان خوانند گان در پست‌هایی که در صفحه تلگرام مجله می گذ ار ند بهتر است خود رامعرفی کنند 
ونیز در پایین پست مورد نظر شهر و دیار خودشان رانیز اعلام کنند.مثلا بنویسند: مهدی | کبری از فلاورجان 
اصفهان ... نکته دیگر اینکه در بخش نامه به سردبیر فقط به مسایل کلی که به سردبیر مربوط می‌شود اشاره نمایند 
ونکته بعدیاگر برای سایر صفحات مجله پست می گذار ند در ابتدای مطلب به آن اشاره کنند. نکته بعدی اینکه 
بسیاری از خوانند گان درخواست کرده بودند که شماره صندوق پستی مجله را اعلام کنید. صندوق پستی موسسه 
اطلاعات: ۱۳۷ ۱۵۸۷۵۱ است که تنها کافیست دراین صند وق بستی‌ آشاره کنید که مر بوط به مجله اطلاعات 
هفتگی است. از هفته آینده در یک ستون جداگانه به پست‌های شما پاسخ داده خواهد شد. 


0 


نامه به سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن نیمه شعبان روز میلاد با بر کت نور چشم همه 
منتظران وامام مستضعفان. حضرت مهد ی (عج) به 
همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام 
f‏ 2 

٭ مهدی حیدری از بشر ویه 

ایمیل شما به دستم رسید. مساله حمایت دولت 
بسیار درستی است و پیشنهاد شمانیز پیشنهاد خوبی 
اس رک Ill‏ 

٭ عباس تو کلی از قائم شهر 

حرف شمادر مورد اینکه‌ افشای گناه گاه‌از 
خود گناه بدتر است حرف درستی است. عده‌ای 
معتقدن د خبر علت فوت مرحوم مهرداد اولادی 
این جوان افزود. در مقابل عده‌دیگری نیز معتقدند 


| که با توجه به شهرت و محبوبیتی که ورزشکاران 


و هنرمندان دارند نمی‌توان اخبار مربوط به آنها را 
دریرده‌نگه داشت » به همین خاطر عده‌ای انتشار 
علت مرگ رالازم و عده‌ای نیز آن را غیرضروری 
ا ا ا ی اس 
از جمله مر حوم مهر داد اولادی. زند گی ورزشکاران 
و هنر مندان وچهره‌های محبوب همواره زیر ذره‌بین 
ار ار ار ی 
مراقب زندگی خود باشند. 

#+علیاصغر فیاض از آمل 

مطلب شما تحت عنوان«فساد اداری» به دستم 
رسید. از شماو همه خوانتد گان ارجمندی که 
تراه از طریی تما (عکس )مطلی ا 
ارسال کنند خواهشمندم که روی کاغذهای خط دار 
مطالب خود راقلمی تفرمایند و حتماروی کاعذ سفید 
بی خط مطلب بفر ستند که مطالعه آن مقد ور باشد. 
درهر حال مطلب شما را در نوبت چاپ گذاشته‌ام 
تا در یکی از قسمت‌های مجله مورد استفاده قر ار 
گیرد. سرافراز باشید. 

#عطا ایثاریان از بندر انز لی 

به نظرم رسید که نامه شما راباید به کارشناس 
حقوقی مجله بدهم تا در آن قسمت بررسی شود. 
به | قای مجیدی هم سپرده‌ام که در بخش مشاور 
حقوقی به نامه شما پاسخ بدهد. در هر حال موضوعی 
که شما به آن اشاره کرده‌اید می‌تواند سوژه ای برای 
طرح در قسمت مشاوره خانواده مجله نیز قرار گیرد. 
موفق باشید. 

#آقا یا خانم شریف خو از ایوانکی 

لا ا ما رم ره و 


ایاشماره ۲۹۹۹۳۳۴۰۴ در ساعات اداری(۰ ۸/۳ تا 


CT 


رز فة 
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عدرراس 
ازدیگر ان تشکر کنید.فراموش‌شده‌ترین 
ویژگی مهربانی شاید قدردانی باشد. چون 
آنقدر به این موضوع توصیه شده است که 
برای هر کسی عادی شده. 
یک تشکر . خشک و خالی کمتر از ده 
ثانیه زمان شمارا خواهد گرفت.اماتأثیر آن 


باریکتر از مو 
سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 


دور 
انتظارات هميشه صد مه زننده هستند. 


زندگی کوتاه است پس به زند گی‌ات عشق بورز... 


می‌تواند مدت‌ها ادامه داشته باشد. 
ساده‌ای مثل‌این. جقدر می تواند احساس 
خوبی به دیگران ببخشد .بنابراین از دیگران 


خوشحال باش ولبخند بزن. فقط برای خودت زند گی 3 خاطر زحماتی که برای شمامی کشند. 
کن و قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن. افر جند رکف گر گنید. 

کیل ار بک ویسی کو کی آنهانیز به مروردلایلی برای تشکر کردن 

قبل از اینکه خرج کنی در امد به دست اور. ارا حواهتدیافت: 


و و و نآ کسی که شھامت قول < 


قبل از اینکه دعا کنی ببخش 
قبل از اينکه صدمه بزنی احساس کن. 


ےگ سرت . ۲ _ ممم ۲ 
قبل از تفر عشق بورز مح ت لنم ا لرمےخواصم خدابہه مح ت لنر | 2 
زند گی این است... تفن 2 3 و 
مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیر مرد شدت گر فت او رادر گوشه جاده‌ای رها ُ2 

کرد و از آنجا دور شد. پیر مرد ساعت‌ها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفس‌های آخرش رامی کشید. 3“ 

رهگذران از ترس واگیرداشتن بیماری و فرار از دردسر روی خود رابه سمت دیگری می‌جرخاندند 2 
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۰ 


اینکهپیرمردرادید.اورابر دوش گرفت تابه در مانگاه‌ببرد ودرمانش کند .یکی از رهگذران به طعنه 


روزی استاد روانشناسی وارد کلاس شد و به 
با 

از آنان خواست ک و3 گنه به سمت 
نمی راا ۳ ات دازاو 
خواست اسامی سی نفر از مهمترین افراد زند گی‌اش 
راروی تخته بنویسد. آن اد 
بستگان. دوستان. همکلاسی‌ها و همسایه‌هایش 
راتوشت( زو خواست نام ۱۳۳ 
راپاک کند که کمتر از بقیه مهم بودند. زن اسامی 
همکلاسی‌هایش رایاک کرد. سپس استاد دوباره از 
تام دود یگ ESED‏ 
همسایگانش رایاک کرد .این ادامه داشت تااینکه 
فقط اسم چهار نفر بر روی تخته باقی ماند: مادر, پدر, 
همسر و تنها پسرش... 
سکوتی مطلق کلاس رافرا گرفته بود چون حالا 


به جوان گفت: 


"این پیر مرد فقیر است و بیمار و مر گش نیز نز دیک !نه از او سودی به تو می رسد ونه کمک تو تغییری 
دراوضاع این پیر مر د باعث می‌شود. حتی پسرش هم او رااینجا به حال خود رها کر ده‌ورفته است. تو 


برای جه به او کمک می کنی!؟" 


آن جوان به رهگذر گفت: "من به او کمک نمی کنم!!من دارم به خودم کمک می کنم. گر من هم مانند 
پسرش ورهگذران اورابه حال خود رها کنم ,چگونه روی به آسمان بر گر دانم ودر محضر خالق هستی 
SS NSR SS SS U‏ 
به ما کمک بکند و مارا ببخشد .من در حقیقت دارم به خودم کمک می کنم. " 


همه می‌دانستند این دیگر برای آن خانم صر فا یک 
بازی نبود. 

استاد از او خواست نام دو نفر دیگر راحذف کند. 
تمام نام پدر ومادرش راپاک کرد. استاد گفت: لطفا 
یک اسم دیگر راهم حذف کنید. آزن مضطرب و 
کا دم دس نی لرزان و چشمان اشکبار 
هق گریست... 

استاد از او خواست سر جایش بنشیند و بعد از جند 
والدینتان بودند که شمارابزر گ کر دند و شماپسر تان 


بیتا تبربزی - تبریز 


رابه دنیا آوردید. شما هميشه می‌توانید همسر دیگری 
دا باس 

دوباره کلاس در سکوت مطلق فرو رفت. همه 
کنجکاو بودند تاپاسخ زن رابشنوند. زن به آرامی 
ولحنی نجوا مانند پاسخ داد "روزی والدینم از دنیا 
خواهند رفت. پسرم هم وقتی بزر گ شود برای کار یا 
ادامه تحصیل یاهر علت دیگری تر کم خواهد کرد. 
پس تنها فردی که واقعاً کل زند گی‌اش رابا من تقسیم 
می‌کند. همسرم است! " 

همه دانشجویان از جای خود بلند شدند و برای 
آنکه زن حقیقت زند گی رابا آنان در ميان گذاشته 
بود. بر ایش کف زدند. 


ند گی ده 


هوی 


د نخه اد ر 


نییبت 


محم علی کلی 


اران احهان 


#۶ رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران مدرسان و 
طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران: ر وحانیون بايد 
ری ری رای e‏ 

+ یاد گار گرامی امام: جامعه‌ای که | یندهرا روشن 


نبیند ره به جایی نمی برد 

رئیس مجلس: با ۲۰ میلی ارد دلار قاجاق کالا 

اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود 

6 به دنبال استعفای سر افر از عبد العلی علی عسگری 

بااحکم رهبر انقلاب رئیس سازمان صد او سیما شد 

6« اسناد پانامااز کمک ۸۰میلیون‌دلاری‌شاه‌سعودی 

به نتأنیاهو پر ده بررداشت 

6 نخست وزیر ژاپن به ایران می آید 

وزی رامو ر خارجه شهادت مصطفی بدرالدین 

فرمانده حزب الّه لبنان را تسلیت گفت 

#بررسی وتصویب بر نامه ششم به مجلس آینده 

موکول شد 

در سرا کار سرا ارات 

6 مریم میر زاخانی به عنوان اولین زن عضو آ کادمی 

ملی علوم آمریکا انتخاب شد 

#* پوتین: خطر استقر ار سپر دفاع موشکی آمریکا در 

رومانی راخنثی می کنیم 

3 ویکی لیکس:رئیس‌جمهوری موقت برزیل 

جاسوس امریکااست 

E و‎ 

اسلام آباد شرط گذاشت 

رئیس‌جمهوری افغانستان: در جنگ اعلام نشده 

باکستان قرار دارم 

CC ار‎ 

شمالی توقیف شد 

+ بر گزاری جشن عروسی دختر ار دوغان, استانبول 

راامنیتی کرد 

#داعش ۱ ۱ جوان رابه جرم اسستفاده از تلفن همراه 

در موصل اعدام کرد 

تظا هرات معتر ضان به اصلاح قانون کار شهر 

اه 

اتحادیه اروپا مسئول آموزش ارتش لیبی شد 

را ای ی رس ی رانا 

ایران باز گر داند 

دنیس راس مشاور سابق رئیس‌جمهوری 

آمریکا: رهبران خاور میانه» پوتین را به اوباما تر جیح 

می‌دهند 

۶« دیوید کامرون نخست وزير انگلیس. از ماندن در 

این کشور در اتحادیه ارویا حمایت کرد 

۶« بان کی‌مون خواستار مشار کت جهان برای حل 

بحران پناهند گان شد 

6« طر ابلس خواستار حمله روسیه به تروریست‌های 
3 


باکناره گیری تد کروزازرقابت‌های‌انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده,دونالد ترامپ احتمالانامزدنهایی 
جمهوری خواهان خواهد بود. ترامپ تنها یک گام قانونی تانشستن بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا فاصله دارد. پس 
وقت آن رسیده درباره احتمال رئیس‌جمهور شدن ترامپ و دید گاه‌های او در سیاست خارجی به طور جدی صحبت کنیم. 
چرا که ترامپ در قامت ر تیس‌جمهور تقر یبا کنترل تمامی امور مربوط به روابط واشنگتن با کشورهای دیگر رادر دست 
دارد. امری که در امور مر بوط به سیاست داخلی چندان عملی نیست. اما سیاست خارجی ترامپ چگونه خواهد بود؟ 


برخی‌ناظران تلاش کرده‌اند تا مجموعه‌ای از 
باه سانشان درس و 
سیاست خارجی که چیزی شبیه به 'د کترین ترامپ" 
است.شناسایی کنند. اما کسی نیست که بتواند دقیقا 
در این باره سخن بگوید. حتی ترامپ خود وقتی درباره 
سیاست خارجی صحبت می کند. تنهابه شعارهایی 
مبهم و کلیشهای بسنده‌می کند: این که امریکارا 
دوباره قوی خواهد کر د. مشاغل را حفظ خواهد کرد. 
پیمان‌ه او توافق نامه‌های بهتر ی منعقد خواهد کرد 
و غیره. 

گرچه ترامپ (برخلاف تد کروز) نگاهی 


ایدئولوژی ک نداردامادرباره‌مسائل کلید ی چون 
روسیه. جین و داعش نظر ات خاص خود رادارد.برخی 
از نظراتش ملی گرایانه هسستند, برخی ملی گرایانه و 
اقتصادی و بر خی ملغمه‌ای بر ای سر ییچی از طبقه 
بندی‌های معمول و مرسوم دنیای سیاست ایالات 
متحده بر خی از این نظرات مر بوط به صحبت‌های 
وی در سال‌های گذ شته است.زمانی که‌احتمالا هنوز 
قصد رئیس‌جمهور شدن‌نداشت. با کنار هم گذاشتن 
این سخنان از گذشته تاامروز می‌توان به د کترینی 
فر ضی و نسبتا رادیکال و (البته گاه) تر سناک از دونالد 


کهدتادربرزیل با...۱ 


ساعاتی پس از آنکه سنای بر ز یل خواستار بر کناری موقت دیلمار وسف چپگر ااز مقام 
ریاست جمهوری به دلیل نقض قوانین بود میشل تامر به عنوان ر ثیس‌جمهوری موقت 


برزیل نطق ملی ايراد کرد و خواستار حمایت مردم از دولت "نجات ملی خودش شد. 


اقتصدد برزیل وسیاست‌های دوستدار بازار پیش 
می‌رود. وی به مردم برزیل گفت که اطمینان داشته 
باشند که می‌توانند بر بحران کنونی غلبه کنند؛ بحرانی 
که ر کود شدید. نا آرامی سیاسی و رسوایی فساد به بار 
اورده است.رئیس‌جمهوری موقت بر زیل گفت: به 
من‌اعتماد کنید؛به ارزش‌های مر دم ما و توانایی ما 
در بهب ود اقتصادی اعتماد کنید. باز گر داندن رامش 


وایجاد اتحاد در برزیل فوریت دارد.ما باید دولتی 
تشکیل دهیم که کشور را نجات دهد. 

cl CE aT 
EC 
توصیف می شو د. میر لس»وزیر دارایی شده‌است.دیلما‎ 
روسف قبلا میشل تامر رابه دخالت در کودتا علیه‎ 
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برنامه ترامپ برای مقابله با داعش 

دید گاه ترامپ برای مقابله با داعش افر اطی تر 
از نظر ات محافظه کار ترین جمهوری خواهان است. 
حتی افراطی تر از برنامه خود او برای ممنوع کردن 
ورود مسلمانان به ایالات متحده. طرح ابتدایی او برای 
داعش قطع کر دن منابع مالی حاصل از فر وش نفت 
این گر وه تروریستی است. که همین امروز هم در کاخ 
سفید دنبال می‌شود. البته تر امپ وعده‌بمباران مواضع 
داعش راداده و گفته که شر کت‌های نفتی امریکایی 
رابرای‌باز سازی زیر ساخت‌های ویر ان شده به عراق 
وسوریه خواهد فر ستاد تانفت این دو کشور رابرای 
ایالات متحده‌مصادره کنند. ترامپ مدت‌هاست که 
از این ایده حمایت می کند. او در سال ۲۰۰۷ نیز گفته 
بود که آمریکابای د نفت عراق رابرای جبران ضر رو 
زیان ایالات متحده در طول جنگ عراق مصادره کند. 
ترامپ در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۱ گفته بود: در 
زمان‌های گذشته وقتی در یک جنگ بودیم» پیر وز 
میدان صاحب غنایم بود. شما وارد جنگ می‌شوید و 
پیروز می‌شوید, شما هیچ چیز رأنمی‌دزدید... فقط یک 
ونیم تریلیون دلاری که در این جنگ هزینه کر دیم را 
پس می گیرید. 

ترامپ همچنین وعده‌داده که استفاده از 
شکنجه‌هایی مانند ایجاد احساس خفگی مصنوعی " 
راباز می گردان د.اوحتی قول داده که روش‌های 
شکنجه تروریست‌ها در دولت او شد ید تر (از دوران 
بوش ) خواهد بود.او در یک کار زار انتخاباتی در ماه 
نوامبر گفته‌است: خودتان را گول نز نید.استفاده‌از 
این روش‌ها کار آمد بود. فقط یک احمق می گوید که 
این روش‌ها کار آمد نبوده‌اند. ترامپ معتقد است که 
خانواده‌ مظنونان عضویت در گر وه داعش نیز مستحق 
مجازات وحتی‌مر گ‌هستند.اودر این باره گفته 
است: وقتی این تروریست‌هارامی گیرید مجبورید 
که خانواده‌هایش ان رانیز کنترل کنید. این در حالی 
است که طبق قوانین ایالات متحده و قوانین بین‌المللی 
شکنجه و کشتن غیر نظامیان غیر قانونی است. 


تا و 
رئیس جمهوری خواهد بود. وی با پافشاری 
ی را 
کش ور در داخل و خارج بازسازی شود تابه 
جلب سر مایه کمک کند و اقتصاد رادوباره 
ومن نه فقط از بر نامه‌های تامین اجتماعی 
حفاظت خواهم کرد بلکه آنهارا گسترش 
می‌دهم.تامر همچنین گفت که از تحقیقات گسترده 
درباره فساد در شر کت نفت ملی بتر وبر اس حمایت 
می کند. نام بسیاری از سیاستمداران و مقام‌های برزیل 
به این رسوایی گره خورده است. 

در همین حال روسف. رئیس‌جمهوری تعلیق شد ه 
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تقابل با چین و مکزیک 

دونالد ترامپ عمیقا در گیر چین و مکزیک است 
و هر دو کش ور را تهدیدی جدی برای اقتصاد ایالات 
متحده می‌بیند. ترأمپ عقی ده‌دارد که ارزش پایین 
ای مر SE‏ 
آسیب زده و جدی نبودن قوانین حمایت از مالکیت 
معنوی باعث شده که سرقت جین از محصولات 
آمریکاییبالابگیرد.اين سیاستمدار یک طرح چند 
مر حله‌ای‌رابرای‌مقابله بااین مستله دارد:متهم کردن 
رسمی چین به دستکاری ارزی.اعز ام نیر وی نظامی 
بیشتر به دریای جنوبی چین, و پر داخت بدهی‌های 
ملی به پکن از جمله راهکارهای تر آمپ برای مقابله با 
خو امس ای معا اسو ای کب انار 
این که چین نمی‌تواند باس تفاده‌زاوراق ق رضه دولتی 
آمریکااز واشنگتن باج خواهی کند. کاخ سفید باید 
بدهی ملی خود راتسویه کند.ترامپ درباره‌مکزیک 
ومهاجران غیر قانونی این کشور که‌امر وزه‌در ایالات 
متحده زند گی می کنند نیز احساس مشابهی دارد. 
جنجالی ترین طر ح او درباره مکز یک وبحر ان مهاجران 
این کشور احداث دیواری در مر ز دو کشور است. از 
ن‌گاه‌ترامپ. دولت مکزیک نه کار گران ماهر خود که 
بدترین شهروندانش راراهی آمریکامی کند وبنابراین 
سزاوار بر خورد قهری ابالات متحده است. 


تعامل با ولادیمیر پوتین 


با وجود لحن تند ترامپ نسبت به تروریسم. 
مکزیک و چین» آنچه مايه حیرت است. مواضع وی 
دربرابرروسیه است. کشوری که به‌اعتقاد بسیاری 
در واشنگتن هنوز دشمن شماره یک ایالات متحده 
است. از نگاه تر امپ» ولادیمیر پوتین, رئیس‌جمهوری 
روسیه. سیاستمدار قد ر تمند قابل احتر امی است که 
منافع مشتر کی با امریکادر نابودی داعش دارد و بنا 
براین می تواند شر یک واشنگتن باشد. البته پوتین نیز به 
نوبه خود گفته که در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
روابط ایالات متحده-روسیه بهتر خواهد شد. 


برزیل پس از رای مثبت سنای کشورش به استیضاح 
در نطقی تلویزیونی وعده‌داد که به هر شیوه‌ممکن‌با بی 
عدالتی بجنگد. دیلما روسف در نطق خود گفت. شاید 
اش تباهاتی انسام داده باشد اما جرمی مر تکب نشد و و 
ار 


کا 


توافق هسته‌ای ابران 

به اعتقاد دونالد تر امپ توافق هسته‌ای باایر ان 
وحشتناک است.او در مصاحبه خود در ماه جولای 
گفته‌است: مادراین توافق میلیار دهادلار پول به 
آن‌ه (ایرانیان) دادیم که نباید می‌دادیم. ما باید پول 
رانگه می‌داشتیم." 

ترامپ‌امابر خلاف بسیاری از جمهوری خواهان 
وعده‌نداده که در صورت انتخاب شدن به عنوان 
رئیس‌جمهور. توافق باایران رااز میان خواهد بر د. 
در عوض او می گوید توافق با ایران رادر سخت‌ترین 
شکل ممکن اجر اخواهد کرد (ومشخص نیست که 
منظور او دقیقا جیست). ترامپ گفته است: به عنوان 
یک قرارداد بد. من هم در بر ابر اين قرارداد بسیار 
سر سخت خواهم بود." 

درمجموع می‌توان گفت. گذ شته از سیاست ترامپ 
در برابر داعش رویکر داین تاجر تازه‌سیاستمدار شده 
دربرابر خاور میانه کلی‌است.اواغلب در شییور مخالفت 
باجنگ عراق‌می‌دمد(وتا کید دارد که‌پیش از آغاز 
جنگ هم با آن مخالف بوده که البته دروغ می گوید). 
e‏ کی ما 
منطقه یک باتلاق بز رگ است که‌ایالات متحده‌باید 
از آن دور بماند. ‏ معنی سخن ترامپ این است که در 
دوره‌ریاست جمهوری اش هیچ جنگی رابرای‌سرنگون 
کر دن دیکتاتورها به راه نخواهد انداخت. 

آنچه مشخص است تناقض‌های جدی در 
جهان بینی ترامپ نسبت به تحولات جهانی است. 
رویکرده ای اواز مواضعی به شدت واقع گر ایانه تا 
رویکر دی کاملااستعمار گرایانه در نوسان‌بوده‌وهمین 
است که در ک سیاست خارجی‌او رادشوار می کند. 
دراین میان آنچه اورابه شدت غیرقابل پیش بینی 
می کند: تصمیم گیری‌ها و محاسبات او روی نقشه 
جهان است که باعث می‌شود نتوان رفتار اوراپیش 
بینی کرد. و این غیرقابل پیش بینی بودن شاید بیش 
از هر چیز دیگری ریاست جمهوری دونالد ترامپ را 
ترسناک می کند. 


گفت باتعلیق وی به عنوان رئیس‌جمهوری. 
اراده مردم و قانون اساسی برزیل در خطر 

سنای‌برزیل پس از دورومذاکره‌طرح 
بر کناری رئیس‌جمه وری و محا کمه وی به 
E‏ ۱ 
روسف متهم است که‌برای‌پنهان کر دن کسری 
بود جه فزاینده دولت حساب‌هارادستکاری 
کرده‌است. دوره‌محاکمه رئیس ‌جمهور 
معلق‌شده بر زیل می‌تواند تا ۱۸۰ روز به طول 
را ار 
بود.میشل تأمر عضو نهضت دمو کر آتیک بو ده است 
که یکی از احزاب‌دولت‌ائتلافی دیلمار وسف بود. 
را TT‏ وا 
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مهر بانی شد ید مجلسیان 


نسبت به بانو آن! 


مهربانی ددد نمایندگان مجلس 
نسبت به بانوان و حفظ حقوق ایشانء 
باعث‌شده‌که‌درعمل»بخش قابل 
توجهی ازکارفرمایان‌دراستخدام 
مادران ایرانسی دچار تردید شدید 


تفت 


سو ند 


کارشناسان زیادی درون دولت درباره اینکه 
بالاخره‌چه تعداد از بان_وان ایرانی و به چه مقدار باید 
کار کنند.فکر کر ده‌اند واز تجربیات گذشته‌استفاده 
کرده‌اند و سر انجام لایحه‌ای تهیه شد تا پس از تصویب 
آن در ما ےر قان ون کاملاً از کار کر دن بانوان در 
مشاغل اجتماع حمایت کند و حتی ساعت کار برخی 
از ایشان رابه دلیل خاص, کم کند. این پيشنهاد دولت. 
چند روز قبل به تصویب مجلس رسید وبانوانی که 
سرپرست فرزند معلول هستند يا فرزندی زیر سن 
ی ار اس ای ات کر ی 
بهره‌مند شدند. طبق قانونی در گذشته‌هم. کود کان 


نتبجه یک اقدام اشتباه! 


کندی ابزارهای حقوق بین‌الملل. امید 
چندانی برای بازپس‌گیری این هفت 
هزار میلیاردتومان ربوده شسدهاز 
ایران باقی نمی‌گذارد اما... 


دو میلی ارد از اموال ای ران در آمریکاء در اثر حکم 
یک‌دادگاه مریکایی به نفع این کشور ضبط وبرداشت 
شده و این دارایی‌هاء یول‌هایی بوده که جند سال قبل در 
اثر تصمیم چند مدیر ارشدایرانی, در آمریکاسرمایه 
گذاری‌شده‌بود.دولت | مریکاهم بانهایت سوعاستفاده 


عز یزم کجایی دقبقا کجایی؟ 


پسابرجام بهترین فرصت برای 
توسعه گردشگری ابران است 
ولسی هیچ خبر داغی از سازمان 
گردشگری ایران نمی رسد 


"برجام به امضای نهایی ر سید ولی همچنان پس 
نداد که فعالان بز رگ اقتصادی جهانی به ساد گی 


0 


اموزش رسمی پیش دبستانی یا مدرسه برای 
انها اغاز شود. به این ترتیب. مادران ایرانی 
به کود کان خود قبل از رسیدن به سن رسمی 
داشته‌باشند.به جای ۴۴ ساعت در هفته 
می توانند تنها ۶ساعت در محل کار حضور 
یابند. به این تر تیب اگر مادر شاغلی در هفته 
1„ 0 1 1 
از روز شنبه تا سه شنبه .هر روز ۸ساعت 
کار کند. با استفاده از اند کی مر خصی و کمک 
کار فر ماو احیاناً کار کردن اند کی بیش از ۸ساعت در 
این ۴روز. می‌تواند تنها ۴روز در هفته کار کند. حقوق 
حضور خود در محل کار. مطایق این قانون رایوشش 
دهد. تأاینجای کار معنای این مصوبه مجلس این است 
که مادران شاغل از روز تولد فر زند تا ۶ سال می‌توانند 
بادریافت کامل حقوق. تنها هفنته‌ای ۴روز در محل 
کار حاضر شوند. قانون دیگری هم.اجازهمر خصی 
٩ماهه‏ برای زایمان مادران شاغل می‌داد که به این 
تر تیب درطی مراحل فرزند اوری وپرورش فر زند. 
مادران ایرانی می‌توانند در دوره اشتغال, حدود ۷سال 
از کاهش مقدار کار تا ۴ روز در هفته بهر ه‌مند شوند و 
اگر فر زند دومی‌ هم دراین مدت وبرای مثال پس از 
اینکه فر زند اول به ۵یا ۶ سال رسید. به خانواده اضافه 
شود.این کاهش ساعت کار برای ۶سال دیگر تجدید 
می‌شود و این مادر در عمل حدود ۱۲ سال از طول 
خدمت خود را توانسته است با ۴روز کار در هفته به 


از قوانین داخلی خود و ضعف ابزارهای حقوق 
بین‌لملل.به چنین اقدامی دست زده‌وبسیاری 
از مقامات ار شد ایر ان راوادار به وا کنش شدید 
در هفته اخیر کرده است. 

پیگیری‌های حقوقی البته برای 
باز گر داندن‌ این پول که معادل ریالی آن 
حد ود "هفت هزار میلیارد تومان !است آغاز 
شده ولی چشم انداز اینده این پیگیری‌ها در 
نظام حقوق بین‌الملل امروز و روابط سیاسی 
ونظامی‌حاکم بر آن به هیچ روی‌روشن و 
که برای احقاق حقوق مالکان این هفت هزار میلیارد 
تومان که مر دم ایرانند. دولت موظف است باهمان 


راه ورود به ایران راییدا کنند و دولتی‌ها 
در جهان. راه‌جهانگر دان خارجی و پول‌های 
آنان می‌تواند بسیار ساده‌تر به ایران امن و 
هم ساز مان بز رگ گردشگری وصنایع دستی 
و میراث فرهنگی است و رئیس ان هم جناب 


ها ی 


پایان بر ساند و از ۱۸ ماه‌معادل یک سال و نیم مرخصی 
زایمان نیز بهره‌مند باشد و بر سر کار خود حاضر نشود 
در حالیکه حقوق کامل دریافت می کند. 

اخبار ناخوشایند. بلافاصه از همین جا آغاز می‌شود. 
اینکه نهادهای دولتی و به ویژه بنگاههای خصوصی 
که در مقام کارفر ما به دنبال استفاده‌بیشتر از نیروی 


کار استخدام شده هستند. آ یا حاضر خواهند شد در 
شرایطی که نیر وی کار فر اوانی در جامعه امر وز ایر ان 
وجود دارد و میلیون‌ه ابیکار. کاملا آماده‌پذیرش 
پیشنهاد شغل هستند خانم‌هایی را استخدام کنند که 
به وسیله این دو قانون می توانند بر ای سال‌ها تنها ۲روز 
درمحل کار حضور یابند و چندین ماه‌هم. در اثر تولد 
فرزند در محل کار حاضر نشوند در حالی که حقوق 
کامل را مطالبه خواهند کرد؟ 

ماجرازمانی سخت‌تر می‌شود که دولت در بخش 
استخدام‌های دولتی به دلیل اينکه خود پيشنهاد دهنده 
این قانون بوده و وظیفه حمایتی نسبت به مادران و 


بی دقتی و بی‌مبالا تی مدیریتی پولی کشور هم باشد. 
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کود کان جامعه ایر ان دارد. ممکن است به جنین 
شرایطی راضی شود. اما بخش خصوصی که عمده 
استخدام‌ها هم دراین بخش انجام می گیرد. 
بسیار بعید است که زیر بار چنین شر ایط ویژه‌ای 
برود ونکته انتقادبرانگیز نسبت به این مصوبه 
هم همین است که در پیشنهاد اولیه دولت, بخش 
خصوصی لام به پیروی از این حکم نداشت. اما 
نمایند گان مجلس با تغییراتی که در لایحه دادند. 
آن رابرای تمام مشاغل دولتی و خصوصی الزام 
آور کردند. شور و حالی که جهت حمایت از 
بانوان و کود کان‌ایرانی در زمان بررسی این لا یحه 
در مجلس ابجاد شده. کاملا قابل در ک است 
ولی این نکته به ساد گی فراموش شده که بخش 
بزررگی از نیر وهای آمادهو متقاضی اشتغال در 
ایران امروز, بانوان ایرانی‌اند و در آخرین آزمون 
کارشناسی ارشد دانشگاهها؛ ۵۵ درصد شر کت 
کنند گان و به احتمال فراوان پذ یر فته شد گان از 
بانوانی هستند که همگی آماده‌ور ود به بازار کار 
هستند واین مهر بانی شدید مجلسیان نسبت به 
بانوان, باعث خواهد شد که در عمل بسیاری از 
فرصت‌های شغلی از چنگ ایشان در رقابت با 
| قایان, بیرون بیفتد. حتی این پيشنهاد که در این 
دوره, بانوان شاغل در ازای کار کمتری که انجام 
می‌دهند. حقوق کمتری هم دریافت کنند. مورد 
بررسی قرار نگر فت تا کار فر مایان در انتخاب 
بان_وان‌ایرانی به عن_وان‌نیروی کار,دچار تر دید 


اینکه چگونه این حجم بز رگ پول در شرایطی 
که ر وابط سیاسی امریکاوایران در سخت‌ترین 
شرایط قرار داشته. از کشور خارج و در آمریکا 
سرمایه گذاری شده اگر معلوم نگر دد و عاملان 
آن تنبیه نشوند.اجازه‌تکرار آن‌در آینده‌را 
غیر مستقیمی می‌فر ستد که نگر ان اقدامات و 
تصمیمات خود نباشید که اگر منتهی به ضرر ۷ 
هزار میلیارد تومانی هم بشود. کسی در داخل 
به دنبال باز خواست شمانیست! خوشبختانه 
ظا هر | دولت فعلی, از طربق راههای قضایی. 
چنین مسیری را آغاز کر ده‌و باید به شرت 
آقای سلطانی فر امادر کمال تعجب.از ميان 
حدود ۲۰ وزير و معاون وزير در دولت. در حالی 
که نام دیگران‌هر روز بارهااز صداوسیماو 
اخبار و رسانه‌ها شنیده می‌شود. نام جناب آقای 
سلطانی فر " مدت‌هاست که شنیده نمی‌شود و 
تصویر ایشان هم دیده نمی‌شود و اصولا خبری از 
این مر دنیست.شاید ایشان از مدیرانی هستند 
که معتقدن د به جای حرف زدن و حضور در 
رسانه‌ها, باید کار کرد و بیشتر کار کر د!ولی از 
یاد نبریم که سکوت بیش از اندازه‌هم زیبنده 
مرد نیست. 
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فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


بادده‌ما راسخن‌های رقیق! 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

لقمان کهادب رااز بی‌ادبان آموخت.برده‌بود. 
روزی اربابش فر مود برو با بهترین قسمت گوس فند 
برایم ناه ار بپز... لقم ان رفت و خوراک زبان پخت. 
ارب اب نوش جان کرد و گفت: خیلی خوردم... گوارایم 
باد. بر ای اینکه شب چیزی نخورم بر ای شام از بد ترین 
قسمت گوس فند چیزی بپز!... لقمان باز هم از گوشت 
زبان گوسفند چیزی پخت.ارباب که می دانست کارهای 
لقمان بی حکمت سر ی جیه؟ لقمان 
عرض کرد: زبان بدترین وبهترین عضو ماست. ... 
راست می گوید چون با همین زبان می‌توانیم همه راعلیه 
خودمان بشورانیم. و می‌توانیم همه را دوست خود کنیم. 
تا ا ال اا کر 
رااز بردگی آزاد کرد. 

حالاداستان لقم ان راوارد زند گی معاصر کنیم و 
ببینیم چطور می‌توانیم اطرافی ان رامجذ وب کنیم. آیا 
باید برای ناهار و شام خوراک زبان بپزیم؟ نه! این نماد 
را بگیریم و آن را آپ تودیت کنیم یعنی به‌روز باشیم: 
لقمان رانماد زن یا شوهر کنید. برد گی رانماد محدودیت 
وفشاری بدانید که یکی از زوجین بر دیگری تحمیل 
که ررر شاه ار ا 
بدانید. مثال: 

شوهری راتصور کنید که گیر محض است. زنش 
دارد چای می‌ریزد. شوهر می‌گوید: کارت که تموم 
شدلامپ رو خاموش کن! اگر آن زن اهل قسمت 
بدمزه‌زبان‌باشد.می گوید: منتظر بودم تودستوربدی!" 
بای ای رس مار وج لایر ادا 
جنین جواب‌هایی کار رابه مجادله و قهر می کشاند. زن 
می‌توانست سخن‌های ر قیق بگوید والکی بگوید: چشم... 
حتما ".وب دون‌اخملامپ راخام وش کند و خلاص!و 
همین دو کلمه چشم حتماً قد ر تی دار د که شوهر را کمی 
شرمگین می کند کار هم به مجادله نمی کشد.ادبیات 
آپنپ ای از بدترین نوع سخنان غیررقیق است و 
بسی تحقیر کننده و مخرب است. شاید در قطره‌ای دیگر 
برایش از این زاویه قلمی بفرسایم. 

دراين مثال.اگر شوهر اهل سخن‌های رقیق بود. 
کاری به کار لامپ نداشت.اگر هم زن یادش می‌رفت 
لامپ راخاموش کند. رفتار رقیق حکم می کند که شوهر 
یک تک پا به مطبخ برود و خاموشش کند. بعدش هم 
نگوید: بازم من که به داد این لامپای اضافی می‌رسم!" 
هد ف زاین سخنان رقیق این است که به خاطر یک روشن 
خاموش کردنلامپ یاهر جیزی که در همین حد واندازه 
است. اوقات شر یف خودمان را تلخک نکنیم. شاید کسی 
تیا رس ار رک 
"چویار ناز نماید. شمانیاز کنید! قربون حافظ برم من 
که هميشه با یارش رقیق بوده. از دستور جناب حافظ ياد 


می‌گیریم که اگه زنت خود شو لوس کرد و زد تو فاز قهر. 
برونازشوبکش وحالشویبر. خصلت لوس شدن وناز 
کرد رل رس رن را ار رن تا در 
مردهم خصلت ناز کشی وقر بون صدقه گذاشته تابین 
زن و مرد توازن و تنوع ایجاد شود. و می‌دانیم که تنوع ضد 
خمیازه‌است یعنی تنوع کاری می کند که ادم حوصله‌اش 
سر نرود. و فکرش رابکنید که اگر زن و شوهری بی تنوع 
باشند و از دست یکدیگر هی خمیازه بکشند. اخرش چه 
می‌شود. آخرش خوب نیست.حتی در آخر ترش شاید به 
سیم آخر بزنند ودنبال تنوعی دیگر بروند. پس سخن‌هاو 
رفتاری رقیق یاد بگیریم تا وقتی که لازم شد زن‌ها لوس 
شوند و قهر کنند و شوهرهاناز کشی عرضه کنند وزند گی 
قند و عسل شود. 

حافظ گفت بگو: ز حد می‌برد شیوه دلربایی! قربون 
حافظ برم که اگرم از دست محبوبش دلخور میشه. 
دلخوری‌شو تمیز و رقیق و قشنگ میگه. بیایید بااین شعر 
حافظ جون شما را به خیالی ببرم: 

"عروس جهان گرچه در حد خسن است /ز حد 
می‌برد شیوه‌ی دلربایی" 

حافظ محبوبی داشته که خودش رازیادی لوس 
کرص ٩ lM‏ اروش 
رابکشد زیراباید غزل‌هم می‌سروده.برای حل کردن 
این مشکل به محبوبش می گوید توا بس خوشگلی. 
دلرباییت بیش از حد طاقت من شده و داداش مرگ 
من‌یواشمثال امروزی:زنی رافرض کنید که‌مدام 
می خواهد کنار شسوهرش باشد... صبر کن داداش!من 
کی گفتم آویزون؟ من گفتم کنارش باشه.بگذريم. آن 
زن دائم به شوهرش پیامک کوت ام بلند می‌زند و مدام 
میس کال می‌نوازد و خلاصه مدام آویزون شوهره‌س. 
شوهری که سخنان رقیق نیاموخته, اعتراض می‌فر ماید 
که خفهم کردی... یه ساعت بذار با خودم تنهاباشم... 
ویک اه.! هم می گذارد آخر اعتراضش. و خب صد 
البته که دلخوری و مسائل دیگری‌هم پیش می آید. یعنی 
مشکل آویزانیّت حل نمی شود مشکل قهر و دعواهم 
اس OM‏ 
بود به زنش چنین چیزی عرض می کند: تو خیلی نمکین 
وقند وعسلی منم که فشار خون و مرض قند دارم. از 
بدشانسی کلی هم کار ریخته سرمون... یه کاریش بکن!" 
سعدی‌هم سر از روزن در آورد و گفت بگو: از پیش تو 
پای رفتنم نیست /همچون مگس از برابر قند" 

حافظ هم سلام رساند و گفت: طمع در آن لب 
شیرین نکر دنم اولی /ولی چگونه مگس از پی شکر نرود؟ " 
وحافظ وسعدی‌باسخنان رقیق و رندانه به اوحالی 
می کنند دست خودم نیست و تقصیر خود ته که خیلی 
شیرینی خب منم فرهاد میشم دیگه! 

مهاجم نباشیم. از سعدی یاد بگیریم که به محبوب 
مهاجمش می گوید: گر سر صلح داری. اینک دل /ور سر 
جنگ داری,اینک جان! "یعنی "می‌خوای رفيقم باشی, بیا 
این دلم.می‌خوای جنگ کنی.بیااین جونم! وباز می گوید: 
ره ار ری ار 
باباما تسلیمیم بیا بکش خلاصمون کن! از بس عزیزی 
قول مید م اگه منو بکشی, غرامت نخوام! و... 


ادامه دارد 


سعح س را 


مه 


اد 


دا 


شفی بر کت کار های کو چکی انحاع دهم 


هحادر ذ دا 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روسای 

گوفل از روستاهای بخش خور گام شهر ستان 
رودبار در استان گیلان است که در دل کوههای 
دیلمستان قر ار دارد.اين روستادر ار تفاع ۱۴۳۵۰متری 
از سطح دریاواقع است که از شمال به روستای گلنگش 
ودشت خیکن, از جنوب به زمین‌های باغبر و پیران 
رز از شرق به روستای آسیاب بر ک واز جنوب غربی 
به روستأی چهیش محد ود می شود. در اینجا با مناظر 
زیبایی روبرو خواهید شد که هر جایی از این کره خاکی 
دیده نمی‌شود. دره‌های سر سبز و کوه‌های بی نظیر تنها 
بخشی از این بهشت گمشده است. 


روستای گوفل که گاه گپل هم نامیده‌می‌شود. 
در یک محدوده کوهستانی استقرار یافته و بافت 
مسکونی متمر کزی دارد. کالبد روستا در شیب 
ملایم دامنه زمین‌ها گسترده‌شده‌است واطراف 
خانه‌هارامزارع وباغات فرا گرفته‌اند. جمعیت 
روستاحدود ۰ نفر است که در ۱خانوار زند گی 

این روستای‌سرسبز وزیبایکی از قدیمی‌ترین 
می‌ شود قدمتی ۰ ۰ ۲سلله‌دارد.به گفته ریش 
سفیدان روستا, اهالی روستاهای گوفل و سیبن در 


گذشته در چلیک زند گی می کردند که به مرور 


زمان و به علت سردسیر بودن آبادی جلیک.اهالی 


کندوان یکی از روستاهای دیدنی استان آذربایجان 
شرقی است که در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز 
قرار دارد و یکی از روستاهای دهستان سهند است. 
این روستادر دامنه سر سبز سلطان داغی واقع شده 
است. کندوان حدود ۰ ۸۰نفر جمعیت دار د و به دلیل 
قرار گرفتن در منطقه کوهستانی؛ تقریباً نیمی از سال 
رادر سرمامی گذراند. مردم روستا 
به کشاورزی,دام داری وصنایع 
دستی اشتغال دارند. کندوان‌یکی از 
سه روستای صخره‌ای جهان است و 
همین موجب جذابیت بی نظیر آن 
رت 
فعل و انفعالات آتشفشانی 
ی کوههای سهند باعث شده‌است که 
ق مناظری رویایی در یکی از خوش 
E‏ ار ار 
, شود. دههاتپه و صخره مخروطی 
شکل و دو ک مانند در کنار یکدیگر 
ا ری مر بیس را 


ساخته‌اند. این صخره‌ها اصلی تر ین 


کوچ کردند و در منطقه‌ای کوهستانی بین باغات و 
محصور کوه‌ها و دشت زیبا ساکن شدند. 

این روستادومحله قدیم و جدید داردواکنون 
طایفه‌های بز رگ و کوجکی رااز جمله خانواده‌های 
مقصودی, اسدی و... در خود جای داده‌است.شغل 
اهالی زراعت و باغداری, گله‌داری و زنبورداری است 
و آب آن از چشمه‌ها و رودخانه محل تامین می شود. 
اماهوای آن‌سردسیر و مطبوع وعمده‌محصول آن 
غلات.وجو, گندم.عدس(مر جو)و محصولات لبنی و 
کشاورزی است. 

بقعهمتبر که قاسم(ع) که در جن وب غربی‌اين 
روستاواقع است. جاذبه مذهبی این روستاست و اهالی 


منطقه آن را "سرمات "هم می‌نامند. 
ویژ گی دیگری که باعث شهرت این روستا شد ه؛ 


جاذبه کندوان هستند. اما آنچه آنهارابیش از پیش 
دیدنی و تماشایی کر ده سا کن شدن مردم در دل این 
صخره‌ها و ساختن خانه‌هایی در آنهاست به گونه‌ای 
که شکل خانه‌ها همانند یک کندوی عسل در دل کوه 
کنده شده‌اند. 

این صخره‌ها که کران نامیده‌می‌شوند یناهگاه 
امنی بر ای مر دم بوده‌اند که توانستند آنهارابه سوی 
خود بکش‌انند. در این باره گفته می‌ شود که احتمالا 
حمله مغولان سبب شد که مر دم روستاهای اطراف 
وبخصوص حیلهور از موقعیت طبیعی کران‌ها 
استفاده کنند و به تدریج درون کران‌ها راخالی کر ده و 
در آنها مستقر شوند. بدین تر تیب هم خود را در برابر 


۳ 
۹ اروست ۹٩۵‏ امات کل 


پاکیزگی آن است. به گونه‌ای که حتی نام پاکترین 
CIL‏ سای ال ی 
روستااز بز رگ و کوچک گرفته تازن‌ومردوبچه. 
همه دوستدار محیط زیست هستند و همین باعث 
شده‌است که هیچ زباله‌ای در خیابان‌ها و کوچه‌های 
گوفل دیده‌نمی‌شسود.حتی یک ته سیگار روی زمین 
پیدا نمی کنید. 

جمع آوری زباله‌ها توسط اهالی روستا؛ حر کت 
CT‏ 
بعد از نماز عید فطر بود که این ایده توسط یکی از 
روستاییان مطرح شد و حر کتی آغاز شد که کم کم 
نام مشخصی هم به خود گرفت و به کمپین طبیعت 
خانه فرزندان ماست. آن راویر ان نکنیم "تبدیل شد؛ 
کت مس ار ار 

کوه‌باغبر یکی از دیدنی‌های این منطقه است که 


دشمنان حفاظت می کر دند و هم سکونت در کر آن‌ها 
در تابستان و زمستان برای مقابله باسرما و گرما 
کاملا مناسب بود. در واقع کندوان روستایی است که 
در صخره‌بنا شدو تنهاسازه‌این دهکده راسنگ‌ها 
تشکیل می‌دهند. خانه‌های آن هرمی شکل هستند و 
حتی برای دام‌ها نیز حفره‌هایی در سنگ‌ها بنا شده 
است. خانه‌های سنتی و باستانی کندوان از نظر نوع 
معماری در ایر آن نظیر ندار ند و به عقیده تعدادی از 
محققان, احداث این خانه‌ها به قرن ۷ هجری همزمان 


ده 2 


ا کک ای دق متسد 


اطلاعات ی سارو ۳۷۰۰ 


دود ۲ کلومتر با روستافاصله دار د حشم اندارهای 
زیبای ان بر ای علاقه‌مندان کوهنوردی و دوستداران 
اسر ار خر را 

آب وه وای روستای گوفل در بهار و تابستان 
ار رس ار را 
درست است که هوای روستادر پاییز سرد است. اما 
ی تک تا 
زیباترین مناظر ممکن رادر پاییز گوفل می‌بینید 
تابستان وبهار. در ختان روستادر این فصل 9 
رنگ‌های گرم نارنجی. زرد. قر مز و قهوه‌ای می‌شوند و 
ناخود آ گاه گرما را مهمان وجودتان می کنند. 

برای رفتن به این روستای زیبا می‌توانید مسیر 
رستم آباد. چهارمحل, بره‌سر. پشتکلاه. گوفل را پیش 
بگیرید. مسیر دیگر هم رستم آباد. دفراز: پس طالکوه. 
گر دویشه» چهیش و گوفل است. 


باایورش مغول‌ها بر می گر دد. به خاطر قطر و ضخامت 
زیاد کران‌ها, ایجاد نور گیر در طبقات پایین کار بسیار 
مشکلی است.برای همین نور گیر ها اغلب در طبقات 
بالا واقع شده‌اند. جنس بنجره‌ها از جوب بوده اغلب 
به شکل شسطر نجی و در انهاقطعات کوجک شیشه 
تعببه شده است. 

از دیگر نکات جالب مر تبط باظاهر کندو مانند 
روستااین است که یکی از سوغاتی‌های اصلی کندوان؛ 
عسل است. 

کندوانازمناطق بیلاقی رشته کوه‌های سهنداست 
ومراتع سرسبزش عشایر زیادی رابه آنجا می کشاند. 
چش مه آب معدنی کندوان نیز یکی از جاذبه‌های این 
روستای کهن ۶هز ار ساله محس وب می‌شود. آب 
این جشمه‌باکمترین درصد سنگینی بر ای درمان 
بیماری‌های کلیوی بسیار مفید است. 

وجود آب معدنی گوارای کوهستان پد 
خانه‌های منحصر به فر د.دره‌های سر سبز وخرم. آب و 
هوأی مطبوع ولبنیات و عسل مر غوب کوهستان, سبب 
جذب تعداد زیادی مسافر از نقاط دور و نزدیک به این 
روستا بخصوص در فصول مساعد سال می‌شود. 


دز محصر الاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 


قال الصادق (ع): 

الْعْضَب مفتاحٌ کل شر 

ششمین پیشوای عالیهقام اسلام حضرت صادق 
(ع) که درود فراوان بر او باد فر مودند: 

خشم. کلید هر بدی و بد کاری است. 

بکی‌از آفا ۱ ا ا الا ی‌انسانی را 
تهدید می کند. خشم وغضب است.قر آن‌می فر ماید: 
والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس 

بند گان خوب خد اوند خشم خودرافر ومی خورند 
و از خطای دیگران با بزر گواری خویش می گذرند. 

معصوم عليه السلام فر مودند: 

خشم و غضب شعبه‌ای از جنون 
است ولذا آدم خشمگین به زودی 
از اقدامی که در حالت عصبانیت 
و خش انجام داده. پشیمان 
می‌شود. 

کهاگر این ندامت برای‌وی 
حاصل تا ۱۳ 
دیوانگی در وجودش ریشه‌دار است. 

در سخنی داریم که اگر خواستید 
بدانید مایه‌های فضیلت وبزر گ منشی چقدر در 
وجود کسی ريشه کر ده‌اوراهنگام عصبانیت و غضب 
بنگرید. 

این نکته رانیز از نظر دور نداریم که خشم و 
غضب به خودی خود بد نیست. باید زمان و کیفیت 
آن رادر نظر داشت 

به‌این آیه که از سوره‌مبار که فر قان است توجه 
کنید: 

محمد رسول|. 
الکفار رحماء بینهم 

پیامبر گرامی و گروند گان به‌اوبا کفار. شدید 
وانعطاف ناپذی ر ودربین خود در نهایت رآفت و 
رحمت بر خورد می کنند. 
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ادت تلاق کن که 


ګوبا 


#۹ 
جه 


دانده‌اي. ه جنان د اي ۱ 


mr 


خٍ ذت 


تلاس 


کن که گو ی ف دام گت ڈ امی ر سد 


ماه حسی (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


۱ maryanikpour@gmail.com 


تلخ راشیرین کن 

افراد تیم پزشکی در اتاق معاینه 
بیمارستان کودکان تورنتو جمع شده 
بودند تادرباره روش درمانی جدید 
با هم گفت وگو کنند. یک متخصص 
پوست. سه رزیدنت ویک پرستار 
در اتاق منتظر دکتر النا یاپ بودند تااز 
بیمارش نمونه‌ای بگیرد. بجز گروه پزشکان. 
دونفر دیگر هم در اتاق بودند. جاناتان ۱۵ ساله 
که قرار بود نمونه گیری روی او انجام شود. د کتر پاپ 
مشغول کار شد و در همین حال از جاناتان پرسید: "درد 
داره؟ جاناتان جواب داد: وقتی بهش دست می‌زنید 
درد می‌گیره. مادر جاناتان که لحظه‌ای هم نگاهش 
رااز پسرش برنمی گرداند. کمی آن طرف تر ایستادهو 
دست‌هایش رابغل کرده و در فکر فرو رفته بود. 

جاناتان یکی از ۳۵۰۰ کانادایی است که‌بایک 
بیماری نادر زند گی می کند. نام این بیماری ای‌بی" 
است. بگذارید کمی توضیح بدهم: 

پوست دولابه خارجی و داخلی دارد. در افراد 
سالم قلاب‌های پروتئینی که از کلاژن ساخته شده‌اند 
بین این دولایه قرار دارند و مان حر کت اصطکاکی 
این دو لابه می‌ شوند اما در افراد مبتلا به ای‌بی» این 
پروتئین حیاتی‌بین دولایه وجود ندارد وبين دولایه 
اهست کاک | ها می‌شسو وفع ای وان تدای 
ژنتیکی, کود کان پر وانه‌ای گفته می‌شود. پوستشان 
به قدری سیب پذیر و شکننده‌است که کوچکترین 
سایشی موجب زخم و خراشید گی دردناک می‌شود. 

مادر جاناتان گوشه اتاق ایستاده‌بود و به درد 
کشیدن پسرش‌نگاه‌می کرد. سرش در رده 
شد ید ترین‌هاقر ار داشت. مادرش می‌دانست متوسط 
طول عمر افرادی که با این بیماری دردناک دست و 
پنجه نرم می کنند. فقط بیست و پنج سال است. و این 
رانیز می‌دانست باید کاری کند که پسرش در عمر 
کوتاهش از زند گی لذت ببرد و موفق باشد. 

دکتر پاپ بعد از نمونه‌برداری بادقت تمام 
بدن پسر را پانسمان کرد. او باندهای حاوی مایع 
آمنیوتیک(مایع دور جنین) را که به نظر می رسد برای 
افزایش روند بهبود موثر است. روی زخم‌های جاناتان 
قرار داد. د کتر پاپ امیدوار است که مایع امنیوتیک 
از دردهاوناراحتی‌های این پس پانزده‌ساله کم کند 
و در بهبود او نقش موثری داشته باشد.اگر این روش 
جواب بدهد. از این مرهم بر ای دیگر نقاط بدن جاناتان 
هم استفاده می شود. هنگامی که پز شک معالج مشغول 
کار است. جاناتان به بقیه افر اد حاضر در اتاق نگاهی 
می‌اندازد.د کتر پاپ می‌پر سد: می‌خوای یه کم دست 
نگه‌داریم؟ وجاناتان که فوق‌العاده‌صبور و بر دبار 


0 


) من‌هنوزهستم 


۱ این ماجرای واقعی مادر و پسری است که درد و رنج و مشکلات به آنها قدر تی فوق‌العاده 

داد واز آنها فیلسوفی معنوی ساخت وياد گر فتند در اوج رنج زند گی رادوست داشته 
باشند.بیماری این پسر نوع ناد ری از بیماری پوستی است واو شد ید ترین‌نوع این 
بیماری رادارد. تمام بدنش زخم‌های دردنا کی دارد و خیلی که عمر کند. ۲۵ 
ی سال است اماباهمت‌مادرش وبدون کمک پدرش یاد گرفت‌ازهمین 


1 ۲ دوران کوتاه‌هم لذت ببرد.این ماجرای واقعی به مادرس می‌دهد که 
0 در مشکلات. چگونه مقاوم باشیم تارنج کمتری بکشیم. 


است.در جواب می گوید: این کار باید انجام‌بشه 


پس انجامش بدین! این صبر و منطق رااز مادرش 
اموخته بود. 

در بیماران‌ای‌بی, سیب و ضایعه ممکن است 
درونی یا بیرونی باشد. زمانی که جاناتان به دنیا آمد. 
در مسیر تنفس اش یک تاول راه تنفس رابسته بود. 
پزشکان مجبور شدند لوله‌ای واردمجرای تنفسی کنند 
yT‏ هرا کم سا 
تولد در بخش مر اقبت‌های ویزه نوزادان نگه داشتند 
تاوضعیت او رابررسی کنند. بالاخره‌اعلام کردند 
ک یروف اسان وعایسان رن انم ستاره و وت 
وپسرشان به طورارثی مبتلا شده بود. این خبر یک 
هشدار دیگر هم داشت:وضعیت او روز به روز بد تر 
جو افد گت نن له ی شک رس دروم درا تاکن 
و آنهارابه نشدت غمگین کر د.در سال‌های پیش رو 
ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی. سر طان پوست و 
از کار افتادن‌ار گان‌های حیاتی بدن جان او راتهدید 
می کر د.پز شک به مادر جاناتان توضیح داد که‌هر کدام 
از بیمارآن ای‌بی متفاوت هستند و پیش بینی اینکه 
پسرشان از کدام نوع خواهد بود و چه دشواری‌هایی 
پیش رو خواهد داشت.واقعا مشکل است اما آنها 
باید هر روز منتظر یک علامت عجیب و غریب در 
پسرشان‌باشند.مادر جاناتان تصمیم گر فت در باره 
بیماری پسرش آموزش ببیند ضمناً روی خودش کار 
کردا ارت رای ا اور اران 
بود: "یا بهتر است ضعیف باشیم و بیمار باشیم یا قوی 
باشیم وبیمارباشیم؟ واوعزم کرد خودش وهمسرش 
وپسرش راقوی کند. 

امروز وزن جاناتان نصف پسرهای هم سن اوست 
جون نمی تواند مثل بقیه تغذ یه ای عادی داشقه باشد. 
سر E‏ 
مواد غذایی به وسیله این لوله به بدنش برسد. روی 
جاناتان سه عمل جراحی انجام شده تا بافت‌های 
به هم چسبیده انگشتانش رااز هم جدا کنند. تمام 
انگشت‌های جاناتان به هم چسبیدهاند و مثل این است 
که دستکش یک تکه دستش کرده. راه رفتن برای 
او چنان سخت است که تر جیح داده‌اند در خانه هم 


با ویلچر حر کت کند. مادرش ویلچرسواری را برای 
او به حسی لذ تبخش تبدیل کرده و به او ثابت کرده 
هر بچه‌ای دوست دارد ویلجری مثل مال او داشته 
باشد و در خانه ویلچر سواری و بازی کند. شعار مادر 
جاناتان این است: "وقتی که مجبوری کاری را انجام 
بدهی, آن رابالذت انجام بده. آیابهتر است کاری را 
که دوست نداری ولی مجبوری, با رنج انجام بدهی یا 
بالذت؟ مادر جاناتان می گوید: تلخ می‌خورم وبه 
خودم می گویم شیرین است تا فقط حس چشایی من 
تلخش شود و روحم احساس تلخی نکند!" 


منفی را مثبت کردم 

رفتار مادر جاناتان باعث شده که هر چه بیماری 
پسرش از نظر جسمی پیشرفت می کند. به همان 
اندازه‌هم قدرت روحی جاناتان بالا می‌رود و استقامت 
بیش تری‌پیدامی کند.اواز سال ۱۲ ۰ ۲ تا کنون‌بار ها 
در مراسم مختلف شر کت کرده و برای مردم عادی 
و حتی پاپ سخنرانی کرده و از مشکلاتی که خودش 
و دیگر بیماران پروانه‌ای از آن رنج می‌برند. حرف 
زده.اودر ازمایش‌های مختلف هم شر کت کر ده‌تابا 
امس ی درا سای 
کند. جاناتان می گوید: این بیماری واقعا زند گی آدم 
راعوض می کند. اولین بار وقتی در مراسمی شر کت 
کردم که برای این بیماری بود بچه‌های شبیه خودم 
رادیدم و آنجابود که تازه فهمیدم تنها نیستم. وقتی 
داستان زند گی و بیماری‌ام راب ابقیه مطر ح می کنم. 
احساس می کنم با خود قبلی‌ام فرق دارم و در خودم 
قدرتی پیدامی کنم که پیش از ان سراغ نداشتم. من 
کوشش می کنم با بیماری‌ام مبارزه کنم و آن رااز پا 
دربیاورم." 

تلاش‌هاوحر ف‌های‌این یسر پانز ده‌ساله باعث شد 
مردم زیادی درباره‌این بیماری نا شناختهاطلاعات به 
دست اور تد مین از مسر اکر ارک یرک 
کمک های مالی زیادی برای موسسهای که جاناتان 
وآ ن اہ جع ده چ نان کوبت آنا 
از مادرم یاد گرفته‌ام که منفی‌ه ارابه مثبت تبدیل 
کنم. بیماری من منفی است ولی کاری کردم که از آن 
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مس سس و ۲۳۳۳ 


استفاده‌مثبت کنم و مقدار زیادی کمک مالی برای 


حمله به بیماری با خیال 


جاناتان و مادرش بعد از یک روز دردناک به خانه 
برمی گر دند.زمان عوض کر دن پانسمان که در واقع 
لباس جاناتان شده, از راه می رسد و مادر بار دیگر باید 
شاهد درد کشیدن بسرش باشد. تیناء ماد ر جاناتان 
قبلا هربار که این کار راانجام می داد وقتی به چهره 
گرفته یسرش نگاه‌می کرد.در دلش می گفت کاش 
هر گز چنین فرزندی به دنیا نمی | ورد اما حالا از تمام 
می کند و دعامی کند راه درمانی برای بیماری بسرش 
پیداشود.اوعقیده‌داردممکن است این خواست و 
ارزو بعید به نظر برسد ولی نمی‌خواهد آمیدش رااز 
دست بدهد بنابر این از دعا دست نمی کشد و دعا یکی 
از کارهای شبانه روزی اوست. 

مادر جاناتان به او یاد داده وقت یانسمان عوض 
کر دن حواس خودش رایرت کند تا کمتر درد بکشد. 
جاناتآن‌دراین حالت به تیتر داغ خبرهای ورزشی 
گوش می‌دهد.لبتهگاهی هم زر لب می گوید اغ 
برمی‌دارد.دادجاناتان‌درمی | بد.بعد تیناوجاناتان 
نیاورد و داد کشید. آن یکی بر ای اینکه حواسش نبود 
ویانسمان رابی‌احتیاط برداشت... و با هم می‌خندند. 
تینامی گوید: هنر نکر ده‌ايم که وقتی که‌ماراقلقلک 
می‌دهند. می‌خند یسم. هنر در این است که وقتی 
زخمی به ما رسید بخندیم." 

خواهر سیزده‌سلله جاناتان از مد رسه به خانه 
برمی گردد و کمی بعد. کنار تخت جاناتان می‌نشیند و 
برای حل جدول از او کمک می گیرد. بعد عکس‌های 
می‌ شود جاناتان کمتر دردهایش رااحساس کند. 
اسمش نوئمی است.اوبه مادرش در کار یانسمان 
برادرش کمک می کند تا زودتر تمام شود. 

بچه‌های پر وان ه‌ای‌مثل جاناتان‌باید هميشه 
هوشیار و گوش به زنگ باشند چون هیچ دارو و 


الاعات کل سیا رھ ۳۷۳۰۰ 


هرچه می‌گذرد. 
اوضاع سلامت 
وخیم‌تر می‌شود اما 
من تصمیم گر فته‌ام 
حتی لحظه‌ای عقب 
ننشینم و از هیچ 
کو ششی دست 


روش درمانی خاصی برای مر اقبت از آنهاو کاهش 
دردشان وجودندارد. برای جاناتان وبیمارانی مثل 
او حتی مسواک زدن هم می تواند به یک کابوس 
تبد یل شود. در دنیای جاناتان. سالم ماندن به معنی 
پذ یر فتن ر یسک بیشتر برای در دی جانکاهو کشنده 
است. 

جاناتان می‌گوید: نمی توانم در دم راتوصیف کنم. 
شاید بهتر است بگویم درد من و بچه‌هایی مثل من. 
غیر قابل توصیف است و در هیچ واژه‌ای تم ۱ 
پزشک معالج جاناتان گاهی برای کاهش درد برایش 
متادون تجویز می کند امامعمولا اثر ی ندارد و جواب 
نمی‌دهد. پزشکان سعی می کنند از تر کیب دزهای 
مختلفی از داروهای مسکن استفاده کنند تا شاید درد 
جانکاه این بیماران را کم کنند. 


مادر جاناتان به او یاد داده‌هر وقت مسکن‌های 
شیمیایی کم آوردند و اثر نکر دند. خود جاناتان دست 
به کار شود. او در خیالاتش اسلحه‌ای جادوبی وسرزی 


ساخته که در این وقت‌ها واقعاً جواب می‌دهد. جاناتان 
می گوید: " آهسته نفس می کشم وسعی می کنم تمر کز 
کنم. شعله‌ای را تصور می کنم وبا بیرون ریختن درد. این 
شعله را شعله‌ورتر می کنم. و هر چه که مرا اذیت می کند 
و باعث رنجشم می‌شود. بیرون می‌ریزم و در آن شعله 
می‌ریزم. با اسلحه مخفی وجادویی خود م به جنگ بیماری 
می‌روم و بیماری را به عقب نشینی وادار می کنم." 


درس‌هایی از مادرم 

حاناتان تاسال ۲۰۱۴ با کمک دار وهای مسکن و 
اما حالا بیماری در او بسیار پیشرفت کر ده و به خاطر 
درد زیاد و پانس مان بیشتر نقاط بدنش نمی تواند به 
مدرسه برود امادرس‌هایش رادر خانه دنبال می کند. 
او یکی از باهوش‌ترین دانش اموزان کلاس است و در 
سخت ترین و بد ترین شرایط هم هر گز از درس عقب 
ال SS CEG‏ 
ورزش‌هم شر کت می کرد وهمیشه می گوید.ورزش 

جاناتان تا مد تی پیش دوستان زیادی داشت اما 
با پیشر فت بیماری‌اش. تعداد دوستانش کمتر شدند. 
سالهای‌اول مدرسه هم کلاسی‌های جاناتان بااوو 
بیماری‌اش کنار می | مدند واز او دوری نمی کر دند 
ولی با عوض شدن مدرسه و پیشر فت بیماری ار تباط 
برقرار کردن‌جاناتان بابقیه مشکل شد.جاناتان روحیه 
قوی دارد ومی‌گوید: وضعیت ظاهری من هر روز 
بد تر می شود پس به بچه‌هاحق می دهم دلشان نخواهد 
بامن باشند. زخم‌های من به هر حال ز خم هستند وبوی 
خاصی هم دارند. من اصلاً از بچه‌ها دلخور نیستم. وقتی 
شوم.رفتارشان برایم عجیب بود. گاهی پدر و مادرها 
مدرسه راه داده‌زیراشاید بیماری من واگیر داشته 
ناراحت نیستم." 

درد جسمی جاناتان روز به روز آورامنزوی‌تر 
کر ده و روابط اجتماعی او رابه صفر رسانده و به‌ناجار 
در شبکه‌های اجتماعی مجازی فعال شده و دوستانی 
مجازی دارد.اوبر ای شناساندن این بیماری به بقیه 
و کمک به دوستان شبیه خودش, از این شبکه‌ها زياد 
استفاده‌می کند ودر این کار موفق هم بوده. جاناتان با 
تمام این روابط مجازی. همیشه به داشتن دو نفر در 
ری ار ا ار رن رات ان 
مهم زند گی‌اش نام می‌بر د: مادر و خواهر ش. او در باره 
مادرش می گوید: تیناء مادر من است وهر وقت که 
لازم باشد به یک پرستار نمونه و کامل تبدیل می‌شود 
وباز دوباره‌مادر می‌شود. مهر بانی‌های مادرم تمام 

تیناهم می گوید: تمام زند گی من وقف جاناتان 
اراک اا ا ترس کر یرام 
انجام داده‌ام و به بهترین شکل از او مراقبت کرده‌ام. 
هر چه می گذرد. اوضاع سلامت پسرم بد تر و وخیم تر 
می‌ش ودامامن تصمیم گر فت-ه‌ام حتی لحظه‌ای عقب 
ننشینم واز هیچ کوششی دست بر ندارم. می خواهم 
تمام راه‌هاراامتحان کنم.اين کاری است که همه 
هستیم وهمه‌جوره کمک شان می کنیم. از روزی که 
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داستان زندگی 
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من هیچوقت از پدرم دل خوشی نداشتم.اماای 
کاش ان جمله آخر رابه زبان نمی اور دم! 

از همان دوران خر دسالی و مخصوصاً از زمانی که 
پابه دبستان گذاشتم ومفهوم مقایسه رادرک کردم. 
وقتی می دید م همکلا سی‌ها ودوستانم از پدرشان_حتی 
اگر پدرشان دستفروش پارفتگر یابیکار بود_مانند 
یک قهر مان یاد می کنند.این حسرت در دلم لحظه به 
لحظه و سال به سال بز ر گتر شد که چرامن نباید پدری 
داشته باشم که به او افتخار کنم ؟ پدری که همیشه یا 
مست بود یا نشته. چه افتخاری می‌توانست برای من و 


۱ سه خواهر و برادر کوچکترم به دست بیاورد؟ 


آنچه که آزارم می‌داد این نبود که پدرم همیشه 
دنبال خوشگذرانی‌های خودش بود یعنی اگر منصفانه 
بخواهم حرف بز نم.باید بگویم اوهیچ وقت‌نمی گذاشت 
ما گرسنگی بکشیم وسختی تحمل کنیم.اماوقتی یک 
باس شیک تنت کنیا دوچر خه‌ای گرانقیمت سوار 
شویولی دوستانت طعنه بزنند وبگویند: معلومه 
که جنس گران شده و بابات خوب کاسبی کرده آن 
وقت فکر می کنید از این رفاه حس خوبی پیدامی کنید ؟ 
هر چند که آن رفاه و اسایش هم موقتی بود. چرا که 
معمولا پدر هر یکی, دو سال یکبار چند ماهی رابه 
زندان می‌افتادوماباید خانه شسیکی را که‌همیشه هم 
اجاره‌ای بود پس می‌دادیم وبه ینک خانه کوچکتر 
می‌رفتیم تأبابت اجاره خانه‌مان و مخارج خورد و 


خوراکمان که عموسیامک عهده‌دارش می‌شد. 
زیاداز او خجالت نکشیم. مخصوصا تا زمانی که زن 
عمویم هنوز از عمو سیامک جدانش ده بود و مامدام 
از ان زن بدذات سر کوفت می‌شنیدیم! و در این ميان 
راردا مر ی رات لو یکره منم 
تحقیر می‌شد. آما به خاطر چهار فرزندش همه طعنه‌ها 
را تحمل می کرد! 

آری من هر گرا بدرم دل حوشی تداشنم اماای 
کاش روز آخر آن جمله را نثارش نمی کردم تا اینطور 
عذاب وجدان نگیرم! 

آن روز یعنی زمانی که من هفده سالم بود پدر 
مانند اوقاتی که قصد سفر داشت ویاقرار بود چند وقتی 
به خانه نیاید. بایک وانت پر از برنج وروغن و گوشت 
و... به خانه امد و ا خر شب وقتی داشت با مادرم حرف 
می‌زد و فکر می کرد من هم مانند سه خواهر وب رآدرم در 
خواب هستم. شنیدم که مادرم به او گفت: سیاووش 
جون بچه‌ها قسمت میدم به این سفر نرو.... می‌دونی 
اد در زر رت رس ی 

ا گفت: آماروباش که داريم 
و ۳ "آی‌لاو یو !خداو کیلی 
توی دلم روخالی نکن ژله... دارم بهت میگم این یه 
خلاف معمولی که نیست....به خلاف تبله که | گر 
بگیره» هفتاد و هفت پشتمون با اسکناس صد دلاری 
سیگارشون رو آتش می زنندابیست سال دنبال‌این 
موقعیت بودم.... می‌دونی اگر اینقدر شیشه رو بتونم 
توی‌اون کشور آب کنم. یعنی چی؟ بروبالای ده 
بیست میلیارد تومن که فقط سهم منه» به عبدا... و 
معین هم نفری ده تأمیرسه فکر همه جاشم کر دم. 
جوری دارم جنس‌هارو میبرم اونطرف, که بابابزرگ 
جیمزباند هم‌باید مقابلم لنگ بندازه...!پدر اینها 
را گفت و خندید.مادراما؛ که‌باهمه‌مصیبت‌هایی 
که می کشید هنوز هم مانند هیجده سال پیش عاشق 
"سیاقشنگه بود. به گریه افتاد و گفت: "من دلم شور 
یر سر ا 
بزنه که می‌خوام بر ات بابا کرم بر قصم زن! اما واسه 
اینکه خیالت روراحت کنم.می خوام یک قسمی بخورم 
که می‌دونی "قسم ناحق آنیست؛ گوش کن ژاله.... به 
جون این مهرداد" که می‌دونی چقد ر برام کر راز 
این سفر که ب ر گردم خلاف رومی گذارم کنا....یعنی 
دیگه از چراغ قر مز هم رد نمیشم..., اصلاً چراغ که زرد 
یی 
سیاووش با دل شیر بره شکار!" 

ومادر بیچاره‌ام به شوخی‌های پدر خندید و 
دقیقهای بعد که پدر از اتاق بیرون امد و مرادید که 
پشت در ورودی نشسته و اخم کرده‌ام. لحظه‌ای 
براق شد و خواست لیچاری بارم کند. اما 
LT‏ 
بگیرد که سری تکان داد و گفت: 
لااقل وجودش روداشته‌باش‌و 
راست و حسینی بگوحرف‌های 
منو شنیدی؟" 

به آرامی پاسخ دادم: "آره... 
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شنیدم که جون منو قسم خوردی!" 

منظورم را متوجه نشد که چشمانش حالت انتظار 
پی دا کرد ومن هم ادامه دادم: چقدر من بدبختم 
که بابام به خاطر خلاف کردن و نکر دن جون منو 
قسم می‌خوره!" پدرم که عادت نداشت از زبان من 
اعتر اضی بشنود. سکوت کرد تأجر ات من بیشتر شود: 
"بگذار حالا که کفتم, حرف دلم رو هم برات بگم بابا... 
من... من خیلی خجالت می کشم که تو پدرمی!" 

چشمان پدر رنگ خون گرفت. صورتش کبود شد 
وعضلات گون هاش لرزید وحتی دستش راهم بالا 
بردو... اماهمه خشمش رابانفس عمیقی که کشید 
بیرون داد و گفت:اگه مسافر نبودم یک جفت کشیده 
می گذاشتم شرق و غرب صورتت که گربه رو می‌بینی 
بگی زن دایی! 

همان لحظه هم از حرفی که زدم خجالت کشیدم 
وپشیمان شدم. کافی بود بگم ببخشین تاغم پدر 
کم شود امانگفتم و آنقدر سکوت کردم تا پدر مقابلم 
نشست و زل زد به چشمانم و گفت: خیلی بی‌معرفتی 
N‏ وسبکاری انس ردورفت 
تسوی‌بالکن ومن هم به اتاقم رفتم وروی تخت دراز 
کشیدم و... صبح که‌بیدار شدم پدر رفته بود بدون 
اینکه بامن خداحافظی کند.دو خواهر وبرادر کوچکتر م 
گفتند که پدر موقع رفتن بیدارشان کرده‌وبا انها 
خداحافظی کرده اما بامن خداحافظی هم نکر د! 

کات هار ساعت مردوونده شد, 
نه غذا خورد ونه از اتاقش خارج شد وبا هیچکس هم 
حرف نمی زد تابالا خره وقتی فر دا ظهر صد ای پدر را 
از پشت تلفن شنید خیالش راحت شد که گفته بود: 
ee‏ ینعی ههار 
روزدیگه که محصولات تولیدی آقاسیاووش "را 
بدم دست این خارجکی‌ها و مایه رو بگیرم. یکساعت 
هم معطل نمی کنم و بی حرف پیش آخر هفته ایرانم.. 
خلاصه که ژاله خانم | بگوشت شب جمعه رو بار بگذار 
که‌اومدم! وانتظار ماشر وع شد.چهار روز گذشت ودو 
هفته دیگر هم گذشت واز پدر خبری نشد؛ نه خودش 
ار ار ای ی 
روز آن خبر شوم به ما رسید؛ پدر و همدستانش هنگام 
ای ادا ۱ 
پیدا کر دند و در اثر انفجار گاز در آن خانه, همگی کشته 
شدند! من مادرم را خیلی‌هنگام غصه خوردن واشک 
ریختن دیده‌بودم.اماهر گز آن‌روزها رافراموش 
نمی کنم؛مادر بهتزده‌بود. سکوت کرده‌بود و فقط 
سه هفته بعد. هنگامی که یک جعبه از وسایل شخصی 
پدربه دستش رسید بغضش شکست!ا گر چه بار هااز 
زبانش شنیده بودم که چقدر عاشق مرد خلافکارش 
بود.اماباورم نمی‌شد انطور از پا بیفتد که کارش به 
بیمارستان بکشدا! 

تنها خوش شانسی ما در آن روزها این بود که چند 
ماه‌قبل از سفر پدر عمو سیامک از زنش جداشده‌بود و 
این مجال راداشت که همه وقتش رابرای زن برادرش 
و بچه‌های یتیمش بگذارد. که اگر غیر از این بود. شک 
ندارم که در همان روزهاء مادرم نیز مر ده بود! 
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عمو سیامک اما-به قول همه کسانی که خانواده‌ما 
رامی‌شناختند_اصلا شباهتی به ید ر نداشت.از نظر 
چهره و قیافه چراء ولی از نظر شخصیت و رفتار, انگار 
دوقطب مخالف بودند. پدرم که تا کلاس دهم سه 
سال‌مردود شده‌بود.در ۱۶سالگی بامشتی که به 
صورت مدير دبیرستانش کوبید و دماغ اورا شکست 
اخراج شد و از خداخواسته ترک تحصیل کرد. در 
حالی که عمو سیامک که دو سال از پدر کوچکتر بود 
به دانشگاه هم رفت وبا مدرک ام را 
یک داروخانه دایر کر دا 

تنها نقطه اشتراک این دو برادر آن بود که همه 
برایشان احترام قائل بودند. با این تفاوت که همه برای 
علم و موقعیت اجتماعی عموحر مت قائل بودند.ما 
همان آدم‌هااز روی ترس به پدرم احتر ام می گذاشتند. 
تنها کسی که با همه قلبش به پدرم احترام می گذاشت 
عمو سیامک بود که روزهای بعد از مر گ پدرم.برای 
اولین بار اشک ریخت و از گذشته‌ها گفت: "سیاووش 
درحق من بدری کرد.... خودش از درس و مدرسه 
بیزار بود. اما منوبا کتک می‌فر ستاد سر کلاس! 

ان روزهایی که هنوز خلافکار نشده بود. صبح‌ها 
توی کارواش ماشین می‌شست, شب‌ها هم تاصبح 
سیگار می‌فر وخت. اما خودش رو با نان و سیب زمینی 
سیر می کرد. فقط واسه اینکه من بتونم درس بخونم! 

عمو سیامک آن شب و بعد از اینکه مادرم راپس 
از مد تی بستر ی شدن در بیمارستان به خانه | ور ده بود 
اشک میریخت ومی گفت:درهمه‌این‌سال‌ها سیاووش" 
فقط یک بار منوزد... آونم موقعی که من دانشجوشده 
بودم و اون خلافکار. و من یک مر تبه تو روش وایسادم 
و گفتسم: من دلم نمی خواد با پول یک آدم خلافکار 
درس بخونم اما داداش سیا دوتا کشیده کوبید توی 
صورتم و گفت: غلط می کنی....اگه خیلی ادعات ميشه 
با پول خلاف درس بخون و دم بشو اما خودت خلاف 
نکن!" حرف آن شب عموسیامک "تنها مرهمی بود 
که بر زخم‌های دل مادرم و من و بر ادر و خواهر انم اثر 
می‌کرد.نمی‌دانم؟ شید همان تعق شناسی اعموبود 
که باعث‌شدمهرش بهدل‌مادرمپنشپندوسه‌سال 
بعد به تقاضای ازدواج عمو جواب مثبت بدهد! ازدواج 
عمو سیامک با ماد رم بهترین اتفاقی بود که می‌توانست 
در زندگی مارخ بدهد. چرا که مطمئنم مادرم حاضر 
نبود جای خالی شسوهرش رابا هیچ مرد دیگری پر کند. 
غیر از بر ادررشوهرش که همیشه خود رامدیون بر ادر 
بز رگش می‌دانست !از این ازدواج و تغییر زند گی ما 
همه خوشحال بودند. دو خواهر و یک برادرم نیز مانند 
مادرم.اگرچه‌ه رگز غم مرگ پدر رافراموش نکردند. 
اماوقتی دیدند من‌هم مادر رابه این ازدواج تشویق 
می کنم.سعی کردند به زند گی جدید و خوشبختی واقعی 
خو کنند! در این میان تنها کسی که بیصدامی‌سوخت و 
نمی گذاشت کسی اشکش راببیند خودم بودم که روزی 
صد بار به خودم می گفتم: ای کاش روز آخر آن حرف 
رابه پدر نزده بودم "۲ 

امافایده‌نداشت.هیچکدام از این ایکاش ها 
و افسوس هانمی‌توانست حسرت مرا کم کند و 
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اینطوری بود که آرام آرام پایم شر خورد و تا به خودم 
آمدم. به جای اینکه مانند بقیه همکلاسی‌هایم پشت 
میز دانش‌گاه بنشینم. پشت منقل نشستم و به جای 
ایتکه کتآب‌های دانش گاه راز یر بعل گرم همه 
یک بطری مشروب در جیب داشتم؛ بیچاره مادرم که 
تاداشت به خوشبختی عادت می کر د. بهانه جدیدی 
TT‏ دی یی قاری 
کرد مراجمع و جور کند. بارها و بارها کنارم نشست 
و نصیحتم کرد. یقین دارم اگر فرزند خودش هم بودم 
بیشتر از این نمی توانست دلسوزش باشد. آما او هم 
نمی‌دانست من جرا دارم آخودزنی می کنم! 


ای ما ماج 
ده هی 


ساعت از "نیمه شب هم گذ شته بود ومثل | کثر 
شب‌هادر تعمیر گاهی که متعلق به یکی از دوستانم 
بود و شب‌ها تبدیل می شد به پاتوق عشق وحال رفقا" 
نشسته بودم.هر پنج رفیق و همنشینم یابه خاطر مستی 
ونشتگی ویااز فرط خستگی خوابشان بر ده بود. امامن 
که انگار ته دلم دوست داشتم زود تر بمیرم -خود 
راباانواع واقسام آشغال‌هایی که مقابلم بود سر گرم 
کرده‌وتوپ توپ بودم که یک مر تبه صدایی از بالای 
سرم شنید م: ۱ 

مات سال طول > اا اک وو 
روقاطی کنیم.... ماشاء... به آقا مهر داد که هنوز ۲۲ 
سالش نشده. چهارعمل اصلی "رومی گذاره‌جلوش 
و خودش رو خفه می کنه!" 

یک لحظه فکر کردم به خاطر مستی ونشتگی دچار 
توهم شده‌ام.آماوقتی سر بلند کر دم ومردی رادیدم که 
باریش‌ها و موهای بلندش بالای‌سرم ایستاده مطمتّن 
شدم خود اوست:پد ر بود! کم مانده‌بود فریاد بکشم 
که دست گذاشت روی دهانم و گفت: 

-می‌خوای نشتگی رفقات رو بپرونی؟ بيا بیرون... 

این را گفت و بی انکه دست از دهانم بردارد. 
همانطور که بیصداوارد شده‌بود. مر ااز تعمیر گاه‌بیرون 
برد ودر حالی که به من اجازه حرف زدن هم نمی‌داد. 
شروع به گفتن کر د: 

از قدیم گفتن خلافکارعین گوسفند پرواری 
می‌مونه یعنی یک عمر جمع می کنه ویک مرتبه 
قربونی میشه بگذار اول از اون شب لعنتی برات بگم 
تابعد | بیام سراغ خودت:؛اون شب ود راون مملکت 
غریب, حساب همه چیز رو کرده بودم, غير از اینکه 
اون جماعت خارجی بخوان مارا دودره کنندایعنی 
می‌خواستن جنس‌هارو هاپولی کنند وبزنند به 
جاک.امامگه‌میشه به‌ایرونی جماعت کلک زد؟ 
وقتی دیدیم اسلحه دارند. ما هم که قبلاً فکر اینجا رو 
کرده‌بودیم اسلحه‌هامون رو کشیدیم بیرون و همه 
چیز شد مثل تگزاس!از هر دو طرف شلیک می‌شد که 
اگهان یکی از گلولهه خوردبهلوله گاز همه جا شد 
عین جهنم | شنیدی میگن "وقتی قرار باشه زنده‌بمونی: 
خود عزرائیل کمکت می کنه؟ حکایت من هم همین 
بود. یعنی موج انفجار باعث شد از پنجره بیفتم بیر ون 
اما جلوی چشمام معین و عبدا.. و دو نفر اهل تر کیه 
که انهاهم همدست مابودن کشت و جزغاله شدن! 


وقتی‌ هم صدای آژیر پلیس اومد زدم به‌چاک و تازه 
یادم اومد که هر چی پول داشتیم و تمام مدار کمون و 
پاسپورت‌ها هم در اون انفجار از بین رفته! 

می‌دانستم که تادو سه ساعت دیگه پلیس اون 
کشور میریزه توی خونه‌ای که اجاره کر ده‌بودیم. واسه 
همین جنگی خود م رو رساندم اونجا که شاید پولی توی 
خونه مونده باشه که همینطور هم بود یعنی نزدیک 
هرا لا رل cI‏ 
همان تر ک هاء که بی‌معطلی بر داشتم و زدم بیرون؛ در 
حقیقت آن‌یارو که کشته شد. همه فکر کر دن من بودم. 
جون اون باسیورت نداشت و پاسیورت من آونجا بود! 

قصدم این بود که هر طور شده و به صورت قاچاقی 
برگردم ایران. اماشب دوم که در یک هتل اتاق گر فته 
بودم. صاحب هتل مشک وک می شه و به پلیس زنگ 
میزنه.وقتی منوبردن با زپرسی.از ترس اینکه اگر 
بفهمند جو آن جماعت خانه انفجار بودم اعد امم 
کنند. خودم رو افغانی معرفی کردم و گفتم قاچاقی 
اومدم به این کش ور واون پاسپورت روهم از یک نفر 
خریدم» هر چی بود تونستم سیاهشون کنم. اما به 
جرم ورود غیرقانونی بهم سه سال حبس دادن و بعد از 
ازادیم با کلی مصیبت خودم رورساندم تهران و اون 
موقع بود که فهمیدم ژاله و سیامک ازدواج کر دن. 
اولش غیرتی شدم و خواستم خودم رونشون بدم.آما 
بعد ا یاد حرف توافتادم.... یعنی راستشوبخوای در 
همه سه سالی که توی زندان بودم. شب وروز به حرف 
آخرت فکر می کردم! واسه همین با خودم گفتم: " قا 
سیاووش واسه یکبار هم شده مر د باش... حالا که قراره 
زن و بچه‌هات خوشبخت باشند. همون بهتر که تو 
مرده باشی! همین کار رو هم کردم و غیابی مادرت رو 
طلاق دادم و از تهران زدم بیرون و در یکی از شهرهای 
دورافتادهش دم شاگرد یک تعویض روغنی....یعنی 
پای قسمی که به جون تو خورده‌بودم وایستادم؛ که 
شب آخر به مادرت گفته بودم "به جون مهرداد از این 
سفر که بر گردم -چه بازنده و چه برنده-دیگه خلاف 
نمی کنم! دیگه هم خلاف نکر دم و قصد داشتم هر گز 
خودم رونشان ندم. اما چون دورادور از شماها باخبر 
بودم و فهمیدم شازده پسر من افتاده وسط دود و دم. 
مجبور شم بیام سراغت.حالاهم آمید وارم اونقد ر مرد 
شده‌باشی که دو تا کاربکنی؛اول اینکه بابت اون دلی 
که شب آخر از من شکستی, دیگه لب به این کثافت‌ها 
نزنی[ خود منم ان پنج ساله که پاک پا کم آودوم‌اینکه 
منو بفهمی.... می‌دونم می‌خوای بگی چراخودت رو 
به مادر نشان ندادی؟ بیخیال مهر داد جان....بگذار 
واسه یکد فعه هم شده توی زند گیم احساس کنم... 
ادم هستم! 

حرف‌های پدر که تمام شد بغضم شکست و به 
اندازه‌همه‌این پنج سال اشک ریختم...از ان روز بود که 
مسیر زند گی من هم عوض شد و دیگر پد ر من‌هم برایم 
یک قهر مان شده بود و حالا که این سطرهارامی نویسم 
هیچ بندی‌نیست که به نام مواد به خودم بسته باشم 
ومی دانم زند گی یعنی دور بودن از اشتباهاتی که می 
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ون شکوه کړ دن تنهادر سی است که در ند 


هدن که کت 


صدای سبز بسیج 


زیر نظر: الف - شھا کے 


×چه زمانی راهی منطقه عملیاتی شدید؟ 

رزمند گان لشکر ۲۷ در ار دو گاه کارون در کنار 
وا سول اماد سازی بر ای عملیات 
بودند که در روز شانزدهم بهمن ۶۴ دستور 
حر کت صادر شد ونیر وهای واحد خمیاره ۰ ۶و 
۸۱ تیپ ذوالفقار راهی ار دو گاهی در کنار رودخانه 
بهمن شیر شد ند و در میان نخلستان‌های‌انبوه‌منطقه 
که از استتار خوبی بر خوردار بود. مستقر شدند. 
"مرادی مسئول واحد ادوات ومعاونش علی راهی 
که مسئولیت واحد خمپاره ۰ ۶رابر عهده داشت 
نیروه ارآ تقسیم کرد. رحمانی به عنوان مسئول 
تیم.من و حاج محمدی به عنوان مسئول قبضه‌های 
خمپاره ۶۰و ابوباقر. شیری فراء حقیقی و پر ورده به 
عنوان تیر انداز. کمک و حمل مهمات انتخاب شدند. 
روزها وشب‌هابه آرامی در کنار دوستان ودر میان 
نخلستان‌ها سیری می شد ور زمند گان‌هر لحظه در 
ا هی ا اجام عملیات بودند. 
سرانجام در یکی از شب‌های سرد زمستانی بود که 
درمیان گرمای وجود رزمند گان وشادی وسرور 
آنهاصدای‌غرش توپخانه و کاتیوشابلند و آتش ونور 
از اسمان به سوی مواضع دشمن بعثی روانه شد. با 
روشن شدن هو خبر از حمله و شروع عملیات وعبور 
رزمند گان خط شکن از اروند خر وشان در اردو گاه 
بهمن شیر پیچید و دیگر دل در دل دلاورمردان واحد 
باقی‌نمان ده‌بود ولحظه شماری و ز مز مه رفتن به 
عملیات به هیاهو تبدیل شده‌بود که فرمان حر کت 
ابا اش در حالی که باافتخار 
از رودخانه وحشی آروند عبور می کر ديم و در دل کار 
ا ور زود ان توسسط خط شکنان را 
ا از فانقهاراهی‌شهر فاو 
شدیم و سر انجام بعد از ساعتهاحر کت در طول مسیر 
ودر میان دود و تش وبوی‌باروت که در هم آميخته 
بود به شهر فاو رسیدیم و در آنجا مستقر شدیم. 

از خاطرات زیبای آن دوران بگویید. 

و عراف خیلی جالب بو 
بانزدیک شدن شب و حکمفر ماشدن تاریکی بر 


ان و راز و نازهاي واگ 


نبرد "فاو" یاد آور روزهای سخت و نفس گیر عملیات والفجر ۸" در دوران دفاع مقدس است که به 


پیروزی قاطع دلاورمردانایران زمین بر دشمن بعثی انجامید وبه آزادسازی "شهر فاو منجر شد وناتوانی 
و زبونی نیروهای مجهز ار تش صدام را به نمایش گذاشت. ۷۸ روز نبرد و در گیری که در سوز و سرمای 
زمستان باعبور از رودخانه اروند آغاز شد و تاروزهای گرم و تف زده‌ارد یبهشت ماه منطقه عملیا تی جنوب 
ادامه یافت. در این شماره گفت و گویی داریم با "علیرضاقائنی "از رزمند گان تیپ ذوالفقار از یگان‌های 
لشسکر ۲۷محمد رسول]...(ص) که در این عملیات حضور داشت وبرای مااز دلاوری‌هاو رشادت‌های 


عاشقان شهادت سخن می گوید. 


منطقه بود که تیم ما که اولین گر وه خمپاره ۰ بود. 
راهی خط مقدم شد تا از حملات و پیشر وی نیر وهای 
بعثی جلو گیری کنیم. هوادر حال روشن شدن بود که 
تانک‌های دشمن از روبر و و از روی جاده شلیک‌های 
بی‌امان خودرا اغاز کردند ودراین‌میان دوهلی 
کوپتر ارتش صدام هر لحظه به سنگر های رزمند گان 
نزدیک ونزدیک تر شدند وباشلیک موشک‌های 
خود سعی در عقب راندن دلاور مر دان ایر آن داشتند. 
در حالی که بر اثر انفجار پیایی به درون سنگرهایناه 
برده و می کوشیدیم برای در امان ماندن از تر کش‌ها 
خود رابه زمین بچس بانیم نا گهان یکی از رزمند گان 
آربی‌جی زن.موشک انداز رابر دوش گرفت ودر زیر 
آتش ایستادوسپس گلوله‌یبههلی کویترهاشلیک 
کرد. هر چند گلوله آرپی‌جی به هدف اصابت نکرد 
کک دل توبتر هااز سنگرهای 
رزمند گان فاصله گرفتند بارسیدن خورشید در 
میانه آسمان بود که علاوه‌بر خستگی, تشنگی بر 
ماغلبه کر ده‌بود و خودروهای تدار کات با توجه به 
شلیک گلوله‌های مستقیم باید به سرعت در طول 
مسیر حر کت کرده و پاکت‌های سه گوش کوچک 
آب رابه سوی رزمند گان پرت می کردند و با وجود 
سم این کار ناممکن می‌شد وبا 
نزدیک شدن شب سهم هر رزمنده از آب فقط یک 


از: مسلم 1 


وان اند ی یس می کردند. 

و فر داصبح دوباره‌هلی کوپتر عراق پیدایش 
شد؟ 

فردا به محض بالا آمدن خور شید بود که دوباره 
ااتشباری دشمن شروع شد و همراه با گلوله‌های 
مستقیم تأنک‌ه اهلی کوپتره ای ار تش صدام به 
از دیگری روانه مواضع رز مند گان کر دند. در میان 
موشک نداز سهند به ز حمت موشکی به سوی هلی 
کوپتر ها شلیک کرد اما متاسفانه گلوله به هدف 
اصابت نکر د و حالا تنها یک موشک سهند باقی مانده 
بود.در حالی که رزمند گان دست به دعابر داشته 
خدایاری می‌طلبید که تنها موشک باقی مانده به 
سوی هلی کوپتر شلیک شد و در میان هیاهو و سر 
و صدای شادی رزمند گان متوجه شدم هلی کوپتر 
اتش گرفته و به دور خود می‌چر خید و بالاخره با 
زمین اصابت کرد و آتش و صدای مهیب انفجار آن‌با 
صدای تکبیر رزمند گان در منطقه پیچید. هلی کویتر 
دیگر به سر عت از منطقه فر ار کر د. 

از شگفتی‌های آن دوران بگویید.اتفاقاتی 


۹ ار ست ۹۵ الاعات سین 
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درسال ۱۳۴۲ در شهر مقد س مشهد متولد شد و در همان دوران نوزادی بود 
که خانوادهاش راهی تهر ان ودر منطقه‌مهر آبادساکن شدند.بعد از گر فتن دیپلم 
خدمت مقدس سربازی را در نیروی دریایی ارتش آغاز کرد و در ماههای پایانی 
دوران خدمت بود که برادرش محمود در عملیات خیبر به شهادت رسید و همین 
امر باعث شد که بعد از اتمام سربازی بلافاصله در سال ۳۶۲ ااز طرف بسیج 
سپاه پاسداران راهی جبهه‌های نبر د بادشمن بعثی شود و تاروزهای پایانی جنگ 


بارها و بارهادر لشکر ۲۷ افتخار خدمت در کنار دیگر رزمند گان راداشت. پس 


از بایان جنگ ودر سال ۳۶۸ ۱ در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مشغول به کار شد و 
همزمان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه 
گر ای هکت و سالا ق ال اس که در ما منود انعر گام فان گام امیر کی 
در سمت معاونت این ستاد در خدمت رزمند گان, ایثار گران و خانواده معظم شهدا 
است وهميشه کوشیده‌همانند دوران دفاع مقدس,خدمت به این قشر معظم را 
سرلوحه کار خود قرار دهد. 


دیگر شاید هیچ وقت تکرار نشود. 

یکی از آن اتفاقات ماجرای سوله عراقی‌ها بود. 
رزمند گان واحد خمیاره تیپ ذوالفقار در دوسوله 
محکم که توسط نیر وهای بعثی در منطقه احد اث شده 
بود. مستقر شدند و هر سوله نز دیک به ۰ ۲رزمندهر| 
در خود جای داده‌بود. بعد از اند کی استر احت بود که 
دوستان یکی پس از دیگری به دلیلی از سنگر خارج 
شدند و بااصرار همسنگرم جوزنده بود که همراه‌با 
او من هم از سوله بیرون آمدم و هنوز چند قدمی از 
آن دور نشده بودیم که ناگهان صدای سفیر موشک 
کاتیوشازوزه کشان بر زمین نشست و انفجار مهیبی 
درپشت سربه وقوع پیوست و گرد وخاک ودود 
بود که اطرافمان رادر بر گرفت. گلوله بر روی سوله 
فرود آمده‌بودوتکه‌های‌سنگر بود که‌در آسمان 
رها شده و سیس در اطراف پخش می‌شد. 

باتوجه به نزدیکی محل انفجار دیگر صدایی 
نمی شنیدم و درمیان دود وخاک به سختی 
می کوشیدم دوستانم را بیابم و لحظاتی گذشت تا 
توانستم چهره خندان حاج محمدی, ابوباقر و شیری 
فرارا که بر اثر موح انفجار به گوشهای پر تاب شده 
بودند. ببینم. با فرو نشستن گرد و خاک دریافتم از 
سوله جز تلی خاک چیزی بر جای نمانده بود و این 
ماجرابرای ما بسیار شگفت بود که به محض تر ک 
همگی, سوله خالی با خاک یکسان شد. 

لبعد از انفجار سوله چه کردید؟ 

هنوزهم به درستی به یاد ندارم که‌در آن لحظات 
صدای رحمانی با نجار زاده‌بود که فریاد می‌زد تا 
یک نفر مسئولین واحد را در جریان انفجار سوله 
قرار دهد. 

به سر عت ودر میان انفجار گلوله‌های کاتیوشا که 
در نزدیکی و اطرافم بر زمین فرود می آمد شروع به 
دویدن کردم ودر حالی که نفس‌هایم به شماره افتاده 
بودبه سنگر فر ماندهی رسیدم ومحسن حسنلورا 
در جریان انفجار سوله قرار دادم. حسنلو در حالی 
که‌به سوی سوله می دوید از من خواست در سنگر 
کوچکی در کنار جمشید حسنلو بمانم و در حالی که از 
وضعیت جراحات رزمند گان حاضر در اطر اف سوله 
بااوصحبت می کردم.از آن سنگر کوچک فاصله 
گرفته و به سوی سنگر دیگر شروع به حر کت کردیم 
که نا گهان انفجار دیگری در پشت سر باعث شد خود 
رابر روی زمین پر تاب کنم. یک گلوله کاتیوشادر 
را را را 
هیچ اثر ونشانی از سنگر وجود نداشت اماباز هم 


الاعات کل سیا رھ ۳۷/۰۰ 


ناگهان یکی از رزمندگان آرپی‌جی 
زن».موشک اندازرابردوش‌گرفت و 
در زیر آتش ایستاد و سپس گلوله‌ای 
لی جر جر سای رده ج 
گلوله آرپی‌جی به هدف اصابت نکرد 
اما این امر باعث شد که هلی کوپترها از 
سنگرهای رزمندگان فاصله گرفتند 


سمت راست شهید ابوباقر و قائنی اردو گاه دزفول قبل از عملیات 


شاید باورش برایتان سخت باشد که‌من‌بارها 
و بارهااین دو صحنه و دیگر صحنه‌های جنگ رادر 
کنار هم قرار داده‌ام و هر بار به این نتیجه رسیدهام 
که دعاهای مادر و خواهرم بعد از شهادت برادرم 

با مشکل کمبود اب چه کردید؟ 

ده روز سخت و پرحادثه در منطقه عملیاتی 
سپری می‌شد و هر روز با روشن شدن هوا تااغروب 
فتاب بود که جنگنده‌های د شمن بارها و بارهااقدام 
به بمباران منطقه می کردند. در یکی از آن‌روزها 
در حال سقوط بود و هر لحظه نز دیک و نزدیک تر 
حبس شده بود. در داخل زمین‌های نرم فرو رفت 
و خوشبختانه عمل نکرد.امادر میان رزمند گان 
بحث بر سر نوع موشک که حاوی گازهای سمی 


شیمیایی بود بالا گرفت اما نگرانی‌ها بیهوده بود و به 
محض آرام شسدن اوضاع تشنگی تنهانگیزه یافتن 
آب بود و در یکی از آن روزها که تشنگی بر ما غلبه 
کر ده بود راهی خور عبدا... شدیم و یک گالن ۲۰ 
لیتری آب رااز دریاچه برداشته و به سمت سنگرها 
باز گشتیم اما در همان شرایط تشنگی هم آب این 
جنین شور و بدمزه نمی توانست دردی را دوا کند 
تااینکه یس از گذشت ده‌روز دستور باز گشت 
نیروها صادر شد و در میان انفجار پی در پی در طول 
مسیر خود رابه اسکله رساندیم واز انجا سوار بر 
ار ترا رت رل 
شدیم. در همین هنگام بود که یک تانکر حمل آب 
از راه‌رسید ومن به سرعت به سوی ان دویدم 
تا گلویی تازه کنم. به یاد ندارم چه زمانی مشغول 
رای ان ری یر یاضر 
رسیدن شب بود که دستور جمع آوری وسایل و 
لوازم واحد ادوات برای بار گیری به داخل کامیون 
صادر شد و من همراه با دیگر دوستان در حال 
نظاره ساختن پل شناوری که بر اثر انفجار در روی 
رودخانه قطع شده‌بود و رزمند گان خستگی ناپذ یر 
جهاد سازند گی در حال ترمیم و مرمت آن بودند. 
شروع به‌انتقال وسایل به داخل کامیون کر دیم. 
هوادر حال روشن شدن بود و اشعه‌های طلایی 
خورشید بر روی آمواج خروشان اروند می‌تابید 
که کار به پایان رسید و رزمند گان خسته از تلاش 
ار ی ار 
LON EI‏ 
کارون شویم امادل کندن از دوستان وهمرزمان 
که‌باید یک روز دیگر در کن ار اروند می‌ماندند 
کاری سخت بود و در میانه راه باز گشت به ار دو گاه 
حس وحال عجیبی داشتم واین آخرین دیداری 
بود که با بعضی از دوستان داشتم چون صبح روز 
بعد هواییماهای جنگنده دش من اطر اف سنگر های 
ان 
تعدادی از همر زمان مجروح شدند وعده‌ای دیگر 
از جمله شیری فراء حاج محمدی و ابوباقر مجاهد 
مبارز عراقی به شهادت ر سید ند و هنوز پس از 
گذشت سل ‌هاء زمزمه و راز و نیازهایی که ابوباقر 
باخدای خود تنهادر میان نخلستان‌های بهمن 
را تا ری سر 
ای را یاه ی رت 
یاد او و دیگر دوستان شهیدم رادر خاطرم زنده 


نگه می‌دارد. 
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تقویت کر دن احساس همدردی 

در تحقیقی که محققان سوئیسی در سال ۱۵ ۲۰ 
انجام دادند. شر کت کنند گان شاهد این بودند که 
به دو گروه‌ شوک الکتریکی دادند: یک گر وه‌افرادی 
از دای ره‌اجتماعی خودشان و گروه‌دیگر. آدم‌های 
غریبه... بررسی أسکن‌های مغز ی این افر اد نشان داد 
وقتی مشاهده کنند گان شاهد درد کشیدن یک غریبه 
بودند. ناحیه مر تبط با احساس همدردی مغزشان 
فعالیت جندانی نشان نمی‌داد اما زمانی که شاهد درد 
کشیدن یکی از اشنایان خود بودند این ناحیه از مغز 
قعالنت‌هاووا کش ‌های تست شدیدیداشست ول 
وقتی ش رکت کنند کان می‌فهمید ند قرار است از آن 
شکاف کم می‌شد.مثلاً به شر کت کنند گان می گفتند 
یکی از این غریبه‌هابه نام آقای الف باغریبه‌ای دیگر 
به‌نام آقای "ب "همدردی کرده‌واز محققان خواسته 
است دستگاه شوک آقای "ب "راقطع کنند. همین 
که ب می‌فهمید الف درحق‌اوهمدردی کرده 
هنگامی که به الف شوک زدند. مغز ب واکنش 
ناراحتی و همدردی نشان داد. محققان توانستند با 
چند تحقیق و آزمایش ساده‌دیگر که نتایج مثبتی هم 
داشت.حس‌همدردی ومسئولیت رادر وا کنش‌های 
مغز داوطلبان افزایش دهند. 
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د رمانگری است حکه 


محققان می گویند. حتی زمانی که 
نسبت به کسی کاملاً احساس بی‌قیدی 
و بی‌تفاوتی می کنید. ار تباطی سودمند 
می‌تواند احساس همدردی رادر شما 
تقویت کند. مغز به خودی خود طوری خلق 
شده که برای بسیاری از مشکلات ما راه‌حلی دارد. 

جبران کردن عوارض سکته مغری 

ربکاساکس.استاد عصب‌شناسی دانشگاه 
ماساچوست و تئوریسین مغز در این زمینه تحقیق 
کرده که ما درباره‌دیگران چطور فکر می‌کنیم. او 
و همکارانش درباره افراد نابینا تحقیق می کنند و به 
نکته جالبی دست یافته‌اند. بخشی از مغز که مسئول 
انی است,ودر کشا که مکل سای دارتن را که 
می‌مأن د.می‌تواند در پردازش زبانی نقش وعملکرد 
جدیدی پیدا کند. 

درسال ۹٩۹۴‏ ۱.تصویر سازی‌مغز افر اد نابینایی 
که در حال خواندن متنی با خط بریل بودند. نشان داد 
که کور تکس تصویری آنها کاملاً از کار نیفتاده‌است. 
خواندن خط بریل با انگشست و خواندن باچشم. یک 
مشکل فاصله‌ای راپوشش می دهد که همان بینایی 
اتا کر کسی تایب اشد نمام کرر کس هات قال 
دسترس رادار د ولی کور تکس تصویری به کورتکس 
تجسمی تبدیل شده و در ارتباطات تجسمی بسیار 
عالی عمل می کنند. علت به‌وجود آمدن این مهارت 
مشکلی است که فر د نابینا در دیدن دارد. در حقیقت 
eS‏ وا رت ترا کت این 
گونه توضیح می‌دهد: "مابعد از این يافته, مغز افراد 
نابینارازمانی که در حال درک مطلب بودند اسکن 
کرذیم هی که با a a‏ 
به سرعت در نیمک ره چپ مغز گسترش می‌یابد. 
داده‌های مانشان داد کور تکس بینایی به زبان واکنش 
نشان می‌دهد. این یکی از شگفت‌انگیز ترین یافته‌های 
ماست. واکنش‌ها و پاسخ‌های مغز فر د نابینا درست 
همانی بود که از فر د بیناانتظار داشتیم. آن واکنش‌های 


مغز به‌عن وان مر کز فررماندهی بدن.در آن واحد گروهی از عملکر ده ای حیاتی مارا 
مدیریت می کند واگر چنین توانی نداشته نباشد. نابودی ما حتمی است. مغز هنوز برای خیلی 
از ماناشناخته است واسرار مگوی زیادی درباره آن ذهن‌مارادر گیر کرده‌است.مغز که‌ما 
از آن بسیار بی خبریم حتی می تواند دردهای جسمی را کاهش دهد. مغز طوری است که | گر 
یک قسمتش خراب شود. می توانیم کاری کنیم که یک قسمت دیگر مغز, قسمت آسیب د يده 
راجبران کند.مثلا کسی که سکته کر ده و تکلم خود رااز دست داده» می‌شوداز یک قسمت 
دیگر مغز اواستفاده کنیم.ومااین راازنابینایان یاد گرفتیم.در این گزارش. محققان وبیماران 
تجربیات جالب خود را از مهمترین ار گان بدن مطرح می کنند. 


مغز فرد نابینا از راه گوش دادن ایجاد شده بود ولی در 
فرد بینااز راه دیدن. این یکی از عجیب ترین نمونه‌های 
الگوپذیری است که یعنی مغز خودش راباوضعیت 
جدید مطابقت داده ویک ناحیه از مغز نقش و عملکرد 
کاملاً جدیدی را پذیرفته است." 

اگر می خواهید بدانید این کشف چقدر مهم است. 
همین‌قدر کافی‌است توضیح بد هی م که حالادیگر 
خواهیم قواتست عوارض ا ات ری را جبرآن 
E e a‏ 
بز ر گسالان‌سکته‌می کنند یا اسیب‌های‌مغزی 
دیگری می‌بینند. دیگر نمی توانند صحبت کنند.اگر 
بتوانیم ناحیه دیگری از مغز را مسئول این عملکر د از 
دست رفته قرار دهیم.بدون شک به نتیجه مطلوبی 
خواهیم رسید و در درمان سکته مغزی و اسیب‌های 
مغزی دیگر به هدف نهایی می‌رسیم. 

بهبود پس از صدمه مغزی دید 

از صد مه‌های شد ید مغزی نتر سید زیراحالا 
دیگربسیاری‌ از آنه اقابل‌درمانند. د کترنورمن 
دویج,روان‌درمانگر و روان تحلیلگر و نویسنده در 
سل ۰۱۵ ا در کا ی دنام روش دورما مقر 
درباره فر آیند بهبود مغزی گابریل بانور درمانی 
مطالی ونت 

دردسامیر ۰۱۱ ۲.زنی به نام گابریل در کنفرانسی 
در تورنتو د کتر دویج راملاقات کرد. این زن در سرش 
یک توم ور بدخیم وخطرناک داشت. این تومور 
برداشته شد و جان گابریل نجات یافت اما نتیجه کار 
دردسرهاومشکلاتی به دنبال داشت:او مدام تهوع و 
استفراغ داشت. در تعادل مشکلات جدی داشت بلع 
غذا وراه رفتنش با مشکلا تی همرآه بود. همیشه خسته 
بود. گابریل که در تمام عمرش موسیقی می‌نوشت و 
ساز می‌زد. حالا کوجکترین صداها او را ا زار می‌داد و 
۸ آتماسساین دەر 

دکتسر دویج می گوید:"مام‌دانيم که فرکانس 
خاصی از نور قرمز ومادون قرمز می‌تواند خاصیت 
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محققان توانستند با چند آزمایش 
ساده احساس همدردی را در افراد افزایش دهند 


اعجاب انگیزی داشته باشد برای همین از این انرژی 
برای فعال کردن سلول‌های بی‌حر کت استنفاده 

۱ ۸ 
می کنیم. 

باهمین روش بعد از سه‌هفته, با جند جلسه 
نوردرمانی گابریل تمر کز خودرابه‌دست آورد 
ومی‌توانست چند کار راهمزم ان انجام دهد و 
مسئولیت‌های متعددی را برعهده بگیرد. د کتر دویج 
یازده‌هفته بعد از این شیوه‌درمانی گابریل رادر 
کنسرت دید. کاری که بیش از این روش درمانی به 
هیچ وجه قادر به انجام ان نبود. بعد از جر احی مغز او 
حتی نمی توانست صدای موزیک |سانسور را تحمل 
کند. راه‌رفتن و وضعیت تعادل گابریل هم به مقدار 
زیادی بهبود یافته بود و می‌توانست به خوبی راه بر ود. 
امااوبار دیگر زند گی گذ شته‌اش رااز سر گرفت.قبل از 
نوردرمانی. گابریل قادر بود نهایتاً یک ساعت فعالیت 
کند و بقیه وقتش رادر بستر می گذراند و احساس 
مار ی و ارا فی کات لاه وروی 
که قبلاً در آن فعالیت داشت. پیوسته است و حسابی 

درمان بی‌خوابی با کروه 

نویسنده کانادایی, آر.ام واگان یکی از افرادی 
است که از بیخوابی رنج می‌بر د. تجر به بیخوابی و رنجی 
که‌سال‌ها کشیده.موجب شده وا گان به تجر بیات 
ارزش مند وخوبی دست یابد و آن‌راباشمادرمیان 
بگذارد. 
پزشکان تشخیص دادند این مشکل به دلیل ناتوانی 
مغز من در خاموش شدن است. من یک مشکل دیگر 
هم‌داشتم؛سندرم‌پاهای بیقر ار. هر روز غر وب به خودم 


وش‌های درمانی جدید با 


ارتباط درون مغزی می‌شود 
و کاری می‌کند که برای مثال 
کسی که دردمند است. هنگام 
ورزش کردن به جای حس درد 
:ت ورزش رحس کند 


dê مر‎ 
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می گفتم امشب پسر خوبی میشم و حتماً می‌خوابم. اما 
هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتاد. بی حس و حال می شدم 
ما خوابم نمی آمد. تااینکه یک روز به نقطه‌ای رسیم 
که حس می کر دم همین الان است که بخوابم. بعد به 
نظر می‌رسید یک نفر بااسرنگ پر از آدرنالین وارد 
اتاق من شده.ولی هنوز مغزم نیمه بیدار بود. کوشش 
می کر دم باریلکسیشن, انقباض ماهیچه‌هایم را کنترل 
کنم و خودم رارها کنم تأخوابم ببر د. سر انجام خوابیدم! 
بله. من یک ساعت و نیم خوابیدم. بعد بیدار شدم. این 
واقعاً خاص و عجیب بود!" 

این نویسنده کانادایی برای در مان بیخوایی خود به 
ایسلند رفت وباپزشکی حرف زد که‌ادعامی کردمردم 
کشورش از چنین اختلالاتی رنج نمی‌برند. کشور آنها 
در بخشی از سال به تاریکی می‌افتد ولی مر دم اختلال 
فصلی ندارند و بدون هیچ مشکل خاصی این دوره را 
از سر می گذرانند. او درباره دارو و دررمانگرها حرفی 
نمی‌زد زیر ابه جای تمام اینها از رفتار گروهی استفاده 
می کرد. این نوع درمان قرن‌هاست در کشورش رواج 
داردومردمی که دراین شرایط زند گی می کنند. 
ناخواسته آن را بنانهادهاند. آنها از معجزه‌ای به نام 
زبان استفاده کر ده‌اند و در تمام تاریکی زمستان به 
جای به کار بر دن واژه‌ها و صفت‌های مایوس کننده 
از کلمه‌های امیدبخش و آسان استفاده‌می کنند.در 
طول تاریک‌ترین ایام سال. هیچ کس تنها نیست. لاز م 
نیست مهمانی بر گزار شود. فقط تنهانخواهی بود. 
تست اناد درا متا رم کر 
از دلایلی که موجب بی خوابی می‌شود این است که ما 


۲ لا 
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از جمع جدا هستیم.احساس می کنم مردم ایسلند به 
من یک آیده خوب دادند. ایده‌ای که می تواند در بر ابر 


دردهای مزمن بایستد وبه‌خوبی با آن مقابله کند.در 
این سرزمین.حتی مردمی که اختلال عصب شناختی 
دارند هم تنها نمی‌مانند." 

مغز داروی دردهای مزمن 

در بیمارستان کود کان آلبرتا گر وهی از محققان 
و کارشناس ان از جمله پزشکان و روانشناسان از 
دید گاهی ابتکاری برای بیمارانی مثل کاتیا دیتریچ که 
a‏ کر 
برنامه شش هفته‌ای این گر وه‌از محققان» مغز به معنی 
کلیدی است که موتور فرد رابرای یک زند گی عملی 
و به دردبخور روشن می کند. 

نیوز راسیک. یکی از پزشکان این گروه می گوید: 
"مابیماران جوانی داریم که نه تنهادردهای شسدیدی 
دارند بلکه در انجام کارهایشان ناتوان هستند واز 
فعالیت‌های عادی روز مره باز می‌مانند. | نها معمولا 
هر روز فیزیوتراپی می‌شوند تاعملکر د خود رابهبود 
بخشند. جلسه‌های انفر ادی با جمعی ر وانشناسی سعی 
دارد در حل مشکلات روحی به آ نها یاری برساند و 
یادشان بدهد چگونه با جنبه‌های مختلف مر تبط با 
درد مثل اضطراب. خواب, ترس و... کنار بيایند. این 
کمک‌ها پنج روز در هفته و هربار هفت ساعت در روز 
زمان می‌بر د. 

برخی زاین بیماران آنقدر درد کشیده وبار نج خود 
کنار آمده‌اند که در ک ودید گاهشان درباره‌درد تغییر 
الةم ات كرد ی خاو اف 
زند گی کنار بیاید مثلاً چطور دوچر خه‌سواری کند. 
ورزش کند. فوتب ال بازی کند و درد خیلی کمتری 
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ده نذا ارت 


ب ای آنها از یک ماده طبیعی هم می توان بر ک 
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ار ودنادوپ 4 ۱9 گر دفلفا 3 
به‌غذا.به خصوص زمی تواند به تقویر- و 

۲ ۱ گرد فلفل قر مز می تواند به تقویت سلامت قال 
21 زيه ری‌های قلبی کمک کند.شماری از مطالعات نشان می دهند فلخل قر ز مے ر ۳ 
هبجه ی قلب راسالم وقوی نگه دارد. به گفته محقق ان مصرف فلفل قر 22 
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0 یسم با روندهضم غذندارد. درحالی که در گذشته این تصور وجود داش 

۶ ۰ ]+ ۰ م۰ 
ی 5 مقر زموچب سسوزش معدهیاترش کردن می شسود امادر 
2 ت ۳ ۱ 
۱ سجه کیری صل شد که این ماده غذا| تند تاز 7 
متابولیک ندا 2 ش 2 3 ۳ 
دای ند ۰ ۰ BG‏ 0 * ۰ : 
زر بر مه رزیمی ۴هفتها فل 5 کا 
ی مصرف فلفل قر مز در رژ ر غذار شازن 
کردهيودند دراین تحقیق به افراد اجازه داده‌شد روزی E‏ 
یم غذایی عادی شان مصرف کنند.لبته نتیج یک شبه حاصل تشد د گر مز راهمراه 
و ۱ 0 : ر ا 
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زر هن هفته فرادی که از رژيم غذایی حاوی فلفل قرمزپیروی کرده دنددارا 
عملکر د ببهتری بودفد وضربان قلب شان در حالت استراحت کاهش بافته 2 7 
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احتمالا تصور شمانسبت به غذاهای غنی از کلسیم. شیر و خانواده 
محصولات لبنی است. در حالی که لبنیات منبع اصلی استخوان ساز 
است و هر فنجان شیر ۰ میلی گرم کلسیم دارد.اما شمامی‌توانید 
برای کسب روزانه ۱۰۰۰ تا ۰ ۰ میلی گرم کلسیم مورد نیاز 
روزانه به محصولات گیاهی نیز متوسل شوید. 
در اینجا محصولات گیاهی که بیشترین میزان این ماده‌معدنی 
ضر وری رابرای بدن دارند. معرفی شده آند: 
بر گ چغندر :این سبزی تیره‌رنگ غنی از کلسیم. ویتامین ث و 
انتی اکسیدان است. کلسیم نقش مهمی در کاهش دردهای قبل از 
قاعد گی دارد. این گیاه‌غنی از آنتی اکسیدان در صورتی که مر تب 
مصرف شود. خطر ابتلا به بیماری‌های زیادی را کاهش می دهد. 
میزان کلسیم بر گ چغندر در هر یک دوم فنجان به صورت پخته 
شد ۵؛ ۹میلی گرم است. 
بادام :این میان وعده‌مناسب درهر ۱ گرم. ۸۲میلی گرم 
کلسیم دارد و علاوه بر کلسیم.غنی از پروتئین؛ روغن‌های سالم 
و ویتامین‌های گروه ب است. روغن بوداده بادام حاوی بیشتری 
میزان کلسیم است. 
لوبیا چیتی :در هر یک دوم فنجان. ۸۶میلی گرم کلسیم دارد و 
منبع خوبی از پروتئین, فولات. فیبر است. 
کلم :در هر یک دوم فنجان ۰ میلی گرم کلسیم دارد و علاوه 
بر ان سر شار از انتی اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها است. 
اسفناج :اسفناج حاوی کلسیم قابل توجهی است که البته میزان 
ان بسته به نوع پخت متفاوت است. آب پز کردن باعث می شود که 
میزان کلسیم اسفناج کاهش پیدا کند.در حالت کلی هر ۰۰ ۱ گرم 
اسفناج حاوی ۰ میلی گرم کلسیم است. 
لوبیا سفید :سر شار از کلسیم. فیبر و پروتئین است و هر یک دوم 
فنجاآن از آن ۹۶میلی گرم کلسیم دارد. بای د بدانید که درهمین 
میزان لوبیا سبز ۱۷۷ میلی گرم کلسیم وجود دارد. 
دانه کنجد :در هر | اونس.حاوی ۲۷۳ میلی گرم کلسیم است و 
مواد دیگری مانند مس و منگنز نیز همراه آنند. دانه کنجد یک گیاه 
روغنی سر شار از آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی است. 
سویا:سویاسر شار از کلسیم است که می توان آن راباشیر گاو 
مقایسه کرد. این ماده غذایی حاوی ایزوفلاونی به نام "ديادیزن" 
است که اجازه نمی دهد کلسیم استخوان‌ها از بین بر ود.این ماده 
همچنین جلوی دفع کلسیم از طریق ادرار رامی گیرد. توجه داشته 
باشید که توفویاهمان پنیر تهیه شده‌از شیر سویانیز حاوی ميزان 
زیادی کلسیم است. 
نخود :نخود سر شا راز کلسیم است به طوری که هر ۰۰ ۱ گرم 
حاوی ۴ میلی گرم از این ماده معدنی است. 
عدس :عدس یکی از منابع خوب آهن محسوب می شود اما 
خواص این ماده غذایی به این جا ختم نمی شود. عدس حاوی میزان 
ا ۱ 
کلسیم دارد.بامصرف عدس پروتئین و فیبر کافی نیز نصیبتان 
خواهد شد. 
پیاز :یکی از منابع انواع مواد معدنی مانند کلسیم پیاز است. 
۰۰ | گرم پیاز ۰ میلی گرم کلسیم دارد. این ماده غذایی پرطر فدار 
دیور تیک (ادرار اور) است.باعث افزایش اشتهاشده و عملکرد 
معده را تنظیم می کند. 


۳ ۳ 
۹ ا رست ۹۵ اطاعات نی 
لاس5 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام خدمت شمامشاوره مهر بان و 
انجام وا کنش درست در مقابل اشتباهات کود کم نیاز به 
راهنمایی‌های شمادارم. مثلآدخترم مد تی است که موضوع 
کجاست. یااینکه وقتی او کاری غلط راانجام می‌ دهد و 
من نمی توانم آن رانادیده بگیرم گاه مجبور می‌شوم تا 
پرخاشگری کنم.بااو قهر کنم یاحتی در مواردی‌اورا 
تنبیه کنم تااز رفتارش دست بر دار د و نکته عجیب ماجرا 
روش می‌دهد وشکل آنهارامتفاوت تر می کند پااینکه 
در هنگام بازی باعروسک‌هایش با آنها باخشونت رفتار 
می کند و وقتی غلط بودن این کار رابه او گوشزد می کنم 
تصور می کنم خیلی حرف مر اقبول نمی کند وبامخفی کاری 
و یا تغییر شیوه خطایش راادامه می دهد و به نوعی لجاجت 


ازاینکه برای راهنمایی خوانند گان وقت می گذار ید 
قدردانتان هستم. 


سمیه ثنایی -نطنز 


چرانباید کودک راتنبیه کرد 
پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده عزیز, برای 
اینکه بتوانیم رفتار فرزند خود را اصلاح کنیم. تنبیه 
اخرین راه‌حلی است که‌باید به کار بریم و قبل از 
تنبیه کردن باید سعی کنیم بااصحبت کردن و تشویق 
ک ودک هنگام انجام کارهای درست و گاهی‌اوقات 
نادیده گر فتن رفتارهای نادرست. کود ک راراهنمایی 
و ۱ ۳ ۳۱ 

جبران نایذیری برای فر زند شما خواهد داشت: 
۱-تنبیه باعث ترس کودک از موقعیت‌های 
دیگر می‌شود؛مثلاً کود کی که تنبیه می‌شسود ترس 
از تنبیه رابه ترس از دستش‌ویی رفتن,ترس از تنها 
خوابیدن و ترس از موجودات خیالی تعمیم می‌دهد. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
TY‏ 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایکبرخویکردر 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 
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واکنش درست در مقایل | شتباه کودک 


۲-تنبیه کردن فقط این پیام رابه کود ک می‌دهد 
که چه کار نکند نهاینکه چه کار بکند.باتنبیه کر دن فقط 
SS‏ رن 
او یاد نمی دهیم که کار درست چیست.پس بهتر است 
به جای تنبیه کردن»علت اینکه چرانباید کار نادرست 
راانجام دهد برایش توضیح دهیم و یاموقعیتی جدید 
برای کود ک ایجاد کنیم.مثلااگر کود ک شماروی 
دیوار نقاشی کرد. به جای تنبیه کر دن او چه به صورت 
بدنی و چه با فریاد زدن بر سرش»به او بگویید بااین کار 
دیوارهای خانه کثیف شده و به راحتی تمیز نمی‌شود. 
اگر دوست داری‌روی‌دیوار نقاشی کنی کاغذی بز رگ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


روی دیوار نصب می کنیم تاروی آن نقاشی کنی. 

۲-تنبیه کر دن صد مه زدن به دیگر ان را توجیه 
می کند. کود کی که زیاد تنبیه می‌ شود معمولا 
پرخاشگریرایاد می گیرد و در رابطه بادوستان خوداز 
ا ها رن ی رو 
ای را ی را 

۴-تنبیه سبب افزایش پر خاشگری به تنبیه کننده 
می‌شسود.یعنی کود کانی که از طرف پدر و مادر تنبیه 
می‌شوند. نسبت به آنها خشمگین وعصبانی هستند 
و همیشه دنبال موقعیتی برای اذیت کردن و جبران 
می گر دند. 

۵-تنبیه کردن کود ک معمولاً به طور موقتی 
ممکن است در کاهش رفتار نامطلوب موثر باشد. ولی 
در طولانی مدت اصلا موثر نیست چون زمانی که پدر 
ومادر و تنبیه آنها نباشد. کودک آن رفتار را دوباره 
انجام خواهد داد. 

۶-تنبیه یک رفتار معمولا سبب ایجاد یک رفتار 
نامطلوب دیگر می‌شود.مثاً کود کی که برای ریخت 
وپاش دراتاقش تنبیه می‌شسود. کودک گریه کنی 
می‌شود یا خواهر و برادر خود را کتک می‌زند. 

جایکزین‌های ندبیه 

بهتر است به جای تنبیه کردن کارهای زیر رابرای 
کاهش رفتارهای نامطلوب کود ک انجام دهید: 

۱-موقعیت راطوری تغییر دهید تافضایی برای 
ار ۱ 
۱ 
از جلوی دست او بر دار ید. 

۲-روش دیگر روش اشباع است یعنی به کود ک 
اجازه دهیم تأاجایی که دوست د ارد رفتاری را انجام 
دهد مثلا تا جایی که دوست دارد شیرینی بخورد تا 
خسته سود. 

۳-به کودک مهلت بدهیم و رفتار نادرست اورا 
نادی‌ده‌بگیریم. به این معنی که قرار نیست رفتاری 
مثل جیغ و داد زدن را کودک تا سن بالاتر انجام دهد 
و بعضی از رفتارهااقتضای سن رشدی آنهاست و اگر 
به آنها اهمیت ندهیم تمام می‌شوند. مثلاً کود ک تادو 
سالگی به مادر خود زیاد می‌چسبد و بعد از آن کم کم 
این رفتار کاهش می‌یابد. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


e‏ اوره ۳ 4 دراك * ۰ با ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره‌ حضوری با تعیین وقت قبلی 


چیزی که از ما ست نمی پو 


مه 


اند اقکار ماه ۱ 


% 


دح مان هسه 


هان ای دل عبر ت بين 


سلسله‌گزارشهای زندان 
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نگاهش رامی‌دزدید و به موزاییک‌های کهنه ورنگ 
ورو رفته کف اتاق خیره‌می‌شد. احساس می کردم 
می خآ هد خر فی رتد اما کرت می کردا مناد کلام 
تاو نی ا ردقا ا چ ود رای ا 6 کی 
آرام رد از خودم گفتم, از شسغلم واز اینکه چرااو 
رااز دفتر بند به دفتر مددکاری اورده‌اند. یسرک 
حرف‌هایم راهم می‌شنید و هم نمی شنید. می‌شنید 
چون سکوت کر ده بود و مثلا گوش می‌داد. نمی‌شنید 
چون مثل یک پلنگ زخم خورده. | ماده حمله بود و 
منتظر بود تامن سکوت کنم واو با خشم بگوید: من یک 
بار که نه» صد بار در بازیرسی و داد گاه‌اعتراف کرده‌ام. 
اوهراسون مت و اه کت ۶ 
دروغ گفته بودم که تاالان دروغ‌هایم رو شده بود. 

از اینکه نا گهان از خبر نگاری به جاسوسی متهم شد ه 
و چند مجله از کیفم در اوردم تابه او بفهمانم چقدر در 
اشتباه‌است.پسرک نگاهی گذ رابه آنهاانداخت وبا 

-یعنی هر چه رامن بگویم. شما می نویسید. بعد هم 
جاپ می‌شود؟| گر جاپ شود ممکن است به من کمک 
کند؟ هر چند که من دیگر امیدی به هیچ چیز ندارم. 

نمی‌توانستم قول بی‌پایه و اساس بدهم. بنابراین 
کمک کند.اما شاید حرف زدن بتواند کمی آرامت کند 
گفت: 

-شاید.. من بعد از باززجویی‌هايم باهیچ کس حرف 
نزده‌ام. می‌دانید جوانی من تباه شد. احساس می کنم 
زندگی‌ام رامفت باختم. مفت.... به خاطر یک احساس 
احمقانه. فکر می کر دم چون مثل د وستانم نیستم. از 
همه عقب تر و وامانده‌تر هستم. حالا می‌فهمم که ان 
روزهاء از همه زرنگتر بودم و خودم خبر نداشتم. 
میلست دسا ماع کمن 
و سال بود که با پدرم ازدواج کر د. دختر عمو, پسر عمو 
مادرم.به شدت مریض شد بزر گترهای فامیل دست 
سفره عقد نشأندند تا حداقل پدرش»عر وس شدنش 
راببین د. چند ماه بعد پدر مادرم فوت کرد. خواهرم 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


می کرد. تاماههامادربزر گم از خواه رم نگهداری 
می کر د چون ماد رم از نوزاد می تر سید. می‌تر سید مبادا 
از دست‌هایش سر بخورد وبه زمین بیفتد. به خاطر 
همین فاصله سنی من و خواهرم زیاد شد. 

مادرم می‌خواست بچه دومش را خودش بز رگ 
کند.به همین دلیل تصمیم گرفت تاوقتی خودش 
نتواند از بچه مراقبت کند. باردار نشود. 

وقفه طولانی بین دو بارداری, مادرم رابه نوعی 
نازایی مبتلا کرد و بعد هم که تصمیم گرفت باردار 
شود ناجار شد سال‌ها دواودرمان کند ومن درعین 
ناباوری همه به دنیا آمدم !از آنجا که فاصله سنی مادر م 
و خواهرم خیلی کم بود. آنها بیشتر مثل خواهر بودند 
تامادر و دختر. 

اما چون فاصله سنی من و مادرم معقول و منطقی تر 
بود.مادرم.واقعاً مادرم بود. وضع زند گیمان هم خوب 
بود. پدرم کارمند بود. اما چون از پدربزرگ‌هایم, ارث 
ومیراث چشمگیری به هر دو رسیده بود. زند گیمان 
از زند گی کارمندی, کمی بهتر بود. پدر و مادرم هم 
همدیگر رادوست داشتند. می‌خواهم بگویم من دریک 
محیط امن هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ مالی 
زند گی می کر دم. خواهرم با اینکه پانز ده-شانز ده سال 
از من بزر گتر بود. امااز آنجا که مثل همه دختر هاحس 
مادری از بچگی درونشان وجود دارد. هم همبازیام 
بود وهم مثل مادر مر اقبم بود. من هفت_هشت سال 
داشتم که خواهرم ازدواج 3 

بایکی از هم دوره‌ای‌های دانشکده‌اش اشناشد و 
اشنایی‌شان هم به ازدواج ختم شد. هر دو دانشجوی 
دندانپزشکی بودند البته نامز د خواهرم اهل اصفهان 
بودوبع داز اینکه درسشان تمام شد.به اصفهان 
رفتن د والان‌هم هر دو مطب دارند واصفهان زند گی 
می کنند. 

بعد از رفتن خواهرم.من خیلی تنهاشد م. همین 
تنهایی باعث شد که بیشتر وقتم رابادوستانم 
بگذرانم.دوستانی که من به آنهابه چشم برادر 
نداشته‌ام نگاه می کردم. اما الان امروز می‌فهمم 
که هیچ کدام دوست واقعی برایم نبودند. در هر 
برهه از زند گی‌ام این دوست‌هاء فقط و فقط از من 
سوء استفاده می کر دند. در دوران دبستان که بچه‌تر 
بودم؛ متوجه شدم که آنها چطور به قول خود شان مرا 
خر می کنند تا شریک ساندویچ ولوازم التحریر و پول 
توجیبی‌ام شوند. دوران راهنمایی فکر می کر دم ایثار 
می کنم و دوران دبیرستان برای آنکه خودم رابر تر 
نشان بدهم بذل و بخشش می کردم اما نمی دانستم 
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چقدر راه رااشتباه‌می‌روم. چون ا گر کسی دوست واقعی 
باشد.منتظراین‌نیست که برایش خرج کنی,بدون 
چشمداشت کار آدم می‌ماند. 

پدرومادرم همان موقع هم نصیحتم می کر دند 
که مراقب باشم. پدرم همیشه می گفت ضرر 
این دوست‌ها فقط پولی نیست که برایشان خرج 
می کنسی, یک وقت به خودت می آ یی می‌بینی تو 
رابه راهی و جاهی‌انداخته‌اند که نمی توانی از ان 
دربیایی. من هیچ وقت حرف پدرم راجدی نمی گرفتم 
چون فکر می کردم محال است کسی بخواهد اینطور 
رفیقش راناب ود کند.مادرم فقط نگران بود مبادا 
دوستانم مراسمت سیگار و دود ومشر وب ببر ند. 
می گفت حتی اگر می‌خواهی چیزی را امتحان کنی 
در خان ه وجلوی چشم خود ماامتحان کن نه با رفقا 
دوس تانک وا شک و تیان اما رامش درفین 
سیگار و مشر وب نبود.دردمن تنهایی بود که با تمام 
وجودم احساس می کر دم. دوستانم هر کدام برای 
خودشان دوستان جنس مخالف داشتند. 

بعضی‌ها با یک نفر و بعضی‌ها هم با چند نفر دوست 
بودند. با هم بیرون می‌رفتند. تلفنی حرف می زدند, به 
مناسبت‌های مختلف برای هم کادو می گر فتند. گاهی 
هم دعوا می کر دند و از هم جدا می‌شدند. 

بین همه آنهافقط من بودم که هیچ وقت تجربه 
چنین دوستی‌هایی رانداشتم. اولین دلیلش این بود که 
در خانواده‌ماجنین دوستی‌هابی بد شمر ده می‌شد. پدر 
ومادرم بااینکه باهم فامیل بودند وهمدیگر راعاشقانه 
می‌خواستند. هیچ وقت با هم جز رابطه قوم و خویشی 
ارتباط دیگری نداشتند. خواهرم هم که بلافاصله بعد 
از ا شنایی‌باهمسرش,بااوازدواج کرد.پدرومادرم 
همیشه در این مورد نصیحتم می کر دند که احساسم 
راخرج هر کسی نکنم. 

پدرم گاهی از هوس‌هایی که اسم عشق و دوست 
داشتن گرفته بودند. حرف می زد ومی گفت وقتی 
رابطه دو نفر چشم انداز خوب وروشنی به اینده‌ندارد. 
به هر دو نفر لطمه می‌زند و باعث جر بحه دار شدن 
احساسات هر دومی‌شود.وقتی کسی به‌اين جر احت‌ها 
عادت کند. احساسش از بین می‌رود و دیگر هیچ وقت 
نمی تواند عشق و دوست داشتن واقعی را تجر به کند 
یراع ده ات لس و 
می‌شود. هیچ وقت نتوانستم از پدرم بپر سم پس چرا 
دوستان من بعد از به قول خودشان هر شکست عشقی 
باز هم سراغ یک نفر دیگر می‌روند؟اسوالی که آن 
موقع جوابش رانمی دانستم به همر اه‌همه سوال های 
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دیگرم وهمه ابهامات ذهنی‌ام. همه تناقضاتی که بین 
حرف‌های پدرم و رفتار دوستانم می‌دیدم. همه و همه 
به شکل یک علامت سوال بز رگ در ذهنم ماند و 
تصمیم گرفتم خودم, برای یک بار هم که شده وارد 
چنین رابطه و دوستی شوم و ان را تجر به کنم. 

هجده سالم بود که باندا اشناشدم.ندانه هم 
محلی‌مان بود ونه دوست و اشنای کسی. خیلی 
تصادفی واتفاقی اورادیدم. دختر معمولی بود.نه زشت 
نه زیبا. ارایش ملایمی داشت. لباس اسپرت ساده‌ای 
به تن داشت. ساد گی‌اش چشمم را گر فت. مثل خیلی 
از دخترهاصورتش پراز آرایش تند وزننده‌نبود. 
حتی نوع لباس پوشیدنش هم باخیلی از دخترهایی 
که دیده‌بودم فرق داشت.فکر کردم انتخاب خوبی 
است. یک دختر ساده‌وبی‌رنگ ولعاب. خیلی خنده‌دار 
باهم دوست شدیم. نداهم مثل من تنها بود. تنها دختر 
یک خانواده متوسط و معمولی. از پایین شهر می آمد. 
پدرش کار گر بود ومادرش‌هم خان هدار. می گفت 
کلاس زبان می‌رود. همان حوالی. می‌خواست درس 
بخواند و دانشگاه بر ود. آ نطور که خودش می گفت. او 
هم با هیچ پسری دوست نشده‌بود. می گفت می خواهد 
درس بخواند تا زند گی‌اش را تغییر بدهد. 

به او گفتم که در خانواده‌ما دوستی معنی ندارد و 
اگر دختر یا پسر کسی راانتخاب کرد. با همان ازدواج 
می کند. ن دا اخم‌هایش رادر هم کشید و گفت این 
خیلی خوب نیست. دم بای د انتخاب کند. یعنی بین 
جند گزینه» بهتر ین راانتخاب کند. بهترین از دید او 
پولدارترین. خوش تیپ ترین و خوشگل ترین معنی 
می‌شد. کاش همان روزها وقتی فهمیدم معیارش چه 
چیزهایی است. قیدش رامی‌زدم. امانمی‌دانم چرا 
فکر کر دم نمی توانم !احساس می کردم آنقدر دوستش 
دارم که برایم جداشدن از او دشوار است. 

بهاو گفتم وضع مالی پدرم خوب است. خانه 
در شمال شهر. ماشین خارجی, ویلای شمال. گاهی 
هم مسافرت‌های خارجی. خواهر م هم خدارا شکر 
وضعیت مالی اش اگر از مابالاتر نبود کمتر هم نبود 
خلاصه شر ط اول راداشتم.ب رای خوش تیبی هم که 
فقط کمی پول لازم است و چند دست لباس مار ک 
دار. از خوشگلی هم که اگر خیلی زیبا نبودم. زشت 
هم نبودم. پس همه معیارهای ندا راداشتم. ندا گفت 
تاوقتی دانشگاه نر ود نمی تواند به ازدواج فکر کند! 
گفتم اشکالی ندارد. تا آن موقع دوست می‌مانیم. به 
هم خیانت نمی کنیم و از هم جدا نمی‌شویم. گفتم وقتی 
رفت دانشگاه با هم ازدواج می کنیم. چقدر احمق بودم 
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(اين روزهاءبااوجود وسایل ار تباط جمعی و تکنولوژی:ر وابط و 
دوستی‌هابه شکل‌های متفاوت و گاهی عجیب وغر یب شروع 
وپایان‌می‌یابند. دوستی‌هایی که به ق ول پدر این مددجو 
کمتر چشم انداز خوبی از آین ده دار ند. جوان‌هاء نوجوان‌ها 
صرفابااین انگیزه وارد دوستی می‌شوند که از قافله‌هم 
سن و سال‌های خود عقب نمانند. همانطور که این مددجوبا 
همین انگیزه سعی کرداولین دوستی خود باجنس مخالف 
راامتحان کند.البته تصمیم گیری سر یع اوبرای ازدواج, در 
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من که نفهمید م اواز همان موقع در پی فر د بهتری 
است. نمی دانم چه تصوری از خودش داشت که فکر 
می کر د حتماً موقعیت های بهتری در دانشگاه منتظر 
او هستند؟ 

پدر و مادرم خیلی زود فهمیدند. دوست دختر 
دارم. نمی خواهم بگویم قشقرق اما به هر حال 
کمی‌جنجال شد.مادرم ناراحت بود که‌من کار 
ناشایستی انجام دهم وپدرم از این می‌ترسید که 
مبادا خودم رابه دردسر بین‌دازم. خیلی نصیحتم 
کردند ولی وقتی د یدند بی‌فایده است. گفتند 
برویم خواستگاری. ندا تااحرف خواستگاری شد. 
بر آشفت. گفت نمی خواهد تاقبل از دانشگاه از د واج 
کند. گفتم صرفانامزدی»حداقل خانواده‌هاباهم 
اشناشوند. باهزار بدبختی راضی‌اش کردم.پدرم 
وقتی درس خانه ندا را دید. رنگ از رخسارش پریدا! 
بااین حال حرفی نزد و لباس پوشید و همراه مادرم به 
ساز مخالف رازد و گفت تاوقتی دانشگاه قبول نشده 
نمی تواند در مورد زند گی اینده‌اش تصمیم بگیر د. هر 
قدر پدر و مادر نداسعی کر دند او رامتقاعد کنند که 
فعلا مراسم در حد اشنایی و نامزدی است. او قبول 
نکردوبه نوعی جواب منفی به ماداد. یدر ومادر من 
اگرچه در ظاهر ناراحت بودند. اما مطمئناً ته دلشان 
خوشحال بودند که من بادیدن این وضع سر عقل 
امده‌ام! اما من نمی خواستم قبول کنم که راه را اشتباه 
رفته‌ام. یک سال تمام. وقت وانرژی‌ام را گذاشتم و 
مثل سایه ندا را تعقیب کردم. ندا همان سال دانشگاه 
قبول شد. فقط شش ماه بعد. یعنی ترم دوم فهمیدم 
بایسری در دانشگاهشان دوست شده جقد راحمق 
بودم که فکر کردم اورقیب من است در حالی که من 
اصلآ در زند گی نداجایی نداشتم.ن داخودش رابه 
پسری جسبانده‌بود که با ماشین شاسی بلند به دانشگاه 
می امد و عطر فلان و کت و شلوار فلان می‌بوشبد. 
همین! ان روز که تصمیم گر فتم از ندابه خاطر کاری 
که بامن کرده انتقام بگیرم» بدترین روز زند گی‌ام بود. 
شود. اگر کوجک شمر ده شود اگر نادیده گر فته شود. 
تاصد سالگی هم یادش نمی رود. نمی خواستم زهر تلخ 
ماشین پدرم راسوار شدم_البته بدون گواهینامه_و 
خودم را جلو دانشگاه رساندم. می‌دانستم نداو پسر ک 
همکلا"سی‌اش ان روز کلاس دارند وقتی ان دو از 


حالی که هیچ شناخت کامل و دقیقی از دختر مورد نظرش 
نداشت. خود حاکی از عجله و نایختگی‌اش در زند گی است. 
او در حالی تصمیم به ازدواج گرفت که خودش شرایط تثبیت 
شدای در زمینه تحصیلی. شغلی و حتی اجتماعی نداشت و 
به صرف ثروت خانواده‌اش, تصمیم به ازدواج گرفت. شاید 
حتی تاحدودی حق باندا بود که می‌خواست برای زند گی 
آینده‌بامردی که ثبات بیشتری پیدا کرده ازدواج کند. 
اقدام نابخر دانه این مددجودر آسیب رساندن به همکلاسی 
ندا همانقدر خنده‌دار است که خواستگاری زودهنگامش! 


دانشگاه بیرون آمدند. درحالی که سر گرم حرف و 
خنده بودند. به سرعت به سمتشان رفتم. قصدم این 
بود که وقتی سوار ماشین می‌شوند. به در ماشین بکوبم 
وبروم.نمی‌دانم چرا؟ شاید فکر می کر دم اینجوری 
حداق ل از آن‌دوانتق ام‌می‌گیرم.من که‌می‌دانستم 
تشر مالو ف می ا اا ر کید 
من که می‌دانستم ندانه اورادوست دار دونه مرا اما 
باز هم نمی‌دانم چرااین کار را کردم. کاش فقط به در 
مافسین زهه‌نودم ولی از آنجا که مد سات دزست از 
آب درنیامد. کمی زودتر از سوار شدن آنهارسیدم و 
به جای در ماشین, به هر دو زدم! این راوقتی فهمیدم 
که یک لحظه شیشه جلو ماشین رنگ مانتوی ندارا به 
خودش گرفت.بلافاصله زدم روی تر مز... من قصد م 
آدم کشی نبود. من فقط می‌خواستم ماشین پسر ک را 
ر کنسم.امادونفر غرق در خون وسط خیابان فتاده 
بودند. مغزم منجمد شده‌بود. فقط به پدرم زنگ زدم 
و گفتم تصادف کرده‌ام. پدرم وقتی خودش رارساند و 
فهمید مصد ومان حادثه ندا و همکلاسی اش بوده‌اند. 
تصور کرد می‌خواسستم آنها رابکشم! تصور پدرم شد 
اتهام و جرم من. اقدام به قتل عمد! ندا و خانواده‌اش به 
غار شش کا هگا سی اش شاک امش یازع 
هر دو زنده‌اند اما چون من گواهی نامه نداشتم. چون 
سابقه خواستگاری و جواب منفی شنیدن داشتم. چون 
جلودانشگاه‌وبه عمد به آن دوزدم. همه وهمه شده 
پروندهاقدامبه قتل !می دانم اشستباهاتم زیادهبوده. اما 
بارها و بارها و بارها گفته‌ام من اصلاً قصد کشتن آن دو 
رانداشتم. ولی انگار الان در جایگاهی هستم که قصدم 
و کاری که انج ام داده‌ام. خیلی‌با هم فاصله ندارند. 
فقط یک چیز رامی‌دانم. جوانی‌ام. عمرم و زند گی‌ام را 
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متاسفانه رفتارهای عجولانه این مددجو نشان می‌دهد که 
اواز پختگی لازم نه فقط برای ازدواج که حتی برای زند گی 
اجتماعی هم بر خوردار نیست. شرایط امروز او در زندان 
بااتهام سنگینی که در پرونده‌اش دارد. شرایط سخت و 
دشواری است.اما گاهی گویالازم است تافردی در شرایط 
بحرانی و سخت ودشوار وحتی نفس گیر قرار بگیرد تابه 
در شرایط دیگر عملی مرتکب شود که د کر راه بر گشت و 


جبرانی برایش نباشد.) 


کې انتظار و تو فع نداشته 
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همه دو ست نو هستند 
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توی خواب دیده‌بودمش... یک مر د بلند قامت 
که آمده بود حياط را آب و جارو کند. فکر نمی کردم 
تعبیرش حضور مردی درشت هیکل در زند گی ما 
باشد.پدرم هفت سألی می شد که فوت کر ده‌بودو 
مادرم بامن و خواهرم زند گی می کر د.هنوز جوان بود 
و زیباء به اصرار دایی‌ها تصمیم گرفت ازدواج کند. با 
فان مرد تو ی وکل کفیا در را مادا کردواه 
رابرد تا مادر بچه‌های خودش شود. 

من رفتم خان ه خاله بتول وخواهر م هم در خانه 
دایی زیر دست زن دایی راه و رسم زندگی را یاد 
گرفت تاوقتی‌از آب و گل در آمد زن پسردایی 
شود. 

هزار بار توی ذهنم آن خواب رامرور کردم. مرد 
قوی هیکل جارو به دست بر گ‌ه ای حیاطمان را 
جمع می کرد و با مهربانی به من نگاه‌می کرد. اما در 
واقعیت این مرد برای زند گی ما هیچ مهر و محبتی 
به ارمغان نیاورده بود. دست مادرم را گرفت و برد 
کرمان و من و خواهرم از هم جدا شدیم. خانه خاله 
لے ای وف اس ند 
داشت و روزی چند بار مجبورم می کرد بر وم حمام. 
همه چیز راباید می‌شستم.از کفش و کیف گر فته تا 
لباس‌هاووس‌ایل مدرسه. آن‌هم هر روز وهر روز!! 
دیگر پوست دستم رفته بود ولی خاله فکر می کرد 
من مر کز آلود گی هستم. شوهرش چند روز یک بار 
هم به خانه نمی آمد. می گفتند از دست خاله فرار 
می کند. حتی شایعه بود که زن گر فته ولی خداعالم 
بود. می ديدم خاله بیچاره تک و تنها زند گی می کرد 
وحتی دختر و پسرش هم به او سر نمی‌زدند. آنقدر 
وسواسی بود که حتی نمی توانست ببیند کسی روی 
مبلش نشسته. همه چیز دائم در حال شست وشو بود 
و این زند گی راخیلی سخت می کرد. هر چند هفته 
یکبار خواهرم رامی‌دیدم. او هم می‌نالید 
که زن دایی با او مهربان نیست و دائم از 
کارهایش ایراد می‌گیر د و مراقب است 
که مبادا دست از با خطا کند. 

یک وقت‌هایی دوتایی می‌زدیم زیر 
گریه ودلمان خالی‌می‌شد.مادرم هم 
راه دور بود. سالی یکی دو بار بیشتر 
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بی خبررسیدیم خانه... شوهر مادرم از 
همه‌جابی‌خبر فک کردمابرای‌میهمانی‌و چندروزدیدار 
| مده‌ایم ولی همان ساعت اول مادر همه چیز رابرایش تعریف کرد 


نمی‌دیدمش. عیدها چند روزی می‌رفتیم کرمان. 
مادر خوشحال وسرزنده بود. بچه‌های شوه رش به 
راحتی او رابه عنوان مادرشان پذ بر فته بودند ولی در 
عوض بجه‌های خودش دربه در شده بودند. 

سیزده سالم شده بود. تقریباً سه سال از ازدواج 
مادرم می گذشت که یک روز تصمیم گرفتم از خانه 
ال فرار کتمرتمی‌دانم انکر مس رم زذه 
بود.اول فکر کردم بروم خانه دایی. به خواهرم تلفن 
کردم اوزد زیر گریه و گفت فکر نکن توی این خانه 
کال ھن تست 

مان ده‌بودم کجابروم. عموهایم راسال‌ها بود 
ندیده بودم و فکر نمی کردم آنها مرا بپذیرند. 
توی پار ک نشسته بودم و به هزار راه پ رخطر و 
بعضاً بی‌باز گشت فکر می کردم که نمی‌دانم چرا 
فکر کردم بهتر است ماج رارابه مادرم بگویم. از 
وقتی ازدواج کر ده بود یک کلمه راجع به زند گی‌ام 
بااوحرف نمی‌زدم.از او متنفر شده‌بودم و دلم 
نمی‌خواست محرم رازم باشد ولی در آن حال بدی 
که‌داشتم.حس کردم دلم یک مادر می خواهد 
مادری که بتوانم براش درد دل کنم.رفتم تلفن 
خانه و به کرمان زنگ زدم. به مادرم گفتم خسته 
شده‌ام ومی‌خواهم از دست خاله فرار کنم. هول 
کرد. گفت کاری نکن تا خودم رابررسانم تهران. تا 
به ان روز حتی یک بار هم نیامده بود تهران. من 
هم بر گشتم خانه خاله. سه روز بعد مادر تهران بود. 
از مدرسه که بر گشتم» دیدم خاله و مادر حسابی 
دارند مشاجره می کنند. مادر با عصبانیت گفت که 
چمدانم راببندم وبا او بروم کرمان. ته دلم خیلی 
خوشحال شدم. گفتم کاش خواهرم هم بامامی آمد. 
وضع او هم بهتر از من نیست. مادر سراغ اوهم رفت 
وهر س4به سمت کرمان راهافتادیم.مادر ساکت 


مقرو مدر ر می عدر سد ار ان شعر مار 


رفا له ام بک ق دجا 
لها یی ۳ تس ۱ سراف سا ہیں واس سے از تیه 

از یا اتی عر بان فن حضیار انچر ناد 

تپ ۳ ا 


بود. می‌دانستم که در خانه شوهرش جایی برای ما 
نیست. شسوهرش مسئولیت مارا به عهده نخواهد 
کت همان ظوز کفاول زود خش ان اسادر فرظ 
کرده بود. 

بی خبر رسیدیم خانه... شوهر مادرم از همه جا 
بی خبر فکر کرد مابرای‌میهمانی و چند روز دیدار 
امده‌ایم ولی همان ساعت اول مادر همه چیز را 
برایش تعریف کرد منتظر نودم ما راز خانه بیرون 
کند یاداد و فریاد راه‌بیندازد ولی هیچ کدام از این 
کارها را نکر د. ما را برد توی اتاق دخترش و گفت جا 
تنگ است ولی باهم بسازید ومثل سه خواهر کنار 
هم زندگی کنید.باورم نمی شد. مادرم هم باورش 
ھی ند اما آ ن مردیا ان نامت دوه ری 
قلبش مثل یک کبوتر برای مهربانی بال بال می‌زد. 
شب وقتی همه خوابیدند. من و خواهرم راصدازد 
وبرایمان وضعیت زند گی راتوضیح داد.اینکه به 
سختی از عهده مخارج خانه بر م ی آید ولی همه 
تلاشش رامی کند تاماز ند گی راحتی داشته باشیم. 
همین طور از شر ط و شروطهایش گفت. اینکه شهر 
کوچک است ونمی‌خواهد ما کاری کنیم که توی 
چشم مردم باشیم. از همه چیز گفت ودست آخر 
هم به ما اطمینان داد که سعی می کند پدر مهربانی 
باشد. زند گی در خانه این مرد برای ما مثل بهشت 
بسود. مهربانی‌هایش کم نبود هر چند جیب‌هایش 
خالی بود ویک وقت‌هایی به آخر ماه که می رسید 
بايد پول خردهای ته جیبش راهم می‌ شمرد. همین 
شد که من در شانز ده سالگی خیاطی راشروع کردم. 
دلم می‌خواست کمک خرج باشم و چه زود توانستم 
کمک حال آنها شوم.درس رارها کردم ودر خرید 
جهیزیه خواهرهای تنی و ناتنی‌ام مشار کت کردم. 

حالامن سی سال دارم پدر تاقتی ام خسایی 
پیر شده. همه بچه‌ها رفته‌اند سر 
خانه و زند گی‌شان ولی من با جان و 
دل از مادرم وهمسرش مراقبت و 
احساس خوشبختی می کنم. این مرد 
بادست‌های خالی به ماامنیت داد و 
من حالا سعی می کنم در پیری برای او 
روزهای خوشی بسازم. 


ESSEC 
اطلاعات کل‎ ٩۵ اروت‎ 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری سے 


سلسله مباحث سبک زندگی قر آنی 


8 بخش دوم ویایانی 


ویژگی‌های یک خانواده قر آنی 


۲ و ۳۳ 
رازداری و پوشاندن عيوب یکدیکر 
رازداری و پوشانیدن عیوب یکدیگر. یکی از فضایل 

مهم اخلاقی به شمار می‌رود و با توجه به اینکه در یک 

خانوادهافراد آن شب و روز در کنار یکدیگر زندگی 

می کنند واز احوال و رفتار و عیوب یکدیگر باخبرند. 

صمیمیت یک خانوادهاقتضامی کند هر یک از اعضاحافظ 

اسرار یکدیگر باشند. آنچنان که قر آن کریم مهمترین و 

معرفی می کند. در جایی دیگر از قر آن کریم نیز خداوند 

زن و شوهر رالباس یکدیگر معرفی می کند ومی‌فر ماید: 

انهایوشش شمایند وشمایوشش انهاهستید. معمولا 

در جنین خانواده‌هایی یک چار جوب کلی بر ای حفظ 
اسرار زند گی وجود دار د که همه اعضای خانواده موف 
به رعایت آن هستند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: از 
اسرار دیگران آنجنان حفاظت کنید که از جانتان در 


هم آندیشی 
دراهمیت مشورت همین بس که خداوند در قر آن 
کریم سوره‌ای‌به‌نام شوری بیان کر ده‌است.بسیار طبیعی 
است که نتیجه‌ای که از مشورت و هم اندیشی حاصل 
می‌شود قطعا به درستی نزدیک تر خواهد بود.اعضای 
1 تا تن 


درف آن کریم هیام (ص) فرمان می دهد که با آگاهان 


(ع) در سپیده‌دم جمعه نیمه شعبان سال ۵ قمری در 
سامراچشم به جهان گشود.نام آن حضرت محمد همان 
ال متعهو تفت بوزاست سار El‏ 
(ص) خود این اسم رابر آن حضرت گذاشته است,علت 
هم ان است که همچون پیامبر (ص) که با طلوع خود. 
جهانی ان رااز گمراهی وجهل نجات داد. دوازدهمین 
فرزندش هم با ظهور خود جهانیان را از گمراهی و جهل 
نجات خواهد داد. القاب مشهور ان حضرت عبار تند از: 
صاحب الزمان که البته معروف‌ترین آن مهدی است. 
درروابات متعددی امده‌است که چون ان ولی 
مطلق خداوند و مصلح جهانی ظهور کند. بر کعبه تکیه 
زند وپرچم پیامبر (ص) رادر دست بگیرد. دين خدارا 
۱ 3 ه 
اقلاعات .ی ارو ۳۷۰۰ 


یه مناسبت سالروز میلاد صاحب الزمان (عج) 


تاد ادن حصعة تباید شاید 


مشورت کند و سپس خود تصمیم قطعی را بگیر د. 
موعظه و پندپذیری 

خداوند درقر آن کریم علاوه‌بر اینکه تک تک 
موا ن را نارای مە می کیا کید داز که 
برای‌هر چه بهتر تاثیر گذاشتن آن. موعظه همراه 
بامهربانی ومحبت باشد. آن‌هنگام که خداوند به 
حضرت موسی(ع) آمر کرد بهن زد فرعون رود و او 
راموعظه کند. تا کید کرد که بازبان لین و مهربانی با 
او سخن بگو. بنابراین در یک خانواده قر آنی به دلیل 
اهتمام به فرمایشات قر آن اعضای آن یکدیگر رابه 
بهترین وجه ممکن موعظه حسنه می کنند و متقابلاً 
افراد خانواده آن موعظه را که از سر دلسوزی انجام 
ی ااا ی دروا 
فا تت ارکیت  ad a‏ 
خود رادر خلوت موعظه کند. 


مدیریت در مصرف 

دریک خانواده قر آنی برای مصرف تمام منابع 
یک برنامه ریزی مدون وجود دارد که اعضای خانواده 
بتوانند در سایه‌این بر نامه ر یزی استفاده‌معقول همراه‌با 
ا سایش رااز منابع در اختیار خود ببر د. چنین خانواده‌ای 
هر گز در کش و قوس‌های شرایط اقتصادی جامعه قر ار 
نمی گیر ند و در یک مسیر اصولی به حر کت خود جهت 
رسیدن به اهداف والای خود ادامه می‌دهند و یک ر فاه 


نسبی همراه باارضایت و آرامش به ارمغان می آورند. 


چو چ 
زنده کند و احکام خدارادر سراسر جهان جاری نماید. 

همجنین در سیره‌رفتار ان حضرت | مده‌است که 
او اهل قیام و جهاد. عبادت و تهجد. خشوع و خضوع. 
زهد و ساده زیستی. صبر و بردباری, عدالت واحسان 
و.است. او سر آمد همه در علم و دانش و سراپاعدل و 
بر کت وپاکی است. 

در احادیث اسلامی نحوه بهر ه‌مندی انساآن‌هااز 
وجوداآمام زمان (عج) در عصر غیبت.به بهر همندی از 
خورشید پشت ابر تشبیه شده است.امام صادق (ع) 
می‌فر ماید:همان گونه که مر دم از نور و گر مای خورشید 
نور وجود و معنویت خورشید ولایت نیز به کلی محروم 
نمی‌باشند. محمدین مسلم می گوید:نزدامامباقر (ع) 
رفتم تادرباره‌قائم ال محمد (ص) از اوسوال کنم. 
قبل از آنکه لب به سخن باز کنم,امام‌فر مودند: "در 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


رازن گی 7 چ 


احکام بانک‌ها 

۱-بانک مسکن جمهوری اسلامی ایران وام‌هایی 
رابرای خر ید یاساخت ویاتعمیر خانه‌به مر دم می‌دهد 
و بعد از پایان خر ید پاساخت يا تعمیر خانه.وام رابه 
۳ پس می گیرد. ولی مجموع قسط‌های 
دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده‌داده 
شده است. آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد؟ 

پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا 
ساخت خانه می‌دهد. عنوان قرض ندارد بلکه آن را 
طبق یکی از عقود شر عی مانند شر کت یاجعاله یااجاره 
را اس با تا را 
ععود رارعا مات اسعالی در صحت آن نس 

رن سرا کر تاه 
کشورهای اسلامی سیر ده شده چه حکمی دارد ؟ 

درصورتی که سپرده گذاری به صورت قر ض وبه 
قصد گرفتن سود ویامبتنی بر آن ویابه قصد دستیابی 
به سود باشد. گرفتن آن جایز نیست. 

۳-سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به 
آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟ 

سپرده گذاری نزد بانک‌ها به قصد به کار گیری 
آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصله 
از آن اشکال ندارد. 

۴-آیامعاملات بانک‌های جمهوری اسلامی 
ایران محکوم به صخت هستند؟ 

به طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس 
قوانین مصوب مجلس شور ای اسلامی و مورد تایید 
شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند. محکوم به 


یں 
صحت است. 


قائم آل محمد (ص) پنج شباهت از پنج پیامبر موجود 
است:اول شباهت به یونس (ع) و ان عبارت است 
از باز گشت به سوی قوم خود پس از غیبت از آنان؛ 
دوم شباهت به یوسف(ع) که عبارت است از غیبت 
از قوم و خویش‌اوندان و دشوار شدن مر غیبت وی بر 
پدرش یعقوب (ع), سوم شباهت به موسی (ع) در خفای 
ولادت, و غیبت از شیعیان و پیر وانش»و آزارهایی که 
از دشمتان خود دید. تااینکه با زگشت و خداوند اورابر 
فر عونیان پیر وز ساخت. چها رم شباهت به عیسی (ع)در 
اینکه در مورد زنده بودن او اختلاف می کر دند. برخی 
می گفتند: زنده است وبر خی گمان می کر دند که او 
مرده است و پنجم. شباهت به جدش رسول اکرم (ص) 
که باشمشیر قیام خواهد کرد و دشمنان خداورسول 
خداراناب ود خواهد کرد.در پایان باید گفت با توجه به 
اینکه در روایات متعدد یکی از شب‌های لیالی قدر شب 
نیمه شسعبان است بنابر این بهترین دعارامی‌توان‌ برای 
"مهدی صاحب الزمان (عج) " کرد که این جمعه پایانی 
باشد برای دوری‌ها و فراق‌های ما از حضر تش- 


ده 


واجات المی عمل کن 


۵ 
xi 


ر هی کار توبن حور دمان 


۰ 


دادبد 


9امام صادق ۱ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


داستان من و گلاب برمی گر دد به سال ۱۳۲۹. 
درست وقتی که من هشت ساله بودم و در تب 
می‌سوختم و عمه نر گس خانه و زند گی‌اش را رها 
کرده و |مده‌بود تااز من مراقبت کند. یکسالی بود 
که مادرم فوت کرده بود و عمه بیچاره مجبور بود 
به کارهای دو خانه برسد. خواهرهايم پخت و پز را 
انجام می‌دادند ولی از عهده من بر نمی مد ند. عمه 
تعریف می کرد من در تب می‌سوختم ودر اتاق 
زیر کرسی بودم که در زدن‌د. عمه می‌رود و در را 
بازمی کند و می‌بیند زنی کر ولال همراه‌دخترک 
شش ماهه‌اش طلب کمک می کند. باایما و اشاره 
به عمه می‌فهماند از گرسنگی شیرش خشک شده 
و بچه گرسنه است. عمه جان او را می آورد توی 
خانه و بهش غذا می‌دهد. زن با عشق و گریه از عمه 
سپاس‌گزاری می کند. عمه جان هم همان موقع از او 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


می‌پر سد که حاضر است در این خانه بماند و عوض 
غذاو جابه من که مریض احوال بودم برسد؟ زن 
بیچاره هم قبول می کند. 

قرار شد تا من از بستر کسالت بیر ون نیامده‌ام 
آن زن از من مراقبت کند. سه هفته می گذرد تا 
بالااخره حالم خوب می‌شود. بچه حکیمه خانم هم 
جان گر فته بود و صدای خنده‌اش خانه را پر می کر د. 
عم و پدرم تصمیم می گیر ند حکیمه خانم را نگه 
دارند وبه عنوان خدمتکار خانه کار وباما زند گی 
کند. 

حکیمه خانم جای مادرم را برایم پر کرده بود. 
فکر می کرد این سعادت صدقه سر من به سراغش 
آم ده واز در به دری خلاصش کرده برای همین 
عاشقانه به کارهای من می‌رسید. هر روز مرا به 
مدرسه می‌بر د. روزهای برفی بغلم می کرد که مبادا 


رهایی از ببترین مرد دنیا 


بعداز ۲۷سال زند گی مشتر ک کار مابه اینجا 
کشیده... باورم نمی شود در این سن هم باید نگران 
زند گی‌ام باشم.از وقتی بامراد ازدواج کر دم مدام 
مراقب زند گی‌ام بودم. ۱ 

فقط ۱۶ سالم بود که وارد خانواده انها شدم. 
مادر شوهرم همان روزهای اول درس بز رگ زند گی 
رابرایم هجی کرد. گفت حواست باشد. شوهرت 
هم پولدار است هم خوش قیافه وهم کم عقل.اگر 
حواست نباشد به راحتی او را از دست می‌دهی. 

درهمهزند گی تامادر شوهرم زنده‌بودمثل 
یک عقاب مراقب من و پسرش بود. وقتی هم که از 
دنیارفت سعی کردم همان طور که اومی‌خواست 
زندگی کنم. 


0 


مرادتنهایسر حاجی بحر ينی بو د. همه می دانستند 
وارث ثروت بزر گی است با توجه به تورم وارزشمند 
شدن زمین‌های کشاورزی که حالا در محدوده شهر 
بود او یکی از مردان ثر وتمند شهرمان به حساب 
می آمد. خوش قیافه هم بود و صد البته به قول مادر 
شوهرم کم عقل هم بود. 

مادر شوهرم مدام مراقب مراد بود. این که با 
کی رفت و امد می کند. دیر و زود امدنش به خانه 
راهم کنترل می کرد. از من می خواست پشت سر 
هم بچه‌دار شوم تا مراد دلبسته خانه و بچه‌ها شود. 
پشت سر هم سه تا پسر به دنیا اوردم. مراد هميشه 
می گفت این سه پسر جای خالی بر ادر رابرای من پر 
کر ده‌اند. با پسرهایش به استادیوم فوتبال می‌رفت. 


پاهایم به برف بخورد و سرما بخورم. بزرگتر که 
شدم» شسب‌های امتحان پا به پایم بیدار می‌ماند تا 
من درس بخوانم. برای قبولی در امتحاناتم روزه 
می‌گرفت و خلاصه... چشم از من بر نمی‌داشت. 
خواهره‌ایکی یکی شوهر کردند و حکیمه خانم 
مثل یک مادر دلسوز به آمور آنهاهم می‌رسید. 
دختر چشم سیاه و بانمکش هم در خانه ما بزرگ 
شد.دختری که هر چه بزرگتر می‌شد مهرش بیشتر 
به دل ما می‌نشست. باهوش بود و هیچ وقت از کار 
کر دن فرار نمی کر د. عمه جان مدرسه ثبت نامش 
کرد واوهم مثل مادرس می‌خوان د. پدرم مرد 
تریاکی و بی‌حوصلهای بود و بیشتر امور خانه را 
عمه مدیریت می کرد. اگر حکیمه خانم نبود واقعاً 
نمی‌دانم سرنوشت ما چه می‌شد. 

روزهاسپری‌شد ومن بز رگ شدم.وقت سر بازی 


به توصیه مادر شوهرم هر کج امی‌رفت یکی از 
پسرها را دستش می‌دادم تا با خودش ببرد. بچه‌ها 
تر و تمیز ومرتب و مودب بودند ومراد به داشتن 
قرار سفر می گذاشتیم. مراد چند باری به سراغ 
راید کی ارب وی 
شود مادر شوهرم ماجرا را تمام کرد. یک بار یک 
منشی جوان بسیار زیبا استخدام کر ده‌بود که به 
هفته نکشیده مادر شوه رم مجبورش کرد آن دختر 
رااخراج کند.بعد هافهمیدم آن دختر همسر موقت 
مراد شده ومادر شوهرم خیلی زود متوجه این 
ماجراشده بود. 


ر 
۱۹رت ٩۵‏ الاعات کل 


روزهاسپری شد و من بررگ شدم. وقت سربازی رفتنم بود و خدا می‌داند حکیمه خانم چه 
اشک‌هایی ريخت . حس می‌کردم TS E‏ ۱ 


۳ 
ریخت حس می کر دم از یک مادر هم ہی بیشتر به حالم 
دل می‌سوزاند. از سربازی که بر گشتم. حکیمه خانم 
مریض احوال بود به ماه نکشید که راهی بیمارستان 
شد و فوت کرد. انگار یکبار دیگر من بی‌مادر شده 
بودم. شانز ده سال برایم مادری کرده بود و حالا تنها 
یاد گارش بین مامانده بود. د ختر کی که انگار به دور 
از چشم ما بز رگ شده و دم بخت بود. 

حالا در ان خانه من و مهری بودیم که به قول 
عمهجان نباید یک دختر وپسر نامحرم در یک 
خانه باهم زند گی کنند. عمه جان.مهری رابرد 
پیش خودش و تازه وقتی که رفت حس کردم چقدر 
بهش احتیاج دارم و این علاقه چیزی بیش از عادت 
است. 

به عمه گفتم می‌خواهم مهری راعقد کنم. عمه 
شو که شد. هر جه بود او دختر کلفت این خانه بود و 
من خون شازده در رگ‌هایم بود! 

عمه می گفت اصل و نسب مهم است ومن 
پای منقلش بود و برایش آهمیتی نداشت که من با 
کی و چطور ازدواج کنم. 


1 
خواهرهایم گفت با مهری عروسی کن ولی با او شر ط 
بگذار که اگر سال‌های اینده خواستی با یک دختر 
ل اا کے فا نت نکن مه 
هم همین رابه مهری گفتم و او هم سرش را پایین 
انداخت و قبول کرد. 

مهری به عقد من در آمد و حتی برایش جشن 
عروسی نگرفتند. همه منتظر بودند بعد از چند سال 
من زن بهتری بگیرم. حتی خود مهری هم همین 
اش ارراداست اول رودو مان یفده امد 
عشقم به همسر و بچه‌هایم چیز غریبی بود. خواهرها 
مدام اسم دخترهایی رامیآوردند که‌می‌توانستند 
همسرهای خوبی برای من باشند و من به مهری که 
نگاه می کردم شرمنده می‌شدم که چرا هیچ کس او 
را همسر اول و اخر من نمی‌داند. 

ماصاحب چهار بچه شدیم و هر گز دیگر به 
فک ازدواج دیگری نیفتادم.حالا صاحب کلی نوه 
هستیم. بچه‌هایم همگی تحصیلکر ده‌هستند وزیبایی 
روحشان رااز مادرشان گرفته‌اند و در این روزهای 
پیری به مهری که نگاه می کنم خوشحال می‌شوم که 
اولین و آخرین زن زند گی‌ام بوده و هست. 


وقتی متوجه ماجرا شدم که ان دختر باردار بود. یک روز آمد سراغ من و ملتمساته از من 
خواست اجازه یدهم مراد او رابه عقد دایم خودش دریباورد 


را کنترل کنم؟ حالا دیگر عروس دار و نوه‌دار هم 
شده‌بودیم.می گفتم مراد دست زاین کارها بر دار. 
دیگر پیر شده‌ای! اما او هميشه فکر می کر د بهترین 
مرددنیاست.جرا که شب برمی گر دد پیش زن و 
بچه‌اش وهر گز زند گی آنهارابه مخاطره‌نمی‌اندازد. 
بالا خره کار خودش را کرد و دور از چشم من دختر 
اله ای رابه عقد موقت خودش در آورد .وقتى 
متوجه ماجراشدم که آن دختر باردار بود. یک روز 
آمد سراغ من و ملتمساته از من خواست اجازه بدهم 
مراد او رابه عقد دایم خودش در بیاورد. 

در شوک به سر می‌بر دم. دلم برای دختر ک 
می‌سوخت. دلم برای خودم هم می‌سوخت که بعد 
از این همه سال مراد با من این کار را کر ده‌بود. ولی 
نمی توانستم دیگر اوراتحمل کنم.پسرهایم که تقریبا 
پدرشان رابه خوبی می‌شناختند از من خواستند از او 
دختر نو پایش می گذراند و حتی هفته به هفته سراغی 
از مانمی گرفت. من هم دی دم ماندنم در اين خانه 
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جز خفت و حقارت جیز دیگری ندارد» برای همین 
وسایلم راجمع کردم و رفتم خانه پدری‌ام که حالا 
به من رسیده بود. برادرها و پسرهایم به من اطمینان 
دادند که تا ا خر عمرم از من حمایت می کنند. اما 
درد توی قلبم راهیچ حمایتی نمی‌توانست آرام کند. 
مردی که بیش از سی سال در زند گی‌اش زحمت 
کشیده و صاد قانه با او زند گی کر ده بو دمحالا جواب 
فداکاری‌هايم راداده بود. 

مراد نمی خواست مرا طلاق بد هد ولی من اصر ار 
داشتم. بهش گفتم بروسراغ همسر جدیدت هر چند 
مطمتن نیستم به او هم متعهد بمانی. 

حالا تقریباً یک سالی هست که جدااز هم زند گی 
می کنیم. هسر دومش هم گویا از دست مراد عاصی 
شده. او دیگر مثل من حمایت و درایت یک مادر 
شوهر راندارد که بتواند جند سال این زند گی را حفظ 
کند. من امروز رسماً حکم طلاقم را گرفتم. احساس 
سبکبالی می کنم. یک عم تنم لرزیده و حالا حس 
می کنم دیگر لازم نیست دلواپس چیزی باشم. 
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ودر انسان چیز ی بز ر کته از فکر او 


@ خمىلتون 


۳لیرمتپوول "عز مش با جزم کرد و تصمیم گرفت |[ 
د طولانی‌ترین سفر دور دنیارا با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


بعد ازاینکه آلب رت پ ودل از حمله پیراناهاجان به د ر برد گروهش رابه سمت کوره‌راهی برد که حدس می‌زد هیجان 
تازه‌ای داشته باشد. همراهان پودل که از قبیله‌های آد مخوار وحشت داشتند. سعی کرد ند او راازاین کار باز دارند ولی 
موفق نشد ند. در جنگل پیش رفتند تااینکه دویست سیصد متر جلوتر به یک دوراهی رسید ند. نا گبان سه نفر که نقاب 
زده بودند نزدیک آمدند و آنبا رابا خود به قبیله شان در همان نزدیکی بردند. آدم‌های قبیله با مبربانی از جبانگردان 
پذیرایی کردند ودراين کار سنگ تمام گذاشتند.یک هفته‌ای بود که پودل ود وستانش مپمان قبیله بود ند. غروب شب 
هفتم جشن باشکوهی تر تیب داد ند وپودل واستیونزرابه کلبه‌ای بر دند ولباس مخصوصی تنشان کرد ند ونوشیدنی 
خاصی به آنبا نوشاندند. استیونز عقیده داشت اعضای قبیله دارند برای آدمخواری آماده می‌شوند... 


فرار از آمازون 

مثل ابنکه استیونز علاقه زیادی به خورده‌شدن 
داشت و حاضر نبود به هیچ وجه کوتاه بیاید زیرامدام 
در کرش من فی غر این که | اتد دا ند مارا خرن 
واگر چاره‌ای پیدانکنیم. کار از کار می گذردومارا 
خواهند خورد. بااینکه تلقینات او مراهم کمی تر سانده 
بود. سربه‌سرش گذاشتم و گفتم: ولی من اینجا دیگی 
که برای پختن ما کاقی باشد. نمی‌بینم! او عصبی شد 
و گفت: چه می‌دونم... شاید بخوان ما رو کباب کنن!" 
من واودر این فکره او نجواها بودیم که رئیس قبیله 
اشاره‌ای کر د. کمی بعد جند دختر نوجوان به ما نزدیک 
شدند وچهار گر دنبند به گردن من وهارولد ورئیس و 
وزیرش نداختند و همه قبیله هلهله کشیدند. | هسته 
به هارولد گفتم: نظرت چیه؟ انکار قصد شون خیره!" 
هارولد چیزی نگفت ولی انگار نگاهش لبخند می‌زد. به 
هرحال داشتن یک زن آمازونی آن هم از نوع جوانش 
از زنده‌زنده کباب شدن بهتر بود. خواستم 8 
این رابه اوبگویم ولی نشد چون رئیس 
ووزیرش دست من وهارولد را گرفتند 
ارآ ری 


مارش عزا مناسب‌ترین بود! 

من وهارولد مثل برق گرفته‌هاش و که شدیم. آنها 
می‌خواستند مرابرای رئیس و هارولد رابرای وزیرش 
عقد کنند! این غير قابل تحمل بود. من از جایم بلند شدم 
و به خانم معلم و کاپتان گفتم بیایند و داستان رادقیق‌تر 


کتار مانشس تند. آن دختر های دوجوان 
هم رفتند قاتی دیگران. پس حدس 
من غلط بود وهنوز نمی‌دانستم جریان 
II I‏ 
معلم پرسیداینهاچه منظوری دارند ؟ 
خانم معلم باانگشت به من و هارولد و 
سپس به رئیس و وزیرش آشاره کرد بعد 


پرس وجو کنند. زنی که رئیس قبیله بود ومی‌خواست 
زن من شود.بابزر گواری لبخند زد و اجازه‌داد. خانم معلم 
و کایتان امدند وحرف‌هایی زدند وفهمیدم ماجرااین 
است که چون شوهر رئیس و وزیرش در جنگی قبیله‌ای 
کشته شده‌اند. و چون مر دانی که باقی مانده‌اند. خودشان 
زن دارند. و چون هیچ مر دی نمی تواند بیش از یک زن 
داشته باشد.ماباید بارئیس ووزیر ش ازدواج می کر دیم. 
انهامعتقد بودند خدایان این شانس رانصیب من و 
هارولد کرده‌اند بنابر این باید به شش کر انه‌اش دو جانور 
خشمی واقعی به من گفت: دیگر محال است از اینجا 
خلاص شویم ولی اگر معجزه شد و آزاد شدیم.اولین 
کارم این خواهد بود که تورابکشم. گفتم: آزادی 
که محال است ومن فکر بهتری‌دارم.من در معبد 
خدایان, تورابه عنوان جانوری ارزنده قربانی خواهم 
کرد. هارولد گفت: "خیلی احمقی که در این موقعیت 
شوخی می کنی. بهتر نیست تو که رئیس گروه‌هستی 
ومرابه این مخمصه انداخته‌ای, جاره‌ای پیدا کنی ؟" 
اما هیچ چاره‌ای به ذهنم نمی رسید. خانم معلم زیر لب 
گفت: براتون‌متا سفمادیگه ازدست رفت ن وبهتره 
مه هی دیق ۳ هه ۸ ‌ ۲ 
به این سرنوشت شوم تن بدین تا کمتر ز جر بکشین! 
خوب شد که رئیس قبیلهاورااز مادور کرد و گرنه 
حرف درشتی نثارش می کردم. 
حالا همه ساکت شدند و یلک بستند و مشغول 
خواندن‌وردهایی‌شدند.رئیس ووزیرش هم پلک بسته 
بودند و ورد زمزمه می کر دند. هارولد آهسته گفت: 
"حالا وقت‌شهابیا فرار کنیم. گفتم: دیوونه شدی؟ 
فرار اونم حالا و سر سفره‌ی عقد ؟ در گوشم گفت: 
هميش برای ماد ر دسر درست می کئی !می یت ؟ 
باید با زنی ازدواج کنم که جای مادر منه."حق با او بود 
و قبول کر دنش خیلی سخت بود. با خنده‌ای عصبی 
گفتم به هر حال از خورده شدن بهتر است. هار ولد 
2 ۲ ۲ 5 ۰ ی E‏ 
گفت: همه چیز رو شسوخی بگیر. حالا ببینم خودت 
O‏ اا ااي ۳ ۲ 
بگوزن نمی‌خوای! گفتم: شوخی نمی گیرم.من خود م 
خوب می‌دونم که اوضاع بدیه. به جای عصبی شدن 
بايد دنبال چاره باشیم." 
رئی س قبیله زنان امازون ووزیرش ودیگران 
اما ایامی‌شداز دست آنها گریخت؟حالا 
بعد از این چه سرنوشتی خواهم داشت؟ 
| یاباید از علاقه‌هایم دست می کشیدم 
وروزنامه ن_گاری. و کالت. جهانگر دی و 
ایاباید تا اخر عمر در ان منطقه زیبای 
دورافتاده بدون هر گونه تمدنی زند گی 
می کردم؟ آهسته به هارول د گفتم: 
۴ ۰ ۱ ۳ 
جیزی به فکرت نرسید؟ اوبه‌شدت 


وقتی زنان قبیله به ما حمله کردند و ما راهی جز فرار نداشت, 
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در یک قدمی ازدواج بودیم و به نظر می‌ر سید باید به 
a ۱۱ ۳ 5 ۳‏ ما f‏ 
فرار کنیم." هارولد گفت: بعدش؟ من حتی حاضر 
نیستم یک ثانیه شوهر این | کبیری‌ها باشم. من به 
1 وی ۱۱۰ 1 ra‏ 2 
قبیله پلک باز کرد. انگار وردهایش تمام شده بود. من 
به او لبخند زدم. او وا کنشی نداشت. خودش و وزیرش 
اشاره کر دند چنین کنیم. چاره‌نبود. به هارولد گفتم 
کار احمقان ای نکند. بعد گفتم انجامش بده! هارولد 
پذیرفت و گردنبندهای خود رادر آوردیم. در مرحله 
بعدی.عر وس‌ها گر دنبند های خودشان رابه ما دادند و 
گردنبندهای‌مارا گر فتند. مر حله بعدی مر اسم از د واج 
شود. 
نیرنک زنی مکار 

هارولد کمی به گر دنبندش نگاه کرد بعد آن را 
از حنج ره خارج کر دند که از لحنش معلوم بود حیرت 
کرده‌اند. تمام چشم‌ها به هارولد دوخته شد. هار ولد 

7 مج ۷ و ۱۱ ۳ 
به خودش اشاره کرد و گفت: من نمی‌تونم! وبه خانم 

1 ت 2 ۲ ۱ ء 

قبیله به وزب رش چیزی گفت. وزیر هم به چند زن 
که نیزه داشتند اشاره کر د. انها که تنومند و نیر ومند 
بودند. | مدند وهارولد رامثل پر کاه‌بلند کر دند و وسط 
میدان انداختند.او که فکر نمی کرد کار به اینجابکشد. 
U ORL‏ ۲ : 
خودش راباخت و فریاد زد: شوخی کردم.... قبول 


جای شما خالی, وقتی داخل قایق پربدیم و به سرعت از منطقه خطر فرار کردیم 


ا 
الاعات > ارم ۳۷۰۰ 


آتشی که برپا شد تا پذیرایی عجیب از ما شروع شود 


می‌کنم..." ولی آنها با نوک نیزه تهدیدش کردند که 
آرام بگیر! هارولد خانم معلم را به یاری طلبید تا برای 
آنهاترجمه کند که حاضر است داماد شود. سرانجام 
تهدید نیزه‌ها هارولد راوادار کر دند ساکت باشد و 
مراسم رابه هم نزند! 

کمی بعد همه | رام شدند وبه حالت قبلی خود 
فر و رفتند. وزیر گر دنبند خودش و هارولد رابررداشت 
و وارد گر وه تماشاجی‌هاشد. رئیس دوباره کنار من 
نشست وبه گردنبندم اشاره کرد. انگار چاره نبود و 
اگر می‌خواستم به سر نوشت هارولد دچار نشوم باید 
گردنبند رابه گردن می‌انداختم.اگرهارولد انحر کت 
راانجام نمی‌داد. بعد آ میتوانستیم نقشه فرار بکشیم 
ال ااا ی یراب کته اهر 
به‌عنوان گوشهای از آداب و رسوم وفرهنگ قبایل 
آمازون‌نگاه‌می کر دم وقصد شناختن بود بنابراین نباید 
حساسیت نشان می دادم تا به هدفم برسم. گر دنبند را 
برداشتم و آن راسبک سنگین کردم و به طرف گر دنم 
بردم اما با فریاد خانم معلم متوقف شدم. 

او شتابان جلو آمد وبه انگلیسی فریاد کشید: صبر 
کنید!من اعتراض دارم! اهالی قبیله همان صوت قبلی 
راسر دادند وهمگی به او خیره شدند. چند نیزه هم به 
سویش نشانه رفت. خانم معلم چند کلمه به زبان بومی 
گفت که فکر کنم غلط بود و آنها چیزی نفهمیدند. او به 
کاپتان کوچولواشاره کرد و گفت براشون ترجمه کن 
که من اعتراض دارم چون این دو مرد. زن دارند. و من 
زن آنهاهستم!" کاپتان گیج شده‌بود وپرسید: آچی؟ 
توزن آلبرت و هارولد هستی؟ اصلاً بهت نمیاد! خانم 
معلم سرش داد کشید: چیزی رو که گفتم ترجمه 


۱ 


e ۰ 


یک خانواده کامل که همه چیز داشتند و آرامششان مثال زدنی بود 


کن! کاپتان چیزهایی به زبان بومی گفت. تمام قبیله 
چندین بار صد مثل آه کشیدن از حلق خارج کردند. 
انگار قضیه خیلی پیچیده شده بود. 

بین خانم معلم و کاپتان و رئیس زنان قبیله بحث 
شد. آنها می گفتند مگر می‌شود زنی دو تا شوهر داشته 
باشد؟ خانم معلم توضیح می‌داد که در اروپازن‌ها 
رئیس مردهاهستند وهر زنی حق دارد دو تاشوهر 
داشته‌باشد.زنان قبیله از شنیدن‌این حرف بسیار 
خشمگین شدند و نزدیک بود خانم معلم را تکه‌تکه 
کنند. در اعتقادات آنهاء هر نوع تعدد زوج یا زوجه 
گناهی نابخشودنی بود. خانم معلم برای آنها توضیح 
داد که خودزن‌هایاروپایی هم زاین قانون راضی 
نیستند ولی قانون است و کاریش نمی‌شود کرد. 

رئیس گردنبند خودش رااز گر دن‌بیرون آ ورد و آن 
رادر آتش انداخت. من هم از خداخواسته, گردنبندم 
رادر همان اتش انداختم. در چشم برهم زدنی, بساط 
جشن جمع شد و همه به کلبه‌های خود رفتند اما قبل 
از رفتن, به معلم نزدیک می‌شد ند و جمله‌ای می گفتند 
که گمان کنم ناسزایی بد بود. کم کم دور ما خلوت شد 
وفقط ماچهار نفر مانده‌بودیم. کاپتان گفت: منتظر 
چی‌هستین؟ تاپشیمون‌نشدن فرار کنیم. بعد به 
خانم معلم چشمک زد و گفت: خیلی کلکی!دو تا 
شوهرداری! خانم‌معلم که کلی ناس زاشنیده‌بود. 
خواست دق‌دلی‌هایش راسر کایتان خالی کند. گوش‌او 
راپیچاند و گفت: صبر کن تابرات توضبح بدم جریان 
چی بود..." هارولد گفت: "توهم وقت گیر آوردی؟ 
بریم تایه بلای دیگه‌ای سر مون نیومده. 

ادامه دارد 


میمون‌هایی که ه رکجا می‌رفتیم از دست آنها رهایی نداشتیم 


ا 


و مول دفبقی بر ای ہو فقبت نمی 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دوره‌بازدهم 


فرحروز امیراسکندری -اردبیل 


ارم خلا مز بالات 


"فرحروز امیراسکندری" نو یسنده جوان و خوش قر بحه, ۳ دید گاهی ایمانی 9 انسانی و به شیوه‌ای واقع گراء 
داستان خواندنی مادری که خدا به من بخشیده است..." را بر قلم رانده است. این داستان که از نخستین آثار 


"فرحروز امیراسکندری است به لطف کاربرد زبانی شفاف و ساده و با پرهیز از احساساتی گرایی بیهوده و زائد. 


در متن یک روایت پاکیزه و گیرا. شکل و ساخت گرفته است. 
"فرحروز امیراسکندری" دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. 


مدتی بود که احساس می کردم اخلاق ورفتار 
خانم سیّدی عوض شده است. او گاهی مرا اسماعیل 
صدامی کرد. گاهی افشین. گاهی کامبیز و زمانی هم 
شکایت می کرد که "نوایتجا جه ی کنی؟!برای چی 
هی می آیی ومی‌ری؟! ... از بس در گیر درس و کار 
بودم» زیاد آهمیت نمی‌دادم و وقت فکر کردن به اين 
چیزهارانداشتم. تااینکه یک روز یکی از همسایه‌هاخبر 
داد که خانم سیّدی "آلزایمر " گرفته.می گفت "حتی ما 
همسایه‌ها راهم که پنج سال است باهم در یک محله‌ایم 
و هر روز همدیگر را می‌بينيم. نمی‌شناسد. " 

وقتی بیشتر به اخلاق و رفتار خانم سیدی فکر 
کردم ودقیق شدم و به تغییر رفتارش توجه کردم. 
برایم این سوال پیش آمد که شاید همسایه‌ها راست 


r loi 


'اردوان فرج پور "نویسنده‌جوان و خوش قر یحه‌بانوشتن "نقاب "داستانکی طعنه آمیز 
ومعناگراو به عبار تی دیگر تمثیلی و رمزی راقلمی کرده است. این نویسنده خلاق و 
نوقلم به اقتضای موقعیت مبهمی که در داستانکش القامی کند.د ر القای محور مفهومی 
'نقاب "از زبانی سرد وبی‌نیاز از استعاره و مجاز شاعر انه بهره گر فته است.این شگر د 
نشانه‌ای از هوش قوی و درک هنری "اردوان فرج پور" دارد. 


اردوان فرج پور -تهران 


CCl همه‎ 

lel Ty 
اجزا. شاهد باز ی او در اجرای نمایش پرابهام و غریبی‎ 
بود نمایشی که تا کنون عجیب‌ترین و مرموزترین‎ 
E ET 
می کرد.از آنجایی که‌اوچندین سال‌نمایش‌اجرا‎ 
NT TS 
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می‌گویند. در وضع آشفته‌ای که از نظر مالی داشتم» 
نمی‌دانستم خوشحال شوم یا ناراحت. شش ماهی بود 
که کرایه خانه‌ام عقب افتاده بود و او مدام غر می‌زد 
که جرا پول اجاره‌رانمی‌دهی؟! من پیر زن که جز این 
کرایه خانه و چندر قاز حقوق شوهر مر حومم در آمد 
دیگری ندارم..." 

تازه‌یک ماه از او فرصت خواسته بودم تا بتوانم 
کرایه‌های عقب افتاده را بپر دازم. وسوسه شده بودم 
که اگر آلزایمرگریبانگیرش شسده دیگرلازمتبود 
کر ایه بدهم ومی‌توانستم دوس لل باقیماندهدانشگاه 
راهم باخی ال راحت در ان خانه بمانم و پول کر ایه را 
هم پس‌آنداز کنم! 

فکر می کردم: این پیرزن که کسی راندارد. نه 


رال ان داد ره رای ی 
که‌اطرافیان واعضای گروه تئاتر به تغییر رفتارش 
یی برده‌بودند. آنها گمان می کردند کهاو به یک 
ار را ار ی 
وپی بردن به این که دیدن آن چهره بی‌اجزادر عالم 
روی‌ابوده‌یا واقعیت, فرق چندانی نمی کرد. زیر ااو 
در نهایت خستگی و خطای دید راعامل دیدن آن 


فرزندی.نه شوهری ونه حتی خویشاوندی نزدیک 
وحتماطلا و جواهر و چیزهای قیمتی دیگری هم 
دارد... درست یک هفته بود که گاهی این فکرها و 
وسوسههای شیطانی به سر اغم می آمد.ولی‌هر کاری 
می کر دم نمی‌توانستم قبول کنم. من سر سفره پدر 
کار گر و مادر فدا کاری بز رگ شده بودم؛ از وقتی 
خودم راشناخته بودم. کار کر ده و درس خوانده‌بودم 
وهمیشهروی‌پای خود م ایستاده‌بودم. دوازده‌سال 
بیشتر نداشتم که‌مادرم به خاطر بیماری قلبی فوت 
کرد و من ماندم و پدر و خواهرم. وقتی دیدم پدر توان 
کارهای‌سنگین راندارد.در یک دوچر خه‌سازی شر وع 
خواهرم رابه خانه شوهر فررستادیم. سالی که دیپلم 


شد که دیدن آن صورت بی‌اجزا اصلاً بر حسب اتفاق 
و یا تخیّل بیمار گون او نبوده‌است.از آن شب به بعد 
این جهره در هر نمایشی باس هر آب همر اه‌بود و یک 
ا ای ای ان ار 


He 
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گرفتم پدرم‌هم فوت کرد ومن‌ماندم با کلی قرض و 
بدهکاری و دوس ال سربازی. وجدانم به من می گفت: 
حالا هم که در این شسهر غریب. هم درس می‌خوانم 
وهم کار می کنم, هر طور شده می توانم سختی‌ها را 
تحمل کنم. به خودم می گفتم:من که دو سال دیگر 
بای د از حقوق این مردم دفاع کنم چطور می‌توانم حق 
یک پیرزن بیچاره فر اموشکار را بخورم ؟! 

در همین فکرها بودم که صدای زنگ خانه به صدا 
در آمد. خانم سیدی بود. برایم کوفته پخته بود. لابد 
فکر کر ده بود من فر شید پسر از دست رفته‌اش هستم. 
وقتی داخل خانه آمد.با اصرار مجبورم کرد کوفته‌ها 
رابخورم.می‌گفت: فرشید جان پسرم. خیلی کار 
می کنی.ضعیف شده‌ای, دید م کوفته دوست داری 
برایت پختم و آوردم. " 

در قابلمه را که باز کردم بوی تند شلغم همه جارا 
پر کرد. مانده بودم چه بگویم؟! خر مگر توی خوراک 
کوفته شلغم می‌ریز ند ؟! 

بالاخره هر طوری بود شلغمها را همراه کوفته یکی 
یکی قورت دادم تادل پیرزن بیچاره نش کند.او که 
رفت بارضا.یکی از دوستانم که دانشجوی د کترای 
روانیزشکی بود. تماس گر فتم و جریان را گفتم. رضا که 
دریک کلینیک کار می کرد و تاجند ماه‌دیگر مدرک 
تخصصی‌اش رامی گرفت. قبول کرد پیرزن راپیشش 
ببرم.با کمک یکی از زن‌های همسایه. خانم سیّدی را 
پیش رضابردم و بعد از کی صحبت و آزمایش و... 
موه I e‏ وا 
رز آلز انم قسست: 

رضاتوضیح داد که بیماری خانم سیدی احتمالا 
نوعی فر آموشی و خطای موقت حافظه است و هنوز در 
مر حله حاد نیست و می‌شود کمکش کرد تادر مدتی 
کوتاه‌در مان شود.از آن روز به پیشنهادهای رضاعمل 


که از تصمیمش باخبر شد ند از او خواستند نزدیک 
روانیزشک برود تا مورد معالجه قرار بگیر د.سهراب 
که از سلامت روحی وروانی خود اطمینان کامل 
داشت به پیشنهاد آنها هیچ اعتنایی نکرد. 

اوبه دنبال راهی بود تا این مشکل راخودش به 
تنهایی بر طرف سازد.در مدتی که او خانه نشین شده 
وارتباطش راباگروه‌قطع کرده‌بودسعی می کرد 
تاخودرابه ان جهره‌بدون اجزانزدیک کند.اما 
هر گزدرانجام‌این کار موفق نمی‌شد.هر چه خود 
می‌ شد.این جهر ه بدون آجزا درست مثل سایه دست 
نیافتنی بود.اویس از مد تی متو جه شد که‌از شراین 
جهره خلاص شده است.بنابر این هنگامی که شرایط 
مجددا کار خودرا آغاز کند.بعد از گذشت جند 
هفته دوباره برروی صحنه تتّاتر حاضر شد و در 
نقفش مر دی نقابدار به اج رای نمایش پر داخت.در 
حالی که غرق در اجراو حس و حال نقش خود شده 
بی‌اجزارامشاهده کر د.به محض دیدنش کنترل 


٫صلامات‏ ی ساره ۳/۳۰۰ 


کر دم. خود م داروهایش رابه اومی‌دادم وموقع بیکاری 
هم او رابه پار ک و جاهای تفریحی می‌بردم؛ چیزهایی 
می‌خواندم و با او صحبت می کردم. تااین که سه ماه 
داد که حال پیرزن رو به بهبود است و دوباره ذهنش 
به طور طبیعی فعال شده. خداراشکر کردم و چند روز 
بردم پیش خانم سیّدی و عذرخواهی کردم و گفتم 
بقیه اجاره خانه را توس دام کنو 
e‏ 

چشم‌های پیرزن جمع شد و گفت: پسرم من مجبورم 
گاهی باتو تند برخور د کنم چون در آمد دیگری‌نداشتم 
وندارم.وقتی همسایه‌هاودوستت آقای د کتر. گفتند 
که در حقم چه لطف‌هایی کرده‌ای» نمی توانم خود م 
97 ین ۱ ۲ E‏ 
خودتان حساب کنید. خانم سیّدی, مادر عزیز!" 

از آن روز دیگر نه تنها از من اجاره‌نمی گرفت. 
بلکه هر وقت از سر کار می آمدم. اب میوه‌ام حاضر 
بود و غذارآبدون من نمی خورد. من هم سعی می کردم 

باه |" 11 | | اما ۸ 
مهربانی‌مرا پسرم صدامی کرد ومن‌هم اورا مادر 
ماجراگذشته ومن فارغ التحصیل شده‌ام ودر دفتریکی 
از دوستانم.به اتفاق یک دوست دیگر به کار و کالت 
مشغولیم. خداراشکر الان دیگر هم مادر دارم. هم 
وهم خانهای که‌مادر به عنوان کادوی از دواج به من 
بخشیده است. این "مادر بزر گوار طبقه دوم خانه‌اش 
رابه تامم کرده است. 


خود رااز دست داد و نمایش راناتمام رها کرد.او 
که از دیدن دوباره این جهره به ستوه | مده بود به 
طرف اتاق گریم رفت ودر مقابل آینه‌ای قدی که 
در انجاقرار داشت ایستاد.جند دقیقه‌ای بدون این 
که جنبشی بکند یاسخنی بر لب بیاورد. به ظاهر 
خر ول رای ی کر 
تن کر ده بود برایش به پوششی مضحک و غیر قابل 
تحمل تبدیل شده‌بود.او باعصبانیت فر اوان نقاب 
رااز روی صورت خود برداشت و به روی زمین 
انداخت.در این لحظه بغضی سنگین در گلویش 
نشست.در وجود خود دردی را احساس کرد.دلش 
ما ری که SN‏ 
کند.حسی سرشار از یاس و نومیدی در وجودش 
رخنه کرد.در حالی که به زانو در امده‌بود متوجه 
چیزی عجیب در آینه شسد.از روی زمین بر خاست 
وبر روی پاهایش ایستاد. به صورت بی‌نقاب خود 
در آینه نگاهی انداخت.جندین مر تبه جشمانش را 
باز وبسته کرد تااز واقعی بودن تصویر موجود در 
اينه مطمئن شود.سهر آب جهر ه‌ای فاقد اجزارادر 
ی ی 
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غلامرضا نیرودل (مزدک) -تهران 


"غلامرضانیرودل(مزدک) شاعر ونویسنده 

پر کار وفروتن بانوشتن داستانک کم وبیش طنز آمیز 

' گردن شکسته و نشکسته!" -ضمن گرایش به نوعی 

نکته پردازی پنهان-یک اتفاق "به ظاهر بسیار ساده 

امادر باطن راز آمیز وچند سویه رامحور مفهومی 
نوشته خود قرار داده است. 

ازاین نویسنده‌طی 


و موضوع‌هایی متنوع 
ومتفاوت در اطلاعات 


هفتگی و چند نشریه دیگر 


به چاپ رسیده است. 
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دختر ک سرش راپایین انداخته و خم کر ده 
بودروی‌دفتر و کتابش که باز کرده‌بودشان 
روی‌زمین ومشغول حل یک مسأله حساب 
بود. کمی دورتر از او ییر زن جفت یاهاش را 
صاف دراز کر ده‌بود جلوش ونگاه کنجکاوش را 
میخ کرده بود به روبروش. پیرزن که آنی چشم 
نمی کند از روبر و یکباره وبی‌هوا کوفت با کف 
هر دودست بر دو کندة زانوان خود وهمراه‌بااین 
حر کے بلند داد زد: اوهوی گردن شکست! 
وقتی گردنتوبا این سرعت می گردونی عقب 
می‌شکنه آخه, بدبخت!" 

دخترک بااین فریاد نا گهانی پیرزن سر بلند 
کرد و نگاهی انداخت به روبر و, به صفحه‌ای که 
پیرزن به آن خیره مانده بود. یک لحظه حیران 
ان ره را 
لای دفترش.به تندی کنده‌شد از جاش. هر 
دو کف دست‌های کوچکش رابه حالت نیم 
گرد گذاشت دور دهنش و دهنش را گذاشت 
روی گوش کم شنوای پیرزن ویک نفس داد 

امان یرک دورن یکبس ها 
پرنده‌ایه که می تونه گر دنشو تادویست وهفتاد 
درجه‌بگر دونەبه‌چپیاراستو آخ هم‌نگه... 
شمانگران نباشین ؛ گر دنش نمی‌شکنه!" 


۰ 


ده ان 


ن تندرستی و و 


وت 


۰ 


بد هید 


)او هر دو رادر حستحه‌ی سعادات از دست خه اهد داد 


0 ډو شه 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


آب رودخانه مانند رشته‌ای از سیماب در تاریکی 
شب پیچ و تاب می خور د و درخششی از نقره‌مذ اب 
داشت که به سیاهی می‌زداماه. بیش و کم کامل بود 
وروشنایی چراغ اتومبیل‌هایی که در اتوبان نزدیک 
محل در حر کت بودند. نور ضعیفی به این سمت 
می‌تاباند. 

من‌و سوزان"به آرامی قدم برمی‌داشتیم. 
"سوزان "یک چراغ چشمک زن‌بالایلباسش نصب 
کر ده بود که در تاریکی, خاموش وروشن می‌شد و 
انسان را به یادم آدم فضایی‌ها می‌انداخت. 

هنگامی که به باراندازرسیدیم هیچ کس وهیچ 
چیز در آنجا نبود. بجز همین رودخانه سیاه و وهم‌انگیز 
که لایه ناز کی از مه ان را پوشانده بود! 

بااینکه‌هنوز تابستان نر سیده‌بود.هوا گرم وشرجی 
را ای رن وف ارسال اه ee‏ 
غروب آفتاب هوا رفته رفته سرد می‌شد. اما همچنان 
سنگین بود و نفس راتنگ می کر د. 

راستش من خسته بودم. تمام روز رادر موسسه 
روانیزشکی‌سپری کر ده‌بودم.پس ازاتمام کار دفتری؛ 
ایاران سای کدی دا برس ار 
اين آدم‌های آزرده از روز گار, پس از باز گشت دو 
هفته‌ای من از مر خصی»دیگر در أنجانخواهند بود. 
برنامه درمانی پاره‌ای دیگر هنوز کامل نشده بود و 
این ذهنم رامشغول کر ده‌بود.دلم می‌خواست فقط 
به خانه می‌رفتم و زیر پنکه سقفی. خود راروی تخت 
می‌انداختم و استراحت می کر دم. 

امابر عکس من. سوزان چنین دغدغه‌هایی 
نداشت. تمام روز رادر خانه خود و بانسیم خنک کننده 
دستگاه‌مر کزی استراحت کر ده‌بود. چند دقیقه‌ای هم 
به نظارت کار کسانی پر داخته بود که تزیین خانه‌اش 
رابر عهده داشتند و قر ار بود ینجره سقفی نصب کنند. 
بنابراین خستگی مرادر ک نمی کرد و با خوشحالی 
گفت: ببین چه رود خانه آرام و خلوتی است!هیچ کس 
مراحم ی برای‌مافراه م نمی کند ی توان, باحال 
راحت قایق سواری کنیم. 

رای در ری نس رای اروت 
نبود. اب بیش از اندازه‌سیاه‌وساکت بود.پاروزدن 
در چنین شرایطی خطر ناک به نظر می‌ ر سید. کوشیدم 
"سوزان رااز خر شیطان پایین بیاورم. 

گفتسم:دختر فراموش نکن که‌ماهنوز مبتدی 
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اوخنده‌ای کرد و گفت: به همین دلیل می گویم 
الان وقت مناسبی برای قایقرانی است. چون رودخانه» 
آرام و خلوت است ومابه راحتی‌می‌توانیم این کار را 
انجام دهیم. باور کن! 

آهی کشیدم و در حالی که هنوز می‌خواستم از این 
موضوع شانه خالی کنم. گفتم. 

با مولی چه کار کنم؟ 

"مولی ‏ دختر ۶ساله‌من بود.معمولاً زمانی که‌او در 
مدر سه به سر می‌برد. به قایقرانی می‌پرداختم.در آخر 
هفته‌هم "مولی به‌اتفاق‌دختران سوزان به دوچر خه 
سواری مشغول می‌شدند. ولی شب هنگام, دخترم در 
و سره اک سوق نس از 
می کر دو "آنجلا خدمتکار مانیز به‌ماه‌عسل رفته‌بود. 
به این ترتیب. کسی نبود که از او مراقبت کند. 

اما سوزان زیر بار نرفت.پیشنهاد کرد که دو 
تااز دخترانش.یعنی امیلی "و جولی "راهم به آنجا 
بیاورد تا مولی"تنها نباشد. گفت: 

کر رن ی ار ان 
تضیمن آشیانه قایق دربار انداز خواهند ماند. تلویزیون 
تساه کت خر اه ان 

"مولی "و امیلی دوستان خوبی‌بودندومی‌دانستم 
که معمولا باهم خوب کنار می ایند. پرسیدم: تکلیف 
"تونی چه می‌شود؟ 

"تونی "مدير آنجا بود. آدم بداخلاق و عبوسی بود 
که دوست نداشت کسی فر زندان خود را تنها در سالن 
بارانداز رها کنر! 

O MM lT 
به کار کسی ندارند. فقط توی ار ااقک می‌نشینند و‎ 
آزارشان به یک مورچه هم نمی‌رسد! از این گذشته,‎ 
ترا ار ای و‎ 

هر چند زیاد موافق نبسودم. ناگزیر پذیرفتم. هر 
سه دختر را توی‌سالن نشیمن گذاشتیم و خودمان به 
اک رت و سور ای ارو ی 

را فا 
چنان به قابق سواری علاقه و اشتیاق بیدا کر ده‌بود که 
از هی چ فرصتی فر و گذار نمی کر داهر چند کاملاً ماهر 
نشده‌بود. اما کار خودراجدی می گرفت ومی‌توانست 
گلیم خود را از آب بیرون بکشد. 

هیچ کاری رانیمه تمام نمی گذاشت.با موفقیت. 


خان واده خودرااداره‌می کرد. همین طور در رشته 
حقوق جزایی فعالیت داشت. زنی نیکو کار بود و در 
انجمن حمایت از مردمان بی‌خانمان. داوطلبانه 
خدمت می کرد و ربیس این انجمن بود. تزیینات خانه 
خود رانیز هر از چند گاه عوض می کرد. دستپخت 
خوبی داشت و غذاهای نه تنها سالم. بلکه خوشمزه‌ای 
برای خانواده خود و دوستانشان ف راهم می کر د.قایق 
سواری نیز از رشته‌های مورد علاقه او شده بود که 
من گناهش رابه گردن شوهرم نیک می‌انداختم. 
"نیک از دوران دبیرستان, قایق سواری یاد گر فته بود 
و در حقیقت خوره‌این کار بود! هر بار که استرس یبدا 
می کر د یا خسته بود. یامی خواست در | رامش مطلق 
فکر کند و آسوده خاطر باشد بهقایقرانیپنهمی‌برد. 
و 
نداشت. این ورزش جه جاذبه‌ای داشت که نیک را 
قبل از طلوع آفتاب از بستر بیرون می کشید؟ 

این موضوعی بود که سوزان "رابه کنجکاوی 
واداشته بود و سرانجام خودش نیز به قایقرانی دل 
بست! 

تس هه بر بر بای بت ود کت بر تون 
اورت قهرمان‌سابق المپیک در رشته قایقرانی - 
هفته‌ای دو بار -مربیگری مارا به عهده گرفت تا مارا 
برای‌ سا ای کر 

او سوزان "رافرمانده‌قایق تعیین کر ده‌بودوزمانی 
که سوار قایق می‌شدیم. هر چه او دستور می‌داد. من 
می‌بایستی بی چون و چرااجرآمی کر دم. همین امر: 
ی رد کی وران اس رف تا 
حس بر تری طلبی حتی به درون خانه‌اش هم کشیده 
شده‌بود وبه اواجازه‌می‌داد که سر شوهرش تیم" 
وه رک دام از بچه‌های ش داد وفری اد راه‌بیندازدو 
رای تس را را 
و همچنین درباره‌افر ادی که داشتند تزیینات خانه او 
راعسوض می کردند. حرف می‌زد ومن هم فقط گوش 
می کر دم. 

زمانی که در روشنایی روز.در آن رودخانه به 
قایقرانی می‌پر داختیم.می‌توانستیم شاخ وب رگ سبز 
گیاهان. مرغان دریایی و جوجه ارد ک‌ها را در ساحل 
ببینیم.ام احالا تاریکی همه جاراف را گرفته بود و 
تراسا با رتاک برس رات 
یمام سار ل 


رز 
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هنگامی که قایق بارویی مابه راه‌افتاد سوزان 
مرتب غرولند می کرد و می کوشید مانند فرمانده 
پرقدرتی به من آمر و نهی کند. می گفت: خوب پارو 
بزن! شلپ شلوپ ره نیندزا" 

با آنکه درست پارو می‌زدم. سکوت کردم و 
و کنشی نشان داد 

او وت رف ار مرن رتاش ها اورت را 
که هنگام تمرین, بسیار سختگیر بود -عینا تقلید کند. 
اونقش "پاروزن اصلی "رابه عهده داشت و همان طور 
یکریز فر مان می‌داد: 

تاراما ابرط ف وا اقب ارو 
زدن خودت باش! 

وه کا ی ارم راد گرا 

_جرااین قدر به من گیر می‌دهی ؟ جه کاری را 
درست انجام نداده‌ام؟ 

سوزان گفت: آخر. هنوز در پارو زدن ناشی هستی 
و شلپ شلوپ راه می‌اندازی! 

آسوزان پشت سرمن‌نشسته‌ بودومن 
نمی‌توانستم این حرف‌ها را توی صورتش بزنم. از 
غرولندهای ش دلخور بودم.اماتوی‌دلم گفتم: ولش 
تفس ا 

نزدیک به ۵۰۰متر توی رودخانه تاریک پارو زد ه 
بودیم.اما اولحظه‌ای از غر زدن دست برنمی‌داشت. 
آخرش گفت: حالا شانه‌هایمان را شل کنیم| 

نفس عمیقی کشیدم و کوشیدم به کار خود ادامه 
دهم. سوزان یکریز حرف می‌زداعاقبت کاسه‌صبرم 
لبریز شد و گفتم: "سوزان" آنقدر وراجی می کنی که 
نمی گذاری تمر کز کنم| ۱ 

او شگفت زده گفت: معذرت می‌خواهم! اصلا يارو 
نزن... متوقف شو... پارو نزن! 

دست از پاروزدن کشیدم و بر گشتم نگاهی به او 
انداختم! سوزان پرسید:چت‌شده زو ؟ازاینکه 
من پاروزن اصلی هستم ناراحت‌شدی؟ من تمایلی 
نداشستم. ما گر یادت باشد»مربی آورت "مرابه‌این 

گفتم: من با این موضوع مشکلی ندارم... 

-ولی طوری که شواهد نشان می دهد از دستورات 
من ناراحت می‌شسوی. حتی توی این قایق لعنتی هم 
ری e‏ 

گفتم: سوزان بس کن!خودت خوب می‌دانی 
که من نیازی به نظارت ندارم. از این گذشته ما داریم 
تفریحی قایق سواری می کنیم. 

گفت‌وگوی‌ما کم کم داشت به مشاجره تبدیل 

مادر تاریکی‌شب.در میان ر ودخانه آرام.مثل یک 
زوج پیر وغرغرو مر تب به پر و پای هم می‌پیچید یم. 
آسوزان""بهترین دوست من بود و می‌دانستیم دعواو 
مرافعه فایده‌ای ندارد. سر انجام گفتم: چطوره‌همین 
جور که سر هم داد می‌زنیم قایق رابه راه بیندازيم. 
خودم آماده نشستم و منتظر دستور شدم. 

اوبالحنی کنایه | میز فریاد زد:حر کت!خانم عزیز. 
تمتّا می‌کنم لطفاً پاروهایت رابه کار بینداز! 


اعلاعات یں پا زو ۳۳/۰ 


بی تردید پس از گذشت آن زمان, بر 
اثر خفکی جان خود رادر زیر آب از 
دست می‌داده. تقلابی که می‌کردح. مرا 
بیشتر به لحظه مرگ نزدیک می‌کرد! 


در ان لحظه» فقط به خانو اده‌ام فکر 


می‌کرده... به بچه‌هایم... و در این 


آهنگ صدایش نیشدار.ودر عین حال تهدید آمیز 
بود! هنوز لحظاتی نگذشته بود که فریاد زد: 

-تند تر! تندتر پارو بزن... باز هم تندتر! 

قصد نداشتم بااولجبازی کنم.امامی‌دانستم که 
قصد ازار دادن مرادارد. با تمام قواپارو می‌زدم. 
ماهیچه‌های پاهایم درد گرفته بود. اماادست از پارو 
زدن برنداشتم. 

به‌زیر پل کلمبیا رسیدیم.در آنجاصخره‌هایی 
وجود داشت که به جزیره پیترز معروف بود. داشتم 
از خستگی می‌مردم. "سوزان به راستی ریاست خود 
رابه من ثابت کرداخواستم بهاوبگویم که کمی 
استراحت کنیم. اما با تمام قوا فریاد زد: 

-تند تر... تندتر پارو بزن! 

نمی‌خواستم کم بیاورم. نمی دانم از کدام گوشه 
وجودم. مختصر انرژی به دست آوردم و به پارو زدن 
ادامه دادم. 

از جنگل‌های جزیره پیترز گذشتیم و سوزان,باز 
هم فریاد زد: ندنر تلد تر..- 

پاه او ران‌هایم دیگر توانی نداشتند. تمام بدنم 
درد گرفته بود. خون به شقیقه‌هایم دویده بود. سینه‌ام 
نزدیک بود از جا کنده شود با این حال. نمی خواستم 
ابراز ناتوانی کم قایق مااتگار وی هو پرواز می کر دا 

ماهر دوبه اندازه‌ای به احساسات خودمان توجه 
داشتیم که متوجه‌مانعی که ناگهان در مسیرمان 
پدیدار شده بود نشدیم! بر اثر این بر خورد. ناگهان 
قایقمان به طر ز دیوانه واری لر زید و من به هوا پریدم 
و پارویم. به پاروی سوزان برخورد کرد. 

سوزان فریاد کشید: متوقف شو, پارو نزن! 

من از جا بلند شده بودم و دیگر نمی‌توانستم برای 
حفظ تعادل, سر جای خود قرار بگیرم. اما تکه پار چه 
شناوری رادر زیر نور مهتاب دیدم. سوزان همچنان 
فریاد می‌زد: "زو توقف کن!قایق دارد تعادلش رااز 
دست می‌دهدا 

من هم فریاد زدم:من اصلاً حر کت نمی کنم. 
پاروهایم با پاروهای تو قفل شده! 

-وای خدای من! 

با پاروهایش چنان فشاری وارد ساخت که تعادل 
قایق به هم خورد! در همین هنگام. سرم را بر گر داندم 
و تکه پارچه شناوری رادیدم که چند متر سطح اب را 
فرا گر فته بود و جسد زنی مثل یک شبح. یک لحظه از 
آب بیرون آمد و دیگر بار از نظر ناپدید شد!فریادی 
از وحشت کشیدم و جیغ زدم: 

را ارت سیر اس 
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سوزان به پشت سرش نگریست. اماجیزی 
ندید و گفت: "زو تو خیالاتی شده‌ای! 

-قسم می‌خورم شبح یک زن بود! به چشم خودم 
دیدم! 

"سوزان تازه‌متوجه یک حقیقت دردناک شد : 
تلاش من واوبرای ب از کردن‌پاروها پیامد ناگواری 
در برداشت ویکباره متوجه شدیم که قایق به ارامی 

فقط فریاد سوزان راشنیدم و قایق واژگون شده 
مارابه درون آب‌های سياه رودخانه فرو بر د! 


اک ای ماج 
تج نت جر 


در زیر آب که مثل قير سياه بود متوجه یک 
واقعیت مر گبار شدم. دریافتم که در دام مر گ گر فتار 
آم دهام. کفشم در محفظه‌قایق گیر کرده‌بود وهر 
چه تقلا می کردم خارج نمی شد!چند دقیقه بیشتر 
نمی‌توانستم نفس خود رادر زیر آب حبس کنم. 

بی تردیدیس از گذشت آن‌زمان,بر اثر خفگی 
جان خود را در زیر آب از دست می‌دادم. تقلایی که 
می کر دم. مرابیشتر به لحظه مر گ نزدیک می کر د! 
در آن لحظه فقط به خانواده‌ام فکر می کر دم... به 
بچه‌هايم... و در این هنگام بود که ناگهان... 

ناگهان صدای‌مرّبی‌مان اورت به گوشم رسید 
او کا فا رامش وت سوه 
کن اسعی کن به جای تقلاءپای خود رااز داخل کفش 
خارج کنی!" 

به دستور او عمل کردم و پایم به راحتی از درون 
را ی 
کر ی رب ارت ار لا 
شنیده بودم ولی همین صداء سبب نجاتم شده بود. 
اگر لحظه‌ای درنگ کرده بودم مر گم حتمی بود. چند 
قلپ آب خورده بودم. گیج و منگ بودم. نفس عمیقی 
کی ای ا 
تازه یاد او افتادم. فریاد زدم: سوزان... سوزان... اما 
جوابی نیامد. 

فکر کردم شاید پای او هم مثل من در قایق گیر 
کرد و نتوانسته بود به موقع پای خود رااز درون 
کفش بیرون بکشد و خود رابه سطح آب بر ساند.ای 
CN‏ 

بی‌درنگ زیر قایق جستجو کردم.اما کسی آنجا 
نبود. در همین هنگام با کالبد انسانی بر خورد کردم. 
به خیال آنکه سوزان است.بازویش راچسبیدم و به 
آرر کی بر بر اب راز ای 
ستردم.در زیر روشنایی مهتاب.موهای آن زن را کنار 
زدم.آمااوسوزان نبوداوحشت زده کوشیدم رهایش 
کاس یت رس سرا عازن 
جداشود. 

باخودم گفتم خدا ی اینجاچه خبر است؟ در 
بدمخمصه‌ای گیر کرده‌بودم انگار مر گ مرامحاصره 
کرده‌بود. چه جوری باید از شراین جنازه خلاص 
E‏ 
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ادامه دارد 
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کون 4 و کنار حهان خانمی به نام استفانی ویلسون که برای خرید به مغازه لباس‌فروشی در شهر منهتن مراجعه کر ده بود پس 
از باز گشت به منزل متوجه شد که جیزی بیشتر از اجناس خود در ساک خرید دارد.اوزمانی که خواست 


ساک خرید بیر ون افتاد. نامه در سال ۲۰۱۲ توسط تاهنین امانوئل نیانگ نوشته شده بود. یک زندانی در 
پیغامی از دوردست یک کارخانه چینی که به ساختن و تولید ساک دستی خر ید مجبورش کرده بودند. نامه نیانگ یک در خواست 
کمک بود و در آن گفته بود که او و چند زندانی دیگر رابه زور به ساخت جعبه و ساک خرید واداشته‌اند وبیش 
از ۱۲۳ ساعت در روز کار می کنند. همراه‌نامه. عکسی از یک مر د در لباس نار نجی رنگ نیز وجود داشت که 
اللا ا اا اک رم ا ا 
که آنهارادر آن‌مجبوربه کار کرده‌ومانندبرده‌از آنها کار می کشیدند پر داخته بود ویک آدرس‌ایمیل 
نیز در یشت نامه ذ کر کر ده بود. این نامه حدود ۱۰۰۰ ۱ کیلومتر راطی کر ده بود تابه دست استفانی بر سد. 
استفانی با دیدن نامه به اداره پلیس مراجعه کرد و آنها توانستند با ردیابی ۷۸( به دست آمده‌از نامه نیانگ 
TIO ET‏ 
کشور کامرون است. گفت که در شهر جینی شنزن به تدریس درس انگلیسی مشغول بود که یک روزاو را 
مدت نیانگ. ۵ نامه مانند نامه‌ای که استفانی دریافت کر ده بود فر ستاد. به اميد اینکه شاید کسی در خواست 
کا ااا ا ر وروی ا ااا 
کر ده بود نیز به تحقیق بیشتری در مور د منابع تولید کننده ساک های خر ید خودپر داخت تامطمئن شود هیچ 
کا ی کاو راا ان کر اا ےک 


سهراب صفادار 
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رف 
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ف اعا _ ا ف 1 و امان دا 
ل پر پو ر re,‏ تات ا 
یکت اج 4 اقر لا ا عنم م پا ي 
لیر ابی پاتا پد یاس یا سا از 
سا ما د ھج وم اا ا سیم پد 
س را ALTE‏ 3 م وس ا زج ر 
باه لپ ار _ ف ا 
چچ وم ا 1 1۶ تور تس سور 
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۳ ام‎ ry o 0 ۳ 


شاید این خبر بیشتر به یک شوخی شبیه باشد اماد ولت چین در تصمیم خود بر ای پر وژه جدید قطار بين قاره‌ای 
خطوط قطار های پر سرعت کاملاً جدی است. طبق گزارشات. کشور جین قصد دار د یک خط 
راه اهن به طول بیش از 06 ۰ کیلومتر احداث کند که جین, روسیه. کانادا و امریکارابه 
یکدیگر متصل می کند. این نکته نیز قابل توجه است که ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر در داخل 
یک تونل خواهد بود که از زیر بستر اقیانوس می گذرد! این خبر هفته گذ شته در روزنامه‌های 
مهم چین منتشر شد و ظاهر آ روسیه از همین حالا موافق و آماده اجرای این طرح است. اتمام 
این پر وژه به این معنی است که می‌توانید از جین تا امریکارادر مدت دو روز طی کنید. بدون 
اینکه حتی یک قدم در یک فرود گاه گذاشته باشید و از تعویض هواپیما و تاخیرها در آرامش 
SS‏ 
TT‏ 
نیز بیشتر است.هم | کنون یکی از بز ر گترین مشکلات انجام این پر وژه کار هماهنگ بین 
گروههای اجرایی این جهار د ولت است و باید شر کت‌های اجرایی مناسبی نیز انتخاب شوند. 


معجزه دستان 


یک نقاش توانسته است سبک نقاشی انگشتی رابه سطحی بسیار فر اتر از انتظار بر ساند. 
تکمیل هر کد ام از تقاشی‌های خانم "زار یافورمن "که ۱ ۲سال دارد.ماههازمان می‌برد و 
اکثر نقاشی‌هایش از مناظر طبیعی مربوط به آب‌هاء دریاها و کوههای یخی بزر گ است. 
او به قدری به این مناظر علاقه‌مند است که برای بهتر شدن تصویر ذهنی خود. سفری 
اختصاصی را به مناطق شمالی گرینلند انجام داد تا از نزدیک مناظر مر بوط به مناطق 
سردسیر و کوه‌های یخی رامشاهده کند. مادر او, رنا باس فورمن این پیشنهاد را به او 
داده‌بود اما قبل از اينکه بتواند آثار او راببیند. از دنیاارفت. بنابراین زاریا به خود قول داد 
این آخرین خواسته مادرش رابه سرانجام بر ساند آثار او تا کنون در بسیاری از مناطق و 
کشورهای‌دنیابه نمایش در آمده‌است .دقت ومهارت وزیبایی کارهایشویز گی اصلی 
در شهرت کارهای اوست. و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید. بر خی تابلوهای 
او به قدری طبیعی به نظر می ر سند که نمی‌توان باور کرد نقاشی هستند. او برای فروش 
تابلوهایش از وب سایت شخصی خو د استفاده کر ده است و انها رابسته به اندازه و حجم 
کاری که بر ده‌اند. بین ۶ هزار تا ٩‏ هزار دلار قیمت گذاری کرده است. 


۹ رزشت ۹۵ رطلایا تش 


نگرانی نیویور کی‌ها 


شهر نیویورک که برخی آن را بهترین شهر دنیا و مدرن‌ترین و مطمئن‌تر ین منطقه برای زند گی می‌دانند 
اخیرادچار مشکل عجیبی شده‌است. یکی از مهمترین منابع هر شهر که همگان به استفاده‌از آن نیاز دارند. 
اب لوله کشی است. این منبع در شهر نیویورک همواره به طعم خوب و پا کی اش معروف بوده‌است. اما 
هفته قبل خبرهایی از بررسی آب این شهر منتشر شد که در نتایج این بررسی از وجود نوعی سخت پوست 
ریز به‌نام کوپاد "در آب لوله کشی این شهر یاد شدهبود. پیداشدن این جانور ریز در آب شهر که از 
وابستگان دور خر جنگ است.باعث ایجاد نگرانی واین سوال در میان شهر وندان نیویور ک شده‌است 
که اصلا ایا اب شهری قابل استفاده است يا خیر ؟ البته اندازه انها به قدری کوچک است که با چشم غير 
مسلح دیده نمی شوند و تنها با میکر وسکوپ می توان انها را مشاهده کرد. شاید برای خیلی‌ها وجود چنین 
چیزی در آب مهم نباشد.اما چگونه وارد سیستم اب‌رسانی شده‌اند؟ کوپادهامعمولا در سر اسر جهان 
یافت می شوند. امااینطور که مشخص شده‌است. در مناطق حومه‌ای به مخازن ب اضافه می‌شوند تا 
پشه‌ها را از بین ببرند زیر این جانور از تخم و لارو پشه‌ها تغذیه می کند و آب رااز وجود آنهاپاک می کنا 
اماوجود آنهادر سیستم آب رسانی شهرهای بز رگ معمول نیست. به همین دلیل بررسی‌های بیشتر و 
دقیق‌تری برای ار زیابی تعداد این جانور مناطقی که این جانور در ابر سانی‌شان وجود دارد و نیز یافتن 
راه‌حل در صورت وجود مشکل در حال انجام است. در حالت کلی پز شکان معتقد ند وجود این جانوران 
میکر وسکوپی در آب مشکلی برای سلامتی انسان ایجاد نخواهد کرد ودر آب‌های‌مصرفی کنونی,جانوران 
وبا کتری‌های میکر وسکوپی بسیاری وجود دارند.اما آ نچه مشخص است.نیویور کی‌ها تامشخص‌تر شدن 
وضعیت دقیق این مشکل. آب خوش از گلویشان پایین نمی‌رود! 


.. »ء« > تار وود روح مادر راز 


دانی دافته اند 


اک تاه ای ۱ تا ده تا و 
غیر قانونی از مر ز خارج کند.اواین بچه لا ک پشت‌هارابا نوارچسب به روی پاهای خود چسبانده و 
زیر شلوار ینهان کر ده بود. مامورین شاهد ماجرا اظهار داشتند: مشاهده کر دند که کای سو به سمت 
دیگری رفت و پشت یک کامیون کوچک پنهان شد. وقتی از پشت کامیون بیرون آمد بر آمد گی‌های 
غیرعادی زیر هر دو پاچه شلوارش دیده می‌شد. کمی بعد هم فرد دیگری به جرمی مشابه در فرود گاه 
دیترویت دستگیر شد. او هم قصد داشت ۰ بچه لاک پشت را که در جمدانش جاسازی کرده بود 
به صورت غیر قانونی از مرز خارج کند. این دو نفر قصد خروج لاک پشت‌ها از دیترویت به آنتاریو 
راداشتند که نقشه‌شان نیمه تمام ماند. مسئولین لاک پشت‌هارابه مرا کز مر بوطه باز گر داندند و 
مشخص شد که از چند گونه مختلف هستند که یکی از آنها نزدیک به خطر انقراض قرار دارد و دیگری 
نیز جزوگونه‌های آ سیب پذیراسست, شاید فک رکنید که مگرچهپولی از فروش لاک پشت به دست 
می آورند که حاضر به انجام چنین کارهایی هستند؟ در پاسخ بهتر است بدانید فروش غیر قانونی 
لاک بشت‌ها در امد سالیانه‌ای حدود ۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. 


با تیبی‌د گره آشناشوید,دختری اهل کش ور فرانسه که در مان توله شیر هاء زر افه‌هاء 
شترمرغ‌ها و گورخرها در صحرای آفریقا زندگی کر ده و بز رگ شده است. شغل پدر و مادر 
تیبی. آلن‌دگره و سیلوی رابرت عکاسی از حیات وحش است وطبیعتاً فر زندشان‌را 
نیز همراه خود می‌بردند. آ نها با ثبت لحظات بازی کود کشان با حیوانات. دوران کود کی 
غير معمول دختر شان در نامیبیا رانشان می‌دهند. در طی سفرهایی که داشتند. تیبی با مر دم 
محلی وبومی دوست شده‌است. با وزغ‌های بز رگ بازی کر ده است و بهترین دوستش هم 
یک فیل آفریقایی است که اسمش را ابو گذاشته است. تماشای این مجموعه تصاویر مانند 
نسخه واقعی کار تون محبوب پسر جنگل است که در این مورد بهتر است بگوییم دختر 
جنگل!وبه خوبی رابطه عمیق و جالب تیپی راباحیات وحش | فریقانشان می دهد. تیپی از همان 
آغازین سال‌های‌سفر با والدینش, توانایی خاصی در ار تباط بر قرار کردن با حیوانات و بازی با 
آنها از خود نشان داد و حتی گاهی بدون آنکه ذره‌ای تر سیده باشد در کنارشان می‌خوابید. او 
به جای بازی با عروسک. همر اه شتر مر غ‌ها می‌دوید و در میان این کارها از همه بیشتر سواری 
کردن روی دوست بز رگش را که یک فیل افر یقایی ۲۸ ساله بود دوست داشت. بعد از ۱۰ 
سال زند گی در آفریقاء تیبی همراه‌با پدر ومادرش به فر انسه رفت ودر آنجادر دانشگاه‌در 
رشته‌سینمابه تحصیل پر داخت.بعد از مدتی بار دیگر برای‌ دیدن دوستان قدیمی‌اش به 
آفریقا سفر کرد و تعدادی بر نامه مستند نیز برای شبکه‌های تلویزیونی ساخت. 


9 الف والدو ام سدن 


از: سیروس گنجوی 
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بیایید با هم سفری داشته بان شیم به کشور 
/ ۳ ۳ اا ى / 

در ان زهان از طرف وزارت اطعا و 
جهانگردی (فرهنگ و ارشاد کنونی) همراه یک 
یک کشتی باز ر گانی - که برای سرزمین عزیزمان 
ایران ساخته شده بود -رهسپار آن کشور شدیم. 
صنایع کشتی سازی اسان در جهان شهرت 
دارد. البته در ان زمان. هنوز فر ویاشی شوروی سایق 
صورت نگرفته بود و لهستان یک کشور کمونیست 
به حساب می آمد. آنچه بیش از همه توجه هر 
جهانگرد خارجی را جلب می کرد. صف‌های طویل 
مقابل داروخانه‌هاء خرید قاچاقی دلار امریکایی و 
رواج فساد. به ویژه ارتشاء و تلکه توسط مأموران 
رژیم‌های سلطه گر جهانی را رقم می‌زند! 

وان اه له غات وال 
کوتاه. مر تب به زبان انگلیسی زیر گوشمان زمزمه 
می شد: 

-؟ 011211861110116۷( که منظور تعویض دلار 
امریکایی با زلوتی واحد پول رایج ان کشور بود.) 

"دلار " که در آن زمان در کشور ما کمتر از هفتاد 
از سه گروه تشکیل شده بودند: یک گر وه. مر بوط 
به باند قاجاقجیان بودند که نماینده‌شان با دست 
باندپیچی شده-صبح به صبح به هتل‌ها و اقامتگاه 
خارجیان سر می‌زد و انعامی را که گارسن‌ها و خدمه 
می‌خریدند! گروه دیگر که سر و وضع مرتبی داشتند 
خارج از لهسنتان را داش عند, دلار فراهم می کردند. 
گذاشته می‌شد ناجیز و يا محدود بود. و بالاخره گر وه 
گرفتن مدال! جهانگر دان طمعکار را با وسوسه به دام 
می‌انداختند! البته کار به این آسانی هم نبود و معمولً 
از تله در استین داشتندا! 
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صف‌های طویل هم در مقابل دار وخانه‌ها - که 
روز اول, ان را باصف سینمادر کشور خودمان 
اشتباه گرفتم_حکایت از آن داشت که بسیاری 
از بیماری‌ها از آن جمله تیفوس و بیماری‌های 
آمیزشی در آن شهر بندری, ریشه کن نشده بودا یا 
انکه تعداد داروخانه‌ها کم و متقاضی زیاد بود! 

درباره رشوه‌گیری که نگو و نپرس! هر کار خلافی 
را می‌شد با پرداخت پول حل کرد! 

یک شسب,من ویکی از همراهان- که دوستی 
ما قدمت چندین ساله داشت شام در منزل یکی 
از اعضای سفارت ایران میهمان بودیم. ساعتی قبل 
از نیمه شب بود که از خانه آنها خارج شدیم. اصرار 
کر دند که راننده ما رابه هتل محل اقامتمان بر ساند. 
امانپذيرفتيم. هو خوب بود و می‌خواستیم کمی 
پیاده‌روی کنیم. در یک خیابان باریک و سنگفرش 
شده که انسان را به یاد جنگ جهانی می‌انداخت - 
به راه افتادیم. البته در زمان شروع جنگ جهانی دوم. 
من تازه به دنیا آمده‌بودم! اما صحنه‌های جنگ را 
در فیلم‌های سینمایی دیده بودم. باران مختصری که 
باریده بود و مه رقیقی که فضا را دربر گرفته بود. به 
این منظره حال و هوای دیگری می‌بخشید. به دوستم 
که دستی در امور سینمابی داشت. گفتم: 

_عجب چشم انداز محشری! این سنگفرش‌ها 
از زمان جنگ باقی مانده. انقدر خیابان اسفالته 
دیده‌ايم که این منظره. حسابی حال می‌دهد. به درد 
یک فیلم سینمایی می‌خورد! 

دوستم در حالی که نظر مرا تایید می کرد. گفت: 

-نکند واقعا وارد تونل زمان شده‌ایم و خودمان 
خبر نداریم! چون من دو افسر سرخ را می‌بینم که 
سر راه‌ما کمین کر ده‌اند. درست مثل افسران زمان 
جنگ! 

به نقطه‌ای که با انگشت آشاره می کرد نگریستم. 
راست می گفت. دو نفر یونیف رم پوش. در حالی که 
گتر بسته و اسلحه‌های کمری‌شان تا نزدیک زانو 
می‌رسید. در کمر کش خیابان ایستاده بودند. همان 
طور که انتظار می‌رفت. کمی جلوتر. این دو سر باز 
لهستانی به ما گیر دادن د. یونیفرم‌های پشمی با 
پاگون‌های قرمز به تن داشتند. 

پاشپورت! 

فهمیدیم منظورشان همان پاسپورت یا 
گذرنامه است. 

گفتیم: پاسپورت‌های مادر هتل است.دروغ 
هم نگفتیم. در حالی که هم ان طور مثل عقاب ما را 
زیر نظر داشتند. گفتند: کارت! منظورشان آن بود 
که کارت شناسایی خود رابه آنها نشان دهیم. اما 
چه کارتی؟ ما که کارت شناسایی همراه نداشتیم! 
دوست زیر ک من» بی‌درنگ دست کرد توی جیب 
بالای کتش و کارتی را که به زبان انگلیسی نوشته 
شده بود بیرون کشید و به آنها نشان داد. آنها پس 
از بررسی دقیق. پذیر فتند و کارت رابه دوست ما 
بس دادند. بعد. نگاهشان را به من دوختند. با آنکه 
می دانستم کارت شناسایی همراه ندارم, ناخود آ گاه 


سدح 


شروع کردم به گشتن اما از بدشانسی. جیب‌هایم 
پاک یاک بودا 

بط یراس کی تسه فده 
بودم و همان طور بی‌هدف. جیب‌هایم رامی گشتم. 
در این هنگام, ناگهان بی‌اراده. دستم به جیب عقب 
شلوارم رفت و احساس کردم انگشتانم به چیزی 
برخورد کرد. آن رابیرون کشيدم. کارت شناسایی 
اداره بود که عکس رنگی هم داشت! از خوش شانسی. 
نمی‌دانم چه موقع این کارت راتوی جیبم گذاشته 
بودم. انگار معجزه‌ای رخ داده بود! خودم هم تعجب 
کر دم. چون اولا عادت نداشتم در جیب عقب شلوارم 
چیزی بگذارم. در ثانی, این کارت اصلاً مورد نیاز من 
برای این سفر نبود! 

یکی از آن دو کارت را از من گرفت. نور چراغ 
قوه‌اش راروی ان انداخت. عکس رابا چهره‌ام تطبیق 
داد. در حالی که رضایتی در جهره‌اش پدیدار گشته 
بود. کارت رابه من پس داد. فکر کردیم کار تمام 
دا رھ این باو آن‌یامی اا 
ھی ےراھد مارا تاه ند حال وریت من برد که 
لار کردا اص ای ا شروع ا ر 
کردم. مطمئن بودم که یک کلمه از حرف‌های من 
که به زبان فارسی ادا می‌شد -سر در نمی اور ند. 
بنابراین» هر چه از دهانم در آمد به آنها گفتم. دوستم 
بازوی مرا گرفت و سراسیمه گفت: چه کار داری 
می کنسی؟ اینجایک کشور غیر آزاد اسست.اینها 
همیشه یک انگ جاسوسی حاضر و آماده دارند که 
به هر کسی می‌چسبانند!؟ 

گفتم: تو کاریت نباشد. 

در یکی از کتاب‌ها خوانده بودم که در کشورهای 
جنگ زده‌اروپای شسرقی آن زمان. اگر توپ بیایی. 
زرا جا مرا مرش حال الان اسورد 
می‌شود که طرف, دوز و کلکی بارش نیست. اما اگر 
بخواهی درصدد مداراو خواهش بر آیی» فور ا ظنین 
می‌شوند و کار بیخ پیدامی کند! همین که رگبار 
پرخاش‌های من فر و کش کرد. هر دو با احترام. سلام 
تاش دای قفاوت راهان ا ردا 

این یک قلق تاریخی بود. هیتلر چنان پوستی از 
مردم بی گناه لهستان کنده بود که در حافظه جمعی 
مردم آن دیار, از آن جمله این شسهر کوچک بندری 
مانده بود. هنوز پس از گذشت سلل‌ها از جنگ 
جهانی دوم برخی از مردم, همین که چشمشان به 
گر دشگران آلمانی می‌افتاد. دست و پای خود را گم 
می کر دند و بنای خوش خدمتی می گذاشتند! 

وقتی سوار تاکسی شدیم از دوستم پرسیدم: 

_راستی تو جه طوری یک کارت حاضر و اماده 
در جیب داشتی وبه این تر و فرزی به آنهانشان 
دادی؟ 

مدای گنه ید کار را امس 
بیرون کشید و گفت: بگیر خودت نگاه کن! 

نگاهی به نوشته کارت انداختم. کارت یک 
"مزون بود. خیاطخانه‌ای در تهران خودمان که به 
زبان انگلیسی نوشته شده بود!! 


۲ + 
۹ ارست ۹۵ اعات 


یک هفته حاد نه 


کریم ملکی سے 


مبارزه دو رزمی کار در خیابان 
دوئل دختر و پسر رزمی کار در خیابان خلوت صحنه باور نکر دنی رادر برابر چشم 
رهگذران به تصویر کشید. 
چندی پیش دختر جوانی به نام مهسا" ۲۰ ساله تازه از باشگاه رزمی بیرون آمده بود 
و به سمت خانه می رفت که دو جوان سوار بر خودرویشان به او نزدیک شدند وایجاد 
مزاحمت کردند. وقتی او وارد کوجه خلوت شد. یکی از انها پیاده شد. ابتدا جند قدمی 
بادختر همراه شد. اما ناگهان دستش را دور گر دنش انداخت تا به زور دختر را سوار 
خودرو کند. دختر جوان هم ابتداشروع به فریاد زدن کرد. اما وقتی دید کسی برای 
کمک نیامد. مجبور شد کیفش رابیاندازد وبا او در گیر شود. او با دو حر کت رزمی 
توانست از دست یسر جوان رها شود که در این مر حله یسر جوان‌نیز که‌ر زمی کار 
بود. شروع به زد و خورد با او کرد و همچون مبارزه‌های واقعی باهم در گیر شدند و 
این در حالی بود که همدستش داخل خودرومدام فریاد می زد بی خیال شو .اما پسر 
جوان دست بر دار نبود تا اینکه مردم دخالت کر دند و دو جوان فرار کر دند و دختر 
جوان شماره یلا ک خودرو رایادداشت کرد و ماموران پس از مدت کوتاهی موفق 
شدند هر دو جوان را دستگیر کنند. در بازجویی هم ابتدا سهیل گفت؛ روز حادثه با 
محمود بودم که دختر جوان رادیدیم و محمود ادعا کرد که می‌تواند به راحتی با دختر 
جوان دوست شود و سر این موضوع باهم شر ط بندی کر دیم.وی در ادامه گفت. 
دختر جوان بی‌محلی کرد و همین باعث عصبانیت محمود شد و من می‌خندیدم که 
شر ط رابردم که محمود پیاده شد ورفت تابه زور دختر جوان راسوار خودرویمان 
کند که د ختر جوان ساک ورزشی‌اش راروی زمین انداخت وبامحمود در گیر شد 
وبزن بزن راه‌انداختند که در این میان مردم به سمت ما آمدند ومافرار کردیم.در 
ادامه اظهارات سهیل, محمود گفت: من قصد مزاحمت و آدم ربایی نداشتم واین 
حادثه از | نجا کلید خورد که من قصد داشتم دختر جوان راسوار خودرو کنم و شرط 
راببرم و دیگر کاری به دختر جوان نداشتم که او برای دفاع از خودش با من در گیر 
شد که متوجه رزمی کار بودنش شدم. 
این دو پسر جوان بادستور باز یرس در اختیار ماموران پلیس آ گاهی تهر ان قرار گر فتند 
تا تحقیقات تکمیلی از آنها صورت گیرد. 


دختر با کستانی فربانی جهل شد 


یک دختر ۱۶سلله پا کستانی که به دوستش کمک کر ده بود با جوان مورد 
علاقه‌اش فرار کند. در آتش سوزانده شد. 

در این ماجرامسئولان شورای قبیله‌ای با کستان دستور کشتن این دختر راصادر 
کر ده بودند و پلیس در ار تباط با سوزاندن او ۱۵ مرد رادستگیر کرده‌است.مادر 
وبرادر دختر نیز تا کید داشته‌اند که اوباید هر چه سریعتر اعدام شود وبه همین 
خاطر آنهانیزهمراه‌با ۵ امتهم دیگر بازداشت شدند.اين عده که ازاعضای‌شورای 
قبیله‌ای در ما کون در شمال غربی پا کستان هستند. به پلیس منطقه اعلام کر دند 
کهمابه اعتقاداتمان پایبند هستیم واین کار رابزر گترین گناه‌در بر ابر خداوند 
می‌دانیم و خاطی باید مجازات شود تا درس عبر تی باشد برای سایر افراد. 


نیشی که نوش است 
یک زنبوردار جوان قائمشهری» بدنش در برابر نیش زنبورها مقاوم 


میلاد درود گر ۲۵ساله. هفت 
ی ار ارت 
مشغول است و دربارهدوستی‌اش 
با زنبورها گفت؛ شوهر خواهرم 
IT IE‏ 
بادار وهای شیر ا 
بود تمامی زنبورهای او تلف شدند 


ومتضرّر شد وبانهایت تأسف این کار رابرای همیشه کنار گذاشت., تا 
اس ی E‏ کی لت روز 
تکثیر زنبور و بخصوص زنبور ملکه هستم. امسال از ۸۰ کندوی عسل 
حدود ۷۰۰ تا ۰ ۰ کیلو گرم تولید عسل داشتم. ناگفته نماند که از زنبور 
فر آورده‌ه ای‌دیگری‌هم مثل ژل,رویال وبره‌ موم و گر دهعسل‌هم 


می گیرم.بره موم در واقع همان صمغ درخت است که زنبور هاوقتی روی 
آن می‌نشینند و آن را با گر ده موم و عسل مخلوط می کنند و محصولی را 
E‏ می آورند به نام بره موم که در نوع خود قوی‌ترین آنتی بیوتیک 
است ومصرف آن برای کسانی که مشکلات گوارشی دار ند بسیار موثر 
است اما در مورد فواید نیش زنبور باید بگویم که از نیش زنبور می‌توان 
برای در مان بیماری‌های مز من مثل رما تیسم وام اس استفاده کر د وحتی 
پژوهش‌هایی در این زمینه نشان داده که بر ای درمان ایدز هم می‌توان 
روی نیش زنبور حساب باز کرد. وی در مورد اولین باری که هدف نیش 
زنبور قرار گرفت گفت؛ یک روز به طور اتفاقی از ناحیه سر هدف نیش 
زنبور قرار گرفتم. در آن لحظه تنها کاری که کردم صور تم را محافظت 
کردم و وقتی زنبورها رهایم کر دند. متوجه شدم که روی دو پایم مملو از 
نیش زنبور است اما با وجود این آثار تورم روی پوستم هویدأ نشد و بعد 
از این قضیه متوجه شدم که بدن من به نیش زنبور حساسیت ندارد.وی 
در پایان گفت: زنبورها مثل سگ‌ها هستند و وقتی عکس العمل و وا کنش 
تندی از شمانبینند و در شمااحساس ترس و اضط راب به وجود نیاید و 
تیش قلبتان زیاد نشود. با شما کاری ندارند. 


حر کت عجیب مامور برای نجات یک زن 


آتش نشان چینی در حر کتی باورنکر دنی برای نجات یک زن از 
خود کشی با لگد وی را به داخل خانه پر تاب کرد. 

چندی پیش زن جوانی در چین در یک حر کت جنون آمیز بر لبه پنجره 
اپارتمانی در طبقه ششم نشسته و تهدید کرده‌بود که خود رابه پایین 
خواهد انداخت.در این زمان شاهدان حادثه با آ تش نشانی تماس گر فتند و 
در را ی ود ات نان سرار تن رها نو 
رابه زیر لبه پنجر هر ساند ند 


ی 
وبایک لگد زن‌رابه داخل 
ساختمان یرت کرد و منجر 
به زخمی و بیهوش شدن 
وی شد که در ادامه او را 
به ببمارستان انتقال دادند و 


مانع خود کشی‌اش و 


۰ دم افدامی اگ دار کت 


۰ 


دادیید ۱ 


ادند 


امحال به ذظ می ر سد 


۰ کار ادل 


سای نادار 


شیخ آینده‌بین 

فان هی ری رولیت 
یرون سای ای که 
فر نگستان بود و تحصیلاتی که در آن دروس اسلامی 
لحا دو ادا مراع ات م گرد ویرای 
اینکه به هدفش برسد. در دوران استبداد صغیر هم 
از دولت حمایت کرد زیرا می‌دانست اگر محمدعلی 
شاه بر ود و احمد شاه خر دسال جانشین او شود. بی‌برو 
بر گرد مشروطه ريشه خواهد گرفت. او می‌خواست 
حالا که فرصتی بیش آمده تا حکومت اسلامی را 
پی‌ریزی کند. نباید اجازه بدهد محمدعلی شاه که 
مخالف سرسخت مشروطه و مجلس بود. برود و 
احمدشاه بیاید. 

بارها به علما و روشنفکران و مردم گفته بود: این 
فرقه فر نگان که سپاس دین و آیین ندارند. قهر او 
بالضروره ناگزیر از تأسیس قانونی خواهند بود که 
اساس مملکت‌داری و سیاست گزاری و تنظیمات 
مُلکیه و انتظامات کلیه و حفظ حقوق و نفوسشان در 
تحت آن قانون باشد والا حیات و زند گانی صورت 
نبندد, بلکه مجبور از مشر وطیت نیز خواهند بود... ولی 
مافرقه علیّه اسلامیان که با افتخار و مباهات بحمدالله 
و المنه کتابی داریم آسمانی که ناسخ صحف انبیا 
پیشین است وپیغمبری داریم که عقل اول و صفوت 
آدمیان است و "ما ينطق عن‌الهوی و رسالتش به 
دوش و حلقه اطاعتش در گوش است. چگونه توانیم 
به مجلس ازادان در اییم و شورای ملی و مساوات 
بخواهیم و متابعت فرنگان خسیس و مشر وطه‌طلبان 
پاریس و انگلیس نماییم و دین به دنیا فروشیم و در 
تحریف کتاب خدا بکوشیم؟" 

رهبر دینی نهضت مشروطه که آخوند خراسانی نام 
داشت. در جواب به شيخ فضل‌اللّه جنین نوشت: در 
زمان غیبت. حکومت مشروعه ممتنع است اما تنها 
حکومت مشروع. حکومت مبتنی بر عدالت است که 
قدرت سیاسی أن مقید و محدود به قانون و تحت 
نظارت نمایند گان مردم باشد. منظورش این است 
که در زمان غیبت. هیچ حکومتی نمی‌تواند مشروعه 
باشد بنابراین بهترین حکومت همان مشروطه 
است زیرا سیاستش قانون دارد و نمایند گان مردم 


۳۸ 
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داستان بر دار شدن س 


شماره‌ی پیش به شیخ فضل الله ن وری اختصاص داشت.او یکی از 
روحانی‌های بلندپایه روز گار قاجار بود و چون دوران چند شاه قاجار را دیده 
بودوبراوضاع دولت وسیاست تأثیر گذار بود. از اوبیش از مجتهدان‌دیگر 
نوشتم.اوبامشروطه وقانون اساسی مخالف بود ومی گفت مشروطه باید 
شرعی باشد وغیر از اولیای دین کسی حق ندارد در کارهای مردم حکم بد هد. 


در مجلس برای مردم تصمیم می‌گیرن د بنابراین 
حکومت مشروطه بر مبنای عدل است. شیخنا این 
اال ا و ودن درا 
به ضعف دیانت مردم منجر خواهد شد. 
روشنفکران به او تهمت تحجر می‌زدند و می‌گفتند 
نمی‌تواند خود را با کشورهای پیشرفته فرنگی تطبیق 
دهد. حالا پاراگرافی از د کتر قاسم غنی بخوانید که آن 
رادر ۲۳ بهمن ۱۳۳۰ نوشته: "مرحوم شیخ‌فضل الله 
نوری از دانشمندترین و بزرگ‌ترین علمای شرع 
بعد از مرحوم حاج میرزای شیر ازی است. مر حوم 
علامه قزوینی که شاگرد شیخ بوده, بارها از وسعت 
مشرب و آزادی و آزادمنشی و رندی و صفات بز رگ 
او حکایت‌ها داشت. همان حس بر تری شیخ فضل الله 
دیگران را حسود ساخته بود واو رابه کشتن داد." 
در نظر امام خمینی(ره) موضوعی که آیت‌الله شيخ 
فضل‌اللّه نوری را از دیگران متمایز می کرد و همین 
تمایز: مشکلاتی را برایش پیش آورد. این بود که فهم 
او فرآتر از فهم زمان خود بود و بسیاری از مسائل و 
حوادث را پیش از آنکه دیگران درک کنند. درک 
می کرد. در بسیاری از نهضت‌ه او انقلاب‌ها, روند 
انحراف به شکلی فراگیر همه عر صه‌ها را در می‌نوردد 
طوری که حتی رهبران وبزر گان انقلاب نیز نمی‌توانند 
جریان انحراف را تشخیص بدهند ولی آیت‌الله شیخ 
فضل الله توری عالمی بود که آتخرافات را در همان 
مراحل اولیه تکوین به خوبی تشخیص می‌داد. به همین 
دلیل است که وی در حالی که افشانگذازان اض 
نهضت بود. در همان مراحل اولیه بعد از پیروزی: 
متوجه شد که غرب گرایان و استعمار گران خواب 
دیگری برای نهضت دیده‌اند و می‌خواهند آن را به 
سمتی کاملاً مخالف و متضاد با اهداف اولیه نهضت 
بکشانند. به همین دلیل بدون کمترین ملاحظه کاری 
وبا ضرا خت در ار متخ نان اساد و از تمتها و 
تهدیدها و حتی از جان خود نترسید. 


شاید آخرین تیری که شيخ فضل الله در ت رکش 
داشت. کمک کردن به کسانی بود که می‌خواستند 


قانون اساسی راهم باید از قر آن و سنت و روایت استنباط کرد و قانون اساسی ما 
نباید همان قانون اساسی فرانسه باشد. به ماجرای فروختن گور ستان مترو ک 
هم اشاره کردم.ماجرای ترورش راهم خواند ید و دیدید کمیته‌مجازات به 
کریم دواتگر مأموریت داده بود شیخ را ترور کند. عملیات کریم ناموفق بود و 
شیخ فقط ز خمی شد. کر یم هم خود کشی کرد ولی او هم زنده ماند. 


راه انداخت. مجاهدان مش وطه‌خواه نیز از رشت 
وجاهای دیگر لشکری آراستند وبه سوی تهران 
آمدند و جنگی سه روزه در گرفت و موافقان مشر وطه 
پیر وز شدند. 

قبلاً فتوایی از مراجع شیعه از جمله آیت‌الّه بهبهانی 
و آیت‌الله طباطبایی در روزنامه انجمن تبریز منتشر 
شده‌بود: آنوری چون مخل آسایش و مفسد است 
رت رار 

این فتوا به مخالفان شسیخ پر و بال و جسارتی داد 
وهنگامی که برای همه مسلم شد که محمدعلی 
شاه دیگر در ایران کاره‌ای نیست وپس از پیروزی 
مجاهدان در جنگ سه روزه تهران» علمای دیگر هم 
عليه شیخ شوریدند. بزرگانی چون آیت‌الله بهبهانی 
و طباطبایی در آن وضعیت مصداق همان حرف امام 
خمینی(ره) هستند که اشاره فرموده بود: گاه رهبران 
نهضت نمی توانند تشخیص دهند نهضت به آنحر اف 
کشیده شده. واقعیت هم همین بود و آن دو آیت‌الله 
چیزی را که شیخنا می‌دید. نمی‌دیدند. انها متوجه 
نبودند که همین مشروطه سرانجام روحانیت را 
منزوی خواهد کرد. بعد ‏ پیش‌بینی شیخ فضل الله 
را در روز گار رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی برای 
شما تعریف خواهم کرد. حالا بر گردیم به تهران 
مشر وطیت: 

از روز شنبه و یکشنبه که هشتم و نهم ذی القعده 
۵ بود. گروه‌هایی از مردم به سر کرد گی صنیع 
حضرت و مقتدر نظام و به اشاره دربار به طرف مجلس 
و مسجد سپهسالار در میدان بهارستان هجوم بر دند 
و عليه مشروطه و مجلسیان تظاهرات کردند. انها 
حدود دو هفته مجلس را محاصره کر دند. لوطی‌های 
محله سنگلج, محله چاله میدان, فراشان و غلامان 
کشیکخانه. سربازان فوج. سواره نظام. امیر بهادر 
جنگ افراد مذهبی که طرفدار شیخ فضل الله بودند. 
و گروهی دیگر از روحانی‌ه ای معتبر جزواین افراد 
بودند. اما انها شکست خوردند و کمی بعد رهبران 
دستگیر شدند. 

شیخ فضل الله نوری هنگامی که محا کمه می‌شد. با 
رات سس ان رنه ۱۳۲ 
بی‌دین هستند و مردم رافریب داده‌اند. در ابتدامن 
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هم طر فدار مشروطیت بودم اما بعد ملتفت شدم 
ندارد." 
شدند., آخوند خراسانی که از کسانی بود که عليه 
شیخ فتوا داده بود. تلگرافی به تهران مخابره می کند و 
ی ۲۱ ۰ 8 میا لد ۳ 8 
بايد حفظ شود. زیرا در فتوای قبلی گفته نشده بود 
شيخ رادستگیر و ازار کنند فقط گفته شده بود شيخ 
نوری حق مداخله ندارد. علگراف آخوند خرانساتی را 
رادار زدند. 
وقتی که خبر قتل شيخ رابه اخوند خراسانی دادند. 
از ناراحتی بسیار به زمین افتاد و عمامه خود را پرت 
سر را وما | فا مهد اردیی که ارا ردان 
آخوند خراسانی بود نقل کرده که "روزی به آخوند 
شرایسای کی از ار دیل مهای ره ەدر آن 
فی‌الارض و در نتیجه کافر و واجب القتل دانسته‌اید؟ 
اخوند خراسانی تکذیب کرد و فر موداگر در 
جامعه‌ای, اشخاصی چون شیخ فضل‌الّه نوری و دهها 
مر تبه یایین تر از او مفسد فی‌الارض شمر ده شوند, در 
آن جامعه چه کسانی مصلح خواهند بود؟" 
از ایت‌الّه بهجت نقل است: کشته شدن شيخ 
اگر این قضیه نبود. ریاست مطلقه و مر جعیت عامه 
به ایشان می‌رسید . 


شهادت شيخ فضل الله 

یکی از کسانی که برای فتح تهران و کمک به 
بود. او از ارامنه ترک بود که در گنجه متولد شد 
ویغدا خواسبت نا شورشسان آرمن ةع مهای موه 
ولی مرزبانان روس او را دستگیر و به سیبری تبعید 
کردند. یپرم از انجا گریخت و به ژاپن رفت بعد به 
ایران آمد و در رشت کار گری کرد ضمنا عضو انجمن 
ارامنه شد. و خلاصه وقتی که مجاهدان از رشت به 
رئیس کل شهربانی شد. 

بپرم‌خان آرمنی که دو روز بود رئیس کل شهربانی 
شده‌بود. رفتند و به او گفتند اگر شيخ نوری زنده 
بماند. در سر اسر کشور مردم را علیه فاتحان تهران 
می‌شوراند و قیامی مذهبی راه می‌اندازد. اک فرصت 
از دست بر ود هر اتفاقی ممکن است بیفتد. یپرم‌خان 
که نه مسلمان بود و نه ایرانی. تصمیم گرفت تا تنور 
گرم است. شيخ را اعدام کند. روز دوازده رجب 
دستور داد گروهی از مجاهدان به خانه شيخ رفتند 
و بازداشتش کردند و با درشکه به میدان تویخانه 
بردند و اورادر طبقه دوم عمارت نظمیه زندانی 
کر دند. خیلی زود از دولت‌های روس و انگلیس با 


املاعات کی هار ۳۷۰۰ 


درباره شیخ فضل‌اللّه زداد می‌شود 
نوشت. از نهضت تنباکو و مبارزه با 
فراماسونری و کاپیتو "سیون گرفته تا 
مبارزه با فروش امتیاز به خارجی‌ها 
و مخالفت با ورود فرهنگ فرنگی به 
ابران. همیشه پرچمدار بوده 


شیخ تماس گرفتند که لب تر کن تاتورابه سفارت 
خودمان ببریم و پناهت بدهیم. شیخ گفت من به 
خاطر جنگیدن با شم به این سسختی افتادهام چطور 
انتظار دارید به دشمنم یناه ببرم؟ "او کلا تحصن در 
ا حرامی و آقننت: 

از محاکمه شیخ هیچ صور تجلسه‌ای در دست نیست 
و این یعنی یا صور تجلسه نشد يا شد و از بین رفت. 
آنچه که امروز می‌دانیم از نقل قول‌هاست. این را هم 
می‌دانیم که محا کمه‌اش فرمالیته و برای خالی نبودن 
عریضه بوده و قصدشان اعدام کردن شیخ بوده. 
کسانی که تا دیر وز طرفدار شیخ بودند. دشمنش 
شدند و حتی چند روز پس از اعدام شیخ. وقتی که 
مش روف راهان دا ند جاو وارسان کن 
یاد گاری می گر فتند. شاهزاده عین الدوله که دشمن 
سر سخت مشروطه و دوست سر سخت شيخ فضل الله 
بود. عصا زنان به سوی مشروطه‌خواهان رفت و در 
دیف خار اساد ها بای ناد کاس ادات 
هیچ کس هم اعتراض نکرد یا انگشت حيرت به 
دندان نگزید. 

امام خمینی(ره) بارها از شیخ فضل الله به عنوان سمبل 
مبارزه با استعمار یاد کرده. در یکی از سخنرانی‌هایش 
فرمود: الکن راجع به همین مشروطه واين که 
مرحوم شيخ فضل الله رحمه‌اللّه ایستاد که مشروطه 
باید مشروعه باشد. باید قوانین موافق اسلام باشد. 
در همان وقت که ایشان این امر رافر مود و متمم 
قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود. مخالفین و 


شيخ فضا الله بر دار شد 
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خارجی‌هایی که قدرتی رادر روحانیت می‌دیدند. 
کاری کردند که برای شیخ فض الله مجاهد مجتهد 
و دارای مقامات عالیه یک داد گاه‌درست کردند و 
یک نفر منحرف روحانی‌نمااو رامحاکمه کرد و در 
میدان توپخانه. شیخ فضل الله را در حضور جمعیت 
به دار کشیدند. جرم شیخ فضل‌الّه بیچاره چه بود؟ 
جرم شیخ فضل الله این بود که می گفت قانون باید 
اسلامی باشد. جرم شیخ فضل‌الله این بود که می گفت 
امه ای ات نیکست اسان اس آورا 
دار زدند و از بین بردند و شماحالا به او بد گویی 
روز یازدهم رجب ۱۳۲۷ هشتاد نفر از مجاهدان 
مسلح ارمنی به منزل شیخ هجوم بر دند و خانه را 
ر ا ا و رشان ارس 
دست شیخ را گرفت و کشان کشان بیرون آورد و 
درون درشکه انداخت و فرمان حر کت داد. سواران 
مجاهد دور درشکه را گرفتند و شیخ را به اداره نظمیه 
در میدان تویخانه بر دند و در عمارت نظمیه زندانی 
کر دند. بعد از ظهر سیز ده رجب. شیخ رابر ای محا کمه 
به عمارت گلستان بردند و در تالار آن. شیخ ابر اهیم 
زنجانی شروع به محاکمه کرد اما قبل از محاکمه 
جایگاه اعدام را آماده کرده بودند. هنگامی که او 
رابرای اعدام بردند. اجازه نماز عصر ندادند. یک 
ساعت ونیم به غروب مان ده بود. وقتی به چوبه دار 
نزدیک شد عصاو عبایش را میان جمعیت انداخت 
وروی چهارپایه رفت و برای مردم حرف زد: خدایا 
تو خودت شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به 
این مردم گفتم... خدایا تو خودت شاهد باش که در 
این دم آخر باز هم به اين مردم می‌گویم که موّسس 
این اساس(مشروطیت) لامذهبین هستند و مردم را 
فریب داده‌اند...' سيس عمامه‌اش را از سر برداشت 
و گفت: از سر من این عمامه را بر داشتند. از سر همه 
بر خواهند داشت." در آستانه اعدام. یکی از رجال با 
عجله برای او پیفام آورد که شمااین مشروطه را امضا 
کنید و خود رااز کشتن برهانید. شیخ گفت: دیشب 
رسول خدا(ص) رادر خواب دیدم. فر مودند فر دا 
شب مهمان منی... پس من چنین امضایی نخواهم 
کرد." به نقل از تمام مورخان شیخ در زمان اسارت 
و هنگام دار کاملا خونسرد و خویشتندار بود. در باره 
شیخ فضل الله زیاد می‌شود نوشت. از نهضت تنبا کو 
و مبارزه با فراماسونری و کاپیتولاسیون گرفته تا 
مبارزه با فروش امتیاز به خارجی‌ها و مخالفت با ورود 
فرهنگ فرنگی به ایران. هميشه پر چمدار بوده. یکی از 
وهای ور را اورآنج فد نوووهیا ان 
بود. متحصن شدن ایرانی‌ها بود در سفار تخانه‌های 
خارجی. که همین موضوع نیز ماجراهایی خواندنی 
دارد اماباید سخن رادرز گرفت تابتوانیم کم کم 
قاجار رابه آخر برسانیم. یک جمله دیگر هم از شیخنا 
وی ار اراس هام نم 
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بیرون بیاورد به درد ما ایرانی‌ها نمی‌خورد." 
ادامه دارد 
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صبحی از پاییزهای قشنگ تهران بود .از در دانشگاه 
تا در دانشکده از زیر درخت‌ها رفتم تابرگ‌هایی که 
ریخته بودند. برایم خش خش کنن د. همین‌طور که 
بابرگ‌های خش خشی بازی می کردم ومی‌رفتم. 
صدای ی آشناشنیدم: "دانشجوهم شدی ولی‌هنوز 
بز رگ نشدی! کی می‌خوای از بازی‌های کود کانه 
دست برداری؟ محمد بود. بر آدرم. موهایش کوتاه 
و آرایش‌گاه رفته بود.با کت و شلوار و کفش چرمی و 
کیف سامسونت .من کلاه کشی سرم بود .موهایم بلند 
و آشفته کاپشن گشاد وشال گر دن بلند ویک کیف 
برزنتی‌داشتم .جلودوید وبغلم کردومراچند دور 
چرخاند و چند سیلی زد و چند نیشگون گرفت تانشان 
بدهد مراخیلی دوست دارد و دیگر زمان کود کی 
گذشته که مدام‌باهم قهر بودیم. پرسیدم مشهد کجا 
اینجا کجا؟ گفت از طرف موسسه ژئوفیز یک دانشگاه 
فردوسی برای کاری پژوهشی به کر ج می‌رود. پر سید م 
کی می‌روی؟ گفت ظهر. خیلی خوشحال شدم و گفتم: 
"به موقع رسیدی. من ساعت ٩‏ امتحان ریاضی دارم 
و هیچی بلد نیستم. تو برو جای من امتحان بده!" گفت 
"آخه..."درحرفش نشستم و گفتم: از چیزی‌نترس! 
من حتی یک جلسه هم سر این درس نرفتم. استادش 
من رو نمی‌شناسه. میری سر جلسه. کارت من رو 
۱۳-۰ سس ری ۲۰ 
جواب میدی ومیای بیرون. کاپشن منوبپوش... 
کلاهم رابه سرش کشیدم و گفتم: "همین کار 
سرت بذارم قول میدم هیشکی نفهمه!" یک سُقلمه‌ی 
برادرانه‌دردناک زدو گفت: "فکر نکن نفهمیدم... دو 
پهلو حرف می‌زنی! با هم خندیدیم و قانع شد. 

رشته من‌ادبیات وعلوم انسانی بود و آن روزهاریاضی 
E‏ .درس ریاضی هم اجباری بود .در دبیرستان 
از کلاس تهم به بعد هم هیچی درس ریاضی نداشتیم 
ومن در ریاضی بیلمز بیلمز بودم و چه خوب شد که 
محمد آمد! 

باهم به دانشکده رفتیم. کمی اضطراب داشت ولی 
بادیدن چند تااز بچه‌های مش هد دلش باز شد وبا 
لهجه غلیظ مشهدی مشغول بگوبخند شد. در همان 
لحظه‌ها یکی از بجه‌های رشته روانشناسی که حالا 
دکتر احمدی شده و گاهی در تلویزیون کارشناس 
برنامه‌می‌شود.اشاره کر د که بیاامحمد رابه‌مشهدی‌ها 
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سپردم وسفارش کردم‌ساعت ٩‏ اوراسر جلسه‌امتحان 
سیاسی بد هد زیر ااز سیاسی‌هابود وریش‌داشت. 


آن روزها سیاسی‌ها دو دسته بودند: یا ریش داشتند 


وپیرومکتب‌های مذهبی بودند.یاسبیل بلند داشتند 
و پیر و مکتب‌های سوسیالیستی بودند. احمدی قدی 
متوسط و پوستی سبزه وریشی کوتاه داشت. کت و 
شلوار می‌پوشید. متین و موقر بود. لود گی هم نمی کرد. 
وقتی به اورسیدم, پرسیدم: چه خبرا؟ آهسته گفت: 
حاضری‌بری‌جای‌یه تفرامتحان ادپیات‌بدی؟ گفتم: 
"فکر کردم خبر سیاسی آوردی؟ "بازویم را گرفت و 
اها کسی که 
قراره‌جاش امتحان بد ی از مبارزان مسلمانه که چون 
ده توستهدرساشوبخونه: 
ترجه «مانمی‌خوايم اخراج 
ان ار مود نوی دانش گاه‌باشن. 
اگه امتحان امر وزش و بیست بگیره. مشر وط نميشه." 
د جسه امشحان کجاست؟ کیت 
"دانشکدهاقتصاد. کلاس ۰۳ که تو زیر زمینه. شماره 
صندلیش هم بیست وپنجه. "تا آن روز به دانشکده 
اقتصاد نر فته بودم ولی شنیده بودم پر از دانشجوی 
انقلابی است. احمدی کارت دانشجویی او رابه من داد 
و گفت: 'موفق باشی... کلاس صفر سه و صندلی بیست 
وپنج‌یادت نره!" کارت رادر جیبم گذاشتم وچون‌ وقت 
زیادی تاشر وع امتحان‌نمانده‌بود. تند تنداز دانشگاه به 
ور داوس تنم 

وقتی که می‌خواستم وار د دانشکده اقتصاد شوم کارت 


آن دانشجورا که هنوز به اسمش هم نگاه نکر ده بودم. 


از دور به نگهبان نشان دادم و دستی برایش تکان دادم 
واز آن خان گذشتم. .بعد داخل کلاس امتحان شدم. 
داد توها امته‌بودند: من هم روی صندلی 
۵نشستم وبه کارتش نگاه کردم.هیچ شباهتی به 
من نداشت. اسمش هم عجیب بود: مستعان القد یم 
اه دا دی ها ماس ت وروی کارتش مهر 
خورده‌بود: معاود عراقی وفهمیدم اومتولد عراق 
است واز انهایی است که دولت عراق اخراجشان 
کر ده. معاود یعنی بر گر دانده شده. آنها اصالت ایرانی 
داشتند و شيعه بودند که بر خی شان عليه دولت صدام 
حسین فعالیت‌هایی می کر دند. به خودم گفتم چنین 


دانشجویی توی چشم است وممکن است قضیه لو 
بر ودامادیگر جاره‌ای‌نبود وحالا که سر جلسه آمده 
بودم و ورقه راهم گرفته بودم. باید تا آخرش می‌رفتم. 
اسمش رابالای ورقه نوشتم و کارتش راروی میز 
اشنم میرم رکشت بانین وصوتنن م تقو ل جوا 
دادن شدم. 

مدتی بعد یکی از ممتحن‌ها امد و اهستاز من 
پرسید: اسم شماچیه؟ در چشمش زل زدم و گفتم: 
"مستعان‌هستم. .ممکنه برام کمی آب‌بیارین؟" 
کارت رابرداشت و گفت: رون تا 
همون دانشجوی عراقی ؟ گفتم: "درسته! ممتحن رو 
به دانشجوها گفت: "به این آقانگاه کنین! به نظر شما 
هیچ شباهتی به مستعان القدیم الفرید داره؟ بعضی‌ها 
لبخند زدند.من گفتم: استاد چراوقت امتحان‌رو 
می‌گیرین؟ دو تا سؤال دیگهم مونده بدین بنویسم 
برم دنبال کارای دیگه‌م .ممتحن گفت: "آقایون 
جالبه که آقای مستعان. هم قیفهشون عوض شده هم 
رن انار تاد 
هواخیلی پس است. گفتم: من به عنوان اعتراض بقیه 
امتحانم رونمیدم و جلسه رو تر ک می کنم. بازوی مرا 
گر فت و گفت: "تشر یف داشته باشین لطفا!" 

مرابه اتاق ریاست دانشکده‌بردند.دونفر انجا 
بودند. یکی‌شان رئیس دانشکده اقتصاد بود. آن 
یکی هم معاونش بود .معاون پرسید: اسمت جیه؟" 
تم تن آمعاون کارت مستعان را نشانم داد و 
گفت این اصا به شمانیست ها مستعان 
سم انش ماچیهچراخواستی 
به جای مستعان امتحان بدی ؟ کجاو کی بامستعان 
آشناشدی؟ پایم رادریک کفش کردم و گفتم من 
خودم مستعان هستم. تلفن زنگ زد. معاون گوشی را 
برداشت و گفت: پیداش کردین؟ بفرستینش توا" 
کمی بعد دونفر از مآمورهای پلیس گار د جوان درشت 
5 .بو ستش فیره‌بود. دست‌هایش 
کار گری وقوی وبز رگ بودند. معاون به ما مورها 
کف رون باشند.بعد از آن‌جوان بر سید: اسمت 
چیه؟ اوبالهجه عربی گفت: مستعان القدیم الفرید . 
معاون کارت مستعان رابه من نشان داد و گفت: بازم 
میگی مستعان‌هستی؟ به مستعان گفتم: یه ساعته 
من دارم میگم مستعان هستم و نخواستم تو رو لو بدم. 
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بیشتر ی لبخند زدند. .ديدم 


هم ۰ ی a‏ 


اونوقت تو یه کاره‌پاشدی‌اومدی میگی مستعانی ؟ 
کاش می‌دونستم باید به جای تو امتحان بدم تابه 
پیشنهاد اون غریبه گوش نمی کر دم. معاون پر سید: 
کدوم‌غریبه؟ گفتم: امروز جلودانشکده‌یه آقایی از 
من پر سید دانشجوی ادبیات فار سی هستی ؟ منم الکی 
گفتم آره... آخه ادبیاتم خیلی خوبه.اون آقاهه گفت 
مردانگی کن و برو جای یه دانشجوی گرفتار امتحان 
بده. بعد تعریف کرد که مادر اون دانشجو امروز عمل 
جراحی داره. پسرش رفته اونجا و نمی تونه بیاد امتحان 
بده‌اگرم امتحان نده. سه تر مه واخراج میشه... منم 
دلم رحم اومد و قبول کردم. معاون پرسید: اسم 
خودت چیه و دانشجوی کجایی؟ اولین اسمی که به 
ذهنم رسید. یکی از بچه‌های مشهد بود که معماری 
می‌خواند. گفتم: حمید طالبیان هستم. دانشجو هم 
نیستم. رئیس گفت: دانشجونیستی وبه‌اين خوبی به 
سوّال‌هاجواب‌دادی؟ مدرک تحصیلیت چیه؟ گفتم: 
"دییلم ادبی هستم ولی گفتم که... ادبیاتم خیلی خوبه!" 
e‏ 
حکیمنظامی قم.پرسید: از کجابد ونم راست میگی؟" 
گفتم زنگ بزنین از آقای خسروی,رئیس دبیر ستان 
بپر سین. ایشون من رو خوب یادشونه چون در سم 
خیلی خوب بود و به بچه‌های شبانه دبیرستان درس 
می‌دادم. معاون گوشی رابرداشت. رئیس اشاره‌ای 
کرد واو گوشی را گذاشت.رئیس مأمورها راصدا کردو 
گفت مستعان را در یکی از اتاق‌هانگه‌دارند تاصدایش 
کنند. بعد از من پرسید: چه زبونایی بلدی؟ گفتم 
"فارسی, انگلیسی, عربی و تر کی. چند تالهجه هم بلدم 
مثل خراسونی و کردی .پرسید: فرانسه‌چی؟ گفتم: 
چند تا کلمه رایج شوبلدم.مثل دوست دارم.بامن 
دوست میشی؟ دلم برات تنگ شده..." معاون ورئیس 
با هم کمی به فرانسه حرف زدند بعد هر دو روبروی 
من نشستند و مشغول زیر زبان کشی شدند تاببینند در 
قم که بودم چه فعالیت‌هایی داشتم. جواب‌هایی دادم 
که معلوم می کرد فقط درس می‌خواندهام واهل هیچ 
فرقه و گروهی نبوده‌ام وغیر از شاعری و قصه‌نویسی 
هیچ پیشه‌ای ندارم. پرسیدند: چطور با مستعان آشنا 
شدی وجی شد که خواستی جاش امتحان بدی؟ 
گفتم گفتم که... مستعان رونمی‌شناسم یه آقایی ازم 
خواست به جای مستعان امتحان بد م. رئیس ومعاون 
دوباره با هم فرانسه حرف زدند بعد معاون پر سید: 
"از کجا معلوم که اون آقا آشنا نبوده؟ به نفع خودته 
اسم شو بگی!" گفتم: "اون آقارونمی‌شناسم ولی اگرم 
يشا اس شونمی گفتم چون احتالً م خواین به 
این ماجراانگ سیاسی بزنین. منم دوست ندارم وارد 
سیاست شم چون اصولاً سیاسی نیستم. تاعشق و شعر و 
موزیک‌وطبیعت‌هست مارا ۱۳ 
باز فرانسه حرف زدند.انگار باهم بحث می کر دند چون 
لحتش ان هیجانی بو وسط بح آنها آقای‌بلند قدی 
بی آنکه در بزند. وارد شد. چشم‌هایش سبز بود. یک 
انگشتر با نگین سبز و درشت در انگشتش بود. پلا ک 
طلا به مچ و گردن داشت. بوی تند عطر می‌داد. سی و 
دو سه ساله و ور زیده بود. لبخند تمسخر بر لب داشت. 
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اطلاعات لی ارو ۳۷۰۰ 


دکتر چک افسری آیروداری به او زد و 
چند ناسزا بارش کرد. سر مستعان کیج 


خورد و افتاد ولی زود بلند شد و به 
عربی عراقی ناسزایی نثارش کرد 


وقتی وارد شد. رئیس و معاون بلند شدند و احترام 
گذاشتند. معاون گفت: 

"دکتر جون پیش پای شسما می‌خواستم تماس بگیر م 
واین موضوع رو گزارش کنم." آن آقاسری جنباند و 
به من نگاه کرد و از آنها پرسید: اینه؟ من نگاهش 
کردم و گفتم: منم! یک‌دفتردویست بر گی جلد 
مقوایی ابی غلیظ دستم‌بود.د کتر ان رااز دستم 
کشید و صفحه اولش راباز کرد. از اولین شعرهایی که 
گفته بودم تاشعرهای آن روز رادر آن‌نوشته‌بودم. 
اولین شعری راهم که در کود کی از من چاپ شده بود. 
از روزنامه بریده‌بودم و اخر دفتر چسبانده‌بودم. ان 
دفتر راهنوز دارم.د کتر کمی به صفحه اول دفتر نگاه 
اس ون وت زک 
حمید طالبیان. د کتر گفت: ولی توی این دفتر نوشته 
مصطفی گلیاری خادم. دانشجوی دانشکده‌ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران. گفتم: 'خادم تخلص 
ادیی مت سری‌جتبانده کوسی تلف را داش و 
به آموزش دانشکده‌مازنگ زد. پس از چند جمله 
به ان طرف خط که رئیس آموزش دانشکده بود 
و برای ساواک خوش خدمتی‌ های محر ز می کرد. 
گفت: 'مطمئنی؟ خود رئیس ساواک سمنان بود..؟ 
آره آره‌فهمیدم! "و گوشی را گذاشت واز من پر سید: 
"رئیس‌ساواک ا کارته؟ زنگ زده آموزش 
دانشکده‌تون. "من تنها کسی را که در سمنان داشتم. 
"پسرخاله تایری بود که در شسهرداری سمنان کار 
می کرد. آدم شروری بود. عاشق مزاحمت تلفنی بود. 
دستش بسی کج بود و کد امنیتی افراد مهم سمنان 
راکش رفته‌بود.برای‌خودش اعجوبه‌ای بود. گاهی 
از دفتر شهردار تلفن می کر د و خودش راشهر دار 
جامی‌زد. نه اینکه سوءاستفاده‌ای کند. قصدش فقط 
شیطنت و خنده‌وسر کار گذاشتن مر دم بود. بعد | 
فهمیدم که به رئی س آموزش زنگ زده و خودش را 
کر رن کار سرزی 
دانشکده شکایاتی شده و او فقط به این دلیل موضوع را 
به بازرسی‌شاهنشاهی گزارش نمی کند که فلانی.یعنی 
من. گفته یک فرصت دیگر به دانشکده‌بده. رسای 
شاواک ار ماما ا اا 0 1 ۱ 
می‌رفت و حرفشان زمین نمی‌ماند. 

انگار این بار شیطنت پس ر خاله تایری به سود من تمام 
شد. من هم این موقعیت راغنیمت گرفتم و در جواب 
دکتر که برسیده بود رئیس ساواک سمنان جکار ته. 
گفتم: "رئيس ساواک سمنان؟ پسر خاله منه... یه خاله 
دیگه‌هم دارم که برادرشوهرش رئیس‌ساواک ایلامه. 
اسمش اقای کسر ویه.یه خاله هم دارم که درباریه... 
چطور مگ؟" آنها به هم نگاه کردند و چیزی نگفتند. 
د کتر دفترم راورق زدو گفت: دفتر شعراشه. چند 


س د 


جای‌دفتر هم مهر زده‌مصطفی گلیاری خادم. وشعری 
را که برای مرگ پدرم گفته بودم» خواند. معلوم بود از 
شعر چیزی نمی فهمید. غلط و ناموزون می خواند. دفتر 
رااز دستش کشیدم و گفتم: 

"شعروخراب کردیناشعرواینجوری نمی‌خونن... 
گوش کنین تا یاد تون بدم. و شعر راباد کلمه خوب 
تا آخر خواندم."رئیس دانشکده‌دست زد ودفتر را 
گرفت وعنوان شعر راخواند و گفت: اینوبرای‌پدر تون 
گفتین؟ مگه طوری‌شون شده؟ قیافه محزون گرفتم 
وسعی کردم اشک بریزم امانشد. بالحنی بغض آلود 
گفتم: "یدرم توی قم کشته شد. اد کتر پر سید: "چرا؟" 
گفتم: خیلی وطن دوست و به فکر پیشرفت کشور بود. 
یه عده که باپیشر فت مخالف بودن, کشتنش. د کتر 
پرسید: عوامل قتل شناسایی شدن؟ گفتم: بله!" 
چند سوّال سیاسی هم پر سید. گفتم من اهل شعر و 
ادبیات و گل و بلبل و عشقم. از سیاست خوشم نمیاد." 
ودفترراب از کردم ویکی دوغزل غم‌انگیز خواندم 
وچند بار اه کشیدم و فاز رادوباره بردم به جوانی 
که‌افسرده‌است. کمی پس از اینگونه سخنان,د کتر 
به رئیس گفت: موضوع مهمی نیست. داخلی حلش 
کنین ولی دمار از روز گار اون معاود عراقیه درمیارم... 
میرم وزود برمی گردم. او که رفت. پرسیدم چایی 
دارین؟ رئيس دستور داد از بوفه دانشکده ساندویچ 
ونوشابه اوردند. انها مشغول خواندن دفترم شد ند. 
من هم مشغول خوردن. 

یاو ای ارس 1 
ای ار رت رد که جرا 
جوانی به این خوبی رابه دردسر انداختی و جرادرس 
نمی‌خوانی و چرامثل آدم زند گی نمی کنی وازاین 
حرف‌ها. آخرش هم کاغذی به او داد و گفت: و 
تنبل ب ودی و درس نخوندی ویه نفرو گول زدی به 
جات ‌امتحان بده. د کتر گفت: زیرش هم بنویس 
گ... خوردم. مستعان کف وھ کت | د کتر 
چک افسری ابروداری به اوزد و چند ناسزابارش کرد. 
سر مستعان گیج خورد و افتاد ولی زود بلند شد و به 
عربی عراقی ناسزایی نثارش کر د. د کتر سیلی دیگری 
زدو گفت: تووامن ال تواگه آدم بودین از کشور 
خود تون بیرونتون نمی کردن. وناسزایی ناموسی داد. 
یک‌هو مستعان جوش آورد ویک کف گر گی به دماغ 
او کوفت. د کتر به دیوار خورد وروی زمین ولو شد. 
دماغش شد لوله آفتابه خون. گفت: آشفال!و از بغلش 
ME‏ ونر تا ار که کلنکدن ۱ 
E‏ رات را داست 
از پنجره بیر ون پرید و گریخت. در حياط دانشجوها 
بادیدن مستعان که مسلح بود به شور آمدند و شعار 
م رگ بر حکومت فاشیستی دادند. مستعان از دانشکده 
بیرون دوید و رفت که برود! 

د کتر با دماغ شکسته و خونین روی مبل نشست. 
رئیس کمی به بلوای حياط نگاه کرد وبا گلایه به او 
گفت: مستعان اینجا توی دست شما بود اماضعیف 
عمل کردین و فرارب ش دادین. مقامات بالا بارها 

بقیه در صفحه ۵۷ 


@ 


»_ سس دانستن کافی 


یی 
4 


دا 


۰ 


دد ډه دانسته خود عمل کنید 


6 لئان < 


نماشاگه راز 


اگر گل رابنامی 

با عطر خود 

تو رادربرمی گیرد 

اگر دریا را بخوانی 
رسای رز 

در اغوشت می ز بر د 
اه ۳ 

در شعلة زبان خود بسوزانی 
و سرخ زا 


کنار خود می‌بینی 
عمران صلاحی 


e3 


ای عشق 
ای عشق همه بهانه از توست 
من خامشم این ترانه از توست 
آن بانگ بلند صبحگاهی 
۱ وین زمزمة شبانه از توست 
من انده خویش را ندانم 
8 این گرية بی‌بهانه از توست 
ای اتش جان پاکبازان 
در خرمن من زبانه از توست 
افسون شدء تو را زبان نیست 
ور هست. همه فسانه از توست 
" طوفان ز تو و کرانه از توست 
گر باده دهی وگرنه. غم نیست 
مست از تو شرابخانه از توست 
می را چه اثر به پیش چشمت؟ 
کاین مستی شاد مانه از توست 
پیش تو چه توسنی کند عقل؟ 
رام است که تازیانه از توست 
من می گذرم خموش و گمنام 
اوازةٌ جاودانه از توست 
چون سایه مراز خاک بر گیر 
کاینجا سرو آستانه از توست 
هوشنگ ابتهاج آسایه" 


سنک غم 
به سنگ غم دل ما ۴9۳ 
تو گویی شيشه مینا شکستند 
نشد طی این بیابان م رگ غربت 
ز بس خارم به دل يا پا شکستند 
نه آمیدی, نه شوری, نه قراری 
که همچون شیشه‌ام یکجا شکستند 
به جرم سرفرازی همچو سروم 
تمامم راز آن ٠‏ 
عدالت در جهان هر گز ندیدم 
E ET‏ 
یا شایق "از اینجا پر بگیربم 
دل مارا ا 
× بیاای دل از اینجا پر بگیریم -قیصر امین پور 


دوباره 


دوباره روح دمیدن به جسم خالی من 
دوباره دست تو و این تن سفالی من 

دو قطره اشک اضافی رقیق کرد مرا 

وبا هم توشدی عشق احتمالی من 

خدا کند که "پس ازانن نباشد و دیگر 
نچ ر خد آن دل خودخواه در حوالی من 
جهان جه دار عجیبی است! خود مکافات است 
بیا به دار جهان عاشق مثالی من 

دلت که سنگ بلا بود و شد به من نازل 
بس است هرچه که چون ابر سیل باريد م 
دعای مردم شهر است خشکسالی من 
خزان ساکن بی‌بر گ و بار من بدرود 


بهار آمده با ب رگ انتقالی من 
راهله معماریان 


مدل کذسته ه) 
این بار مو به مو. مثل گذشته‌ها 
باز از خودت بگو. مثل گذشته‌ها 
زیباترین من لب باز کن بگو 
از عشق, آرزو, مثل گذشته‌ها 
من تشنة توام. بر من ببار با 
چشم شما مرا آتش کشیده باز 
در عکس روبه‌رو مثل گذشته‌ها 
لا که نیستی: سرباز کا است 
این بغض در گلو مثل گذشته‌ها 
ته نيا ا شنید نم 
باز از خودت بگو. مثل گذشته‌ها 


بعدا( نو 


چنان در خویش فرسودم. چنان در خویش بعد از تو 
چراغم سوخت در تنهایی و تشویش بعد از تو 
من و تکرار. هی تکرار. هی تکرار جان آزار 

چه دور افتاده‌ام از آرزوی خویش بعد از تو 
غریب دامن صحرای سر گر دانی خویشم 
ندارم از پريشانیم پایی پیش بعد از تو 

ببین. در گ رگ و میش کوچه‌های بی‌سرانجامی 
نمی دانم صدای گ رگ را از میش بعد از تو 

جه شد ان شور شیرینی که در متن صدایم بود 
ببین, انگار دارد نوش طعم نیش بعد از تو 

من و این فصل ‌هاء این فصل‌های بی‌در و پیکر 


من و این جان خسته. جان ریشاریش بعد از تو 


لو می (دللی 
تو می‌رسی از راه تا پرشورتر باشد 
غمهای دنیااز دل من دور تر باشد 
باتو تمام زندگی یعنی همین الان 
یعنی بدون چتر, یعنی باز هم باران 
اینجااگر چه روزهایم بی‌تو غمگین اند 
دلوایسی‌های مرا مردم نمی بینند 
یک لحظه‌ام وقتی نباشی. من نمی خند م 
هر بار با تنهایی خود عهد می‌بندم 
وقتی تمام روزها ابری‌تر از پیش‌اند 
چشمان من هم خواهر و هم مادر خویش اند 
وقتی کنارم نیستی بدجور دلتنگم 
گاهی رمانتیکم و گاهی هم بد آهنگم 


از من بگیر این دردهای بی‌قر اری را E‏ یی 
رد بم‌پست 


این روح تنها ماندة از خود فراری را 
مردم به من گفتند از تو دست بردارم 
بايد که سر بر شانه‌های سنگ بگذارم 
مانند مردی که وبا کشته است ابلش را ,«" 
خیلی دلم تنگ است ومی‌دانی ۱۳۲۳۱۰ 
از دست دادم بعد تو دار و ندارم را | 
گم کرده‌ام انگار پاییز و بهارم را 
در من فقط یایان بی اغاز خوابیده است 
یک قمری غمگین بی آواز خوابیده است 
در من زمستان‌های بسیاری ست بعد از تو 
حتی دلیل مر گ تکراری ست بعد از تو 
مرداب تنها سر نوشت رود خواهد شد 
این روزها دنیای من را شعر می‌فهمد 
تنهایی تنهای من را شعر می‌فهمد 
این شهر بی‌تو اتفاقاتش غم‌انگیز است 


# آقای مسعود ثامنی -سبزوار 

دیدار با کلماتی چون بیدار و دیوار قافیه 
و 

# خانم رویا مادی وند - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

من از بیگانگان ه رکز ننالم 

که با من هر چه کرد ان اشنا کرد 
E E ET‏ 
من از بيگا مفاعيان 
ان کر -مقا ی 


اصلا نمی‌خواهم. نمی‌خواهم که بد باشم که با من هر -مفاعیلن 


بین تمام سنگهاء سنگ لحد باشم 
بی تو تمام هستی‌ام بر باد خواهد رفت 
شیرین‌تر از قبلی» ولی فرهاد خواهد رفت 
من کوه بودم در کنارت. کاش می‌د بدی 
یک عمر بودم بی‌قرارت کاش می‌دیدی 
ای عشق وقتی روز گارت به سیاهی زد 
به یک نفر غیر خودت أسیب خواهی زد 
تو می‌رسی این شعرها پر شور خواهد شد 
غمهای دنبا از دل من دور خواهد شد 
بهرام مژدهی 


چه کرد آن آ -مفاعیلن 

شناکرد-مفاعیل 

# آقای ستار صادقی -تهران 

سر وده‌اید: 

تورآمی‌بینم 

از پشت همین پنجره 

تو زنده‌ای 

پس من هم زنده‌ام 

و زند گی ادامه دارد 

الا وقتی وزن رااز سروده‌تان می گیرید باید 


ت  TRT‏ آهنگی خاص به کلام بدهید که وجه تمایز 
مب اب ی اس a‏ 
در جای جای مزرعه بزرگمان استفاده کنید. 
هزار مترسک گذاشتیم # آقای‌هادی بهرامی -تهران 
بی آنکه یادمان بیاید نصرت رحمانی سالهاست که رخ درنقاب 
که دانه‌ای نپاشیده‌ایم خاک کشیده است. 
۲ حمیدرضا اقبالدوست 


٩ -‌ 
e 
۹ ید‎ 


عشق وقتی با نگاه تو تبانی می کند 
لاله با داغ دلم نامهربانی می کند 
تا خیالت می‌زند تقویم داغم راورق 
خاطرات لاله‌ها را جاودانی می‌کند 
گر نسیم رهگذر از موج اهم بگذرد 


انچه اتش می کند با برگ‌های خشک لب 

ا 9 5 1 
بار گ روحم شراب ارغوانی می کند 9 
بگذرد چون یاد تو از کوچه‌های خاطرم 7 
کوله بار درد بر دوشم گرانی می کند 4 


روی شط عطر گل‌ها زورقی از شاپر ک 
در هوای شمع رویت پر فشانی می کند 
ز انچه داس مر گ با یاس جوانی می کنا 
پرویز عبا ی دا ی 


ت فاد 


5 


۱ 


ی و 


مه 


# خانم سمیراهودجی - کرج 


جارو با پارو همقافیه است. 


٭ آقای رضا سلو کی -شهرری 


قسمتی از سروده‌تان رابه‌امید دریافت آثار 
بهتر تأن زمزمه می کنیم: 

دریا موج می‌زند 

ومن 

در ساحل تنهایی 

به اوج 

می آندیشم 


عام دب است از تو و خالی است 


جا 


یک کوچهة تاریک است 
که تاصبح 
ادامه دارد 


ی ډو 


مه 


شاهین حسامی -تهران 


مثل یک پر ند ه 
به آسمان فکر نمی کنی ؟ 
زهرا امیدی -کرج 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر * 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ > 


2 ۱ 


عفوکردم توبه و پذرفتمت / می تو(نستم ولی 
نگرفتمت / بار دیگر چون شکستی توبه پاک / 
دادمت مهلت نگشتم تشمناک/ گر ینان (است 
این زمان.(ی بی ثبر / [رزوی توکه باز آپی دگر / 


نم نم 


باز (ی ( ثر که در بکشاده[یم / توغرامت کرده.ما 
تا ۱ 
a‏ انتظار 


XE HIE 
هر کس در دل من جای خودش دارد و بس»‎ 
بدون‌نام‎ 
در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /حسرت کاخ‎ + 
رفیق و زر بسیار مخور / گردش چرخ نگردد به مراد‎ 
دل کس /غم بی‌مهری آن مردم بی‌عار مخور‎ 
کیمیاکاظمی‎ 
خ در شب ظلمانیام تنها چراغم بوده‌ای /در تب‎ 
و تنهایی‌ام مونس جانم بوده‌ای /نازنینا! هر زمان‎ 
غمگین و تنها بوده‌ام /عشق من, تو اشنا و همزبانم‎ 
بوده‌ای‎ 
مینومظلومی‎ 
هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به‎ + 
کسی ببخشد و آنقدر ثروتمند نیست که نیازی به‎ 


ودجو تا انا تا تا تا تا ات ات تا ال الا ات تا ات تا ات ات تا ات 


ونان یاک تارام نے ر 


7 خنده 
دلخوش به خنده‌های من خیره سر نباش 
خر ی ار 

م -نجفی 
2 الاغ 
روزی فیلی باسرعت از جنگل می گریخت. سبب 
رایر س انز که گفت: شیر د ستور داده تا گر دن همه 
هستی. جرانگرانی ؟ 
گفت:بله من می‌دانم که فیل هستم اماجناب شیر الا 
رابرای بیگیری این دستور ماموریت دادهاست 


انسان عاشق زیبایی نمی‌شود. بلکه به آنچه در 
نظرش زیباست عشق می‌ورزد 
امیر علی بر نجکانی 
۶« ناخدایی خسته در تسخیر طوفانم رفیق / در دل 
در با اسیر مکر شیطانم رفیق / صخره‌ای هستم که 
سیلی می خورم از دست موج /آمپر اطور غمم از دست 
یارانم رفیق /کاش هر گز دل نمی‌بستم به مرجان‌های 
اب / جرعه ایی در کام خشک نارفیقانم. رفیق 
پریاارمغان 
٭# آمشب شیک ترین لباس‌هایم را می‌پوشم و 
می‌خوابم. من تنها دیوانه‌ای هستم که دوست دارد. 
قرارهای عاشقانه‌اش را در خواب بگذارد 
حامد-تهران 
۶+ این درست است که کاکتوس گیاه مقاومی است. ولی 
طاقتش دلیل نمی‌شود که آن رااز آب محروم کنیم 


فروغ 
نقاش بال پر وانه‌ها؛ می‌پر ستمت 
نوشین 
سلام مرابه غرورت برسان و بگو: بهای آن قامت 
بلندش, تنهایی ست 
صعر 


۶+ زند گی همهمه مبهمی از رد شدن خاطر ه‌هاست. 
هر کجا خندیدیم, زند گی هم آنجاست 
مهد به 
نمی‌افته... 
ما به این روزها می گیم: تکراری و خسته کننده. ولی 
اتفاقای بدی بیفته تا تکراری نباشه. یس خدایا برای 
فاطمه خدامی-تر بت حیدر به 
٭ باغبان تشنگی, آبم شدی / کشتی احساس بی‌تابم 
بی‌خوابم شدی ‏ سیدمهدی حسینی-بندرعباس 
اگر خیلی مهربان شود. ورق می‌زند. ولی اغلب ادم را 
مجاله می کند. روز گار این روزها من. خدای سکوت 
شده‌ام, خفقان گرفته‌ام تا آرامش اهالی زمین خط 
E‏ سارا-ر 


a I RET 


سنگ را باچہ ز بانی به سخن وا دار م؟ 


۷ معصومه جان گفتی کیفیت نوشته‌ها پایین اومده. 
کاش نازنین‌هایی چون توء به همراه این گلایه. یک 
ج ترصن سای یه کات سار 
خودش بر گرده! 

ا فرشته بدون بال دل تنگ جمله‌های قشنگ توام 
چقدر خوشحالم کردی پیغام NE‏ دارم و 
خدا رو به خاطر داشتنت قدردانم! 

«حسین درویش- فیروز کوه. ممنون که‌اینقدر 
توجه داری» قول مید م دیگه تکرار نشه و دوست دارم 
بدونی دوستت دارم! 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


EN E. CR E 
دوستت دارم. خرس گفت: الان می خوام بخوابم‎ 
بیدار شدم حرف می‌زنیم و هیچ وقت نفهمید عمر‎ 
پروانه ۲ روز است‎ 

مصطفی زمانی: بغض که در گلوم بالاو پایین 
ميشه و بیرون نمی‌یاد. آشنای دیرین منه 


زینب علوی: خدایا دلتنگم همین و اين نیاز به 


هیچ زبان شاعرانه‌ای ندارد 
کز آن آاتشت بهره جز دود نیست 


مریم فهیمی -قسم: چیزهایی را که دست کم 
می‌گیریم. کسی دیگر برای به دست آوردنشان 
راز و نیاز می کند 

امینه-بابلسر: آدم‌های خوش قلب رادوست 
دارم. همان‌هایی که برای همه کس لبخند دارند. 
همان‌هایی که بوی ناب مهربانی می‌دهند. 
همان‌هایی که بدی هیچکس را باور ندارند 
احمد تانی: این جماعتی که دوره‌ام کر ده‌اند. از 
همدیگر شرم حضور دارند از خدا شرم نمی کنند. 
مصطفی نبکخواه -یزد: به درویشی قناعت کن 
که سلطانی خطر دارد 

الهه بیگدلی -بیجار: گاه می‌اندیشم چندان مهم 
نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم. همین مرا 
بس که کوچه‌ای داشته باشم و باران و انسان‌هایی 
زلال‌تر از آن 

نیلوفر ج-محسن سهرابی-ساوه: بهتره 
نداشته باشمت. تا اینکه داشته باشم و ندانم با چند 
تر ی 

سید علومت کش: با هر که نشستیم دل از او 
نشکستیم. بر جام و می و میکده مرد ونه نشستیم. 
هر چند که این جام پر از جور و جفا بود. خوردیم. 
ولی حرمت ساقی نشکستیم 

عظیمه افضلی - کرمان: دیشب از دفتر عمرم 
صفحاتی خواندم. چون به اسم تو رسیدم لحظاتی 
ماندم. همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود. همه در 
دفتر من حسرت دیدار تو بود 

فاطمه واحدی - چا کسر: می گن دلتنگش نباش: 
مثل اينه که به آب بکن خیس نباش 

کوه کن -استهبان: برایم دعا کن اجابتش مهم 
نیست. نیاز من آرامشی است که بدانم به یاد منی 
ابوالفضل_ورامین: آن روز که‌خانه‌ها جوبی‌بود / 
گفتار وعمل در همه جاخوبی بود /امر وز بنای خانه‌ها 
ال را 


ل 


ر 
۹ اروت ٩۵‏ اطاعات کل 


__ سس 


سا اس سین ارات 
بومی استرالیا -آبگیر تالاب ۲- کشور 
خرس خاکستری-از رودهای مرزی - 
اجباری ۲-اگر _خوشگل -نوعی رنگ 
-صدای درشت ۴-فان وس دریایی - 
رنگارنگ سا زگاری کردن -بجه 
گوسفند ۵-بچه کوچک - کرم ابریشم - 
بیماری سگی ۶-وحی خاک کوزه گری 
- وسیله‌ای در اشپزخانه - دختر 
مازندرانی ۷-خطی که نت راروی آن 
می‌نویسند - تبه بزر گ -فرستاده خدا 
۸-مشاور -مادر باران-موی سر - 
پیش وای مذهبی زرتشتیان ٩‏ -شیر - 
نمایشنامه‌ای معروف از ویلیام شکسپیر 
_عملی در زراعت ۱۰ -بالاامدن اب 
دریا_خبررسان -بی‌مو-غیر مجاز ۱۱- 
و کر وم ورام 
ب راتسا نش ها :اقا 
معروف جادرنشین ۱۳ -شمارک - 
راننده‌هواپیما_آبگوشت ۱۴-دختر 
انگلیسی -نوعی نمایش فرنگی -کتاب 
سروده‌های حضرت داود -وجود دارد 
۵-نت منفی -از مقاطع تحصیلی - 
نوعی جوشکاری با قلع-شهری در 
آلمان ۱۶-شیطان -ح ر کت کرم 
-پرنده‌ای کرم خوار ۱۷ -خوب‌تر - 
اختراع آلفرد نوبل -فلز گراورسازی و 
چاپخانه 


عمودی: 

|-رخنه. چاک -مجلس نمایند گان قانونگذار -عرق 
گل ۲-تن پوش ضد آب و زمستانی -دایم -مجرای 
آب. گذر گاه سیل ۳-اشاره به دور -جمع ریحان - 
چشم پزشک -برهنه ۴-یرنده‌ای شکاری -ستون 
دن اقا عیبر قد الک ,معط العهی بر روه 
سوک ۶-مر کز افغانستان_فر مان خودرو-ماه‌هشتم 
-پول انگلستان ۷ -واحدی در وزن -مصالح ارزشی 
-لال. گنگ ۸-رمق آخر -جدید -غرور -نوعی 
پارچه ابریشمی ۹-یک هزارم کیلو-مشهورترین اثر 
جین آوستین _فضاء جو ۰ ۱ -شکلی هندسی -حلقوم 
_طمع -ش گرد کار ۱-خصومت. جنگ _جعبه 
زاناتهای. کل خوش های # ان کشا سا ده 
مشپور شمال -بنیان -یگانگی ۱۳ -ابریشم داخل 
دوات -نام دختر گرامی امام حسین (ع)-بحر ۱۴- 


که 
اطلامات کل ارو ۳۷۰۰ 


ن تس یس 


زبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده وبه دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با 0 شده E‏ 


ا نامو کک به ز ی ری 
E‏ کاک 


ونا م نوب TT TS‏ لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 
دست ب ستار ی د 


۱۷ ۲۴ ۱۵ ۱۴۳ ۱۳ ۲۳ ۲ ۲ ۹ A ۷ تس‎ ۴ ۳ ۲۳ 


رقتو اراش -یر خور 1# سر جد 6 
نشان مفعول صریح -خط ویژه روشندلان -گدا- 
چه وقت. چه زمانی ۱۶-شسهر و دانشگاهی معروف 
در انگلستان -خراسان قدیم -پایتخت کشور پر تغال 
۷-هیزم-سرخ مایل به بنفش -سازی از پوست که 
به آن ضرب هم می گویند 
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~~ داد وه ننهایی 
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0ز انیس ییکن 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حا ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ پیامک نمابند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد.با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ِ تک درختی است | ناسا ز گاری جیوان ت ف 
AES‏ ۷ 


Û: 


) حه تعداد است 


؟ 


| سودایناله | ناله افسرده | 
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E2 a‏ هن 
حبوان عسل چابجوری 
دوست | مزیت | بت 
جدول سودوکو ۳۷۰۰ 
اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۹ اروت ٩۵‏ اطع تی 


بااهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است.برای ‏ 
پیدا کردن ان کافی است مداد با خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از 
شماره‌یک تا ۰ ۶باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک 
نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


شکلبای پنبان در تصویر گربه غواص 3 

این گر به بازیگوش حساپی نفس خود راحبس کرده‌وبرای غواصی به زیر آب رفته . 
است اما ماهی باد کنکی هم از دیدن او متعجب شده و خود رابه اندازه گر به باد کرده ز 
است.امادر این تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده که آ نها رابه‌همراهاسامی‌شان ۰ 
برایتان آورده‌ایم واز شمامی خواهیم تا شسکلهای پنهان رادر تصویر اصلی پید کنید. وا 
چنانچه موفق نشدید می توانید با مراجعه به قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را بيابید. 1 
و 


9 آن ده اد د 


مارپیچ غذای قوش 
این قوش برای تهیه ناهار خود که یک خر گوش است می‌بایست از یک 
مسیر پر پیچ و خم عبور کند. برای این کار می‌توانید او را همراهی کنید تا 
زودتر به شکار مورد نظرش دست یابد. 


هشت اختلاف در تصویر جمع آوری شہد گلہا 
زنبورها مشغول جمع |وری شهد گلهاهستند.امادر میان‌این دو تصویر که‌از 
این صحنه تهیه شده و در یک نگاه به نظر یک شکل می رسند. هشت اختلاف وجود 


٠‏ مھ 
کے ۱ 


مخ 


صبا اد بب Saba Adib(@ya100.°C011‏ سے 


- خسته شدم؛ هم از تو و هم از این زند گی 
مسخره‌ای که برام ساختی! 

خوابم نمی‌برد. صدای داد و فریادهای نر گس و 
چهره‌اش موقع ادا کردن این جملات از مغزم بیرون 
نمی‌رفت. سرم به شدت درد می کرد. چند تا قر ص 
مسکن راپشت سر هم خور ده بود م اما افاقه نکر ده 
بود. هر وقت این طوری می‌شدم. د کترها یک جواب 
داشتند: عصبیه. با هیچ قرصی خوب نمیشه. اگه 
آروم بشی» خوب میشه." آرام بودن و آرامش» همان 
گمشده زند گی من بود. چطور می‌توانستم با این همه 
مشکلات ریز و درشت ارام باشم؟ به عالم و ادم 
بدهکار بودم. بعضی از چک‌هایم بر گشت خورده بود. 
رابطه من و نر گس اصلاً خوب نبود و به زور یکدیگر را 
تحمل می کر دیم. شاید اگر به خاطر آنشاط و نیما" 
-دختر و پسرمان- نبود. سالها قبل از هم جدا شده 
بودیم. خدا بگویم خانواده‌هایمان را چکار کند که ما 
رابه هم بستند. از همان روز اول پی دا بود که من و 
نر گس به درد هم نمی‌خوریم. من اهل تلاش و کار و 
دست جلوی دیگران دراز نکردن بودم و او بلند پر واز 
و کم تحمل. یک شبه می‌خواست به همه آرزوهایش 


برسد. آنقدر بهانه گرفت وفشار آورد و تهدیدم 
کرد که زیر بار هزار جور قرض و قوله رفتم. خانه 
د رکس دبال بهانه می گشت 
که مرا تحقیر کند و دیگران رابه رخ من بکشد. همه 
ا اي ود کمن نک کار مند معمولی 
بودم و عصرها که کارم تمام می‌شد, به جای اینکه به 
خانه بر گردم و استراحت کنم. مسافر کشی می کر دم. 
دلم برای یک خواب عمیق لک زده بود. نیمه شب 
از خواب می‌پریدم. کابوس می‌دیدم. ن ر گس عین 
خیالش نبود. پسرم هفده ساله و دخترم پانز ده ساله 
بودند. دوستشان داشتم و دلم برایشان می‌رفت اما 
وقت نداشتم با انها حرف بزنم و پای درددل‌هایشان 
بنشینم. ان طفلکی‌ها هم ملاحظهام را می کر دند 
و کمتر دور وبرم می‌پلکیدند. وقتی مسافر جابجا 
می‌کردم. دلم پیش بچه‌ها بود. بارها تصمیم گرفتم 
به آنها نزدیک شوم اما نمی‌شد. نر گس اوقاتم را تلخ 
ر ری جنم بجه‌ها که 
حالا دوران حساس بلوغ را پشت سرمی گذاشتند با 
نر گس جر و بحث کنم. اما او طوری بر خورد می کرد 
که کنترلم را از دست می‌دادم. نر گس بدون ملاحظه 
در و همس‌ایه جیغ می کشید و موهایش را می کند. از 
همسایه‌ها خجالت می کشیدم. یک روز یکی از آنها 
دوستانه به من گفت: ببخشید. نمی‌خوام فضولی یا 
دخالت کنم اما آخه مگه ميشه یک زن و شوهر هر 
شب دعوا داشته باشن؟ مشکلتون جیه؟" 


عصبانی شد م آماخودم را کنترل کر دم.دندان‌هایم 
رابه هم فشردم و گفتم: 

"یه مشکل کوچیک داریم که به زودی حل 
8 

با تعجب پرسید: یک مشکل کوچیک و این همه 
داد و بیداد؟" 

با غیظ گفتم:" آره هیچ کدوم نمی‌خواییم سربه 
اک 
ورچید و رفت. به خانه که رفتم این بار من شروع 
کردم. هر چه از دهانم در آمد به ن گس گفتم و تهمت 
وناسزاردیف کردم. نشاط و نیما میان من و مادرشان 
قرار گرفته بودند و التماس می کردند که صدایم را 
پایین بیاورم. جیغ نر گس به فلک رفته بود. همسایه‌ها 
پشت در آمدند و زنگ زدند. لابد فکر می کر دند کار 
به جای باریک کشیده. شاید هم همسایه روبرویی‌مان 
تصور می کرد که داریم سر یکدیگر را از تن جدا 
می کنیم. نفهمیدم کی انرژی‌ام تمام شد و خسته و 
درهم کنج اتاق افتادم. گیجگاهم تیر می کشید. دهانم 
خشک شده بود. نر گس هم انقدر جیغ زده بود که 
صدایش در نمی آمد. نیما اب قند رابه دستم داد. 
زدم زیر لیوان. پرت شد گوشه اتاق. بغض کرد وروی 
ES‏ ها MN‏ 
سوئیچ ماشین را برداشتم و گفتم: 

تا تکلیف این زند گی روشن نشه خونه نمیام." 
نیما با گریه پرسید: بابا پس شب‌ها کجا می‌مونی؟" 

باعصبانیت گفتم: جهنم! و سپس از خانه بیرون 
زدم. 


-سرم درد می کنه. اون همه مسکن خوردم آثری 
نکر ده هنوز. اصرار نکن چیزی نمی تونم بخورم! 

سعیده که از این موقعیت خوشحال بود. بطری 
بز رگ آب معدنی را کنار دستم گذاشت تا چند دقیقه 
یکبار از ان سر بکشم و تلخی دهانم کمتر شود. ساعت 
یک ونیم صبح بود که موبایلم زنگ خورد. شماره 
نرگس روی آن افتاده بود. چرا با موبایل زنگ زده 
بود؟ مگر خانه نبود؟ با خودم گفتم شاید بعد از من 
قهر کرده و به خانه پدرش رفته اما چرا این موقع زنگ 
ی 
زد زیر گریه. بانگرانی پرسیدم: چی شده؟ باصدایی 
که از شدت گریه دو رگه شده بود گفت:" زود خودت 
رو برسون بیمارستان لقمان الدوله. نیما..." 

نتوانست ادامه دهد و بقیه حرفش را خورد. با 
دستیاچگی پشت فرمان نشستم و راه افتادم. مغزم 
قفل کرده بود. یادم نمی امد بیمارستان لقمان الدوله 
کجاست؟ چه بلایی سر نیما امده بود؟ نیم ساعت 
بعد در بیمارستان بودم. نر گس و نشاط رنگ به 
چهره نداشتند. با دلهره گفتم: چی شده؟ چرا نیما 
رو آوردین اینجا؟" 

نرگس دستمال کاغذی راروی چشمش 

کشید و گفت: قرص خورده. نمی‌دونم چند 
تا. وقتی رفتم اتاقش. از حال رفته بود." 

سرم راتکان دادم و گفتم:" آخه چرا؟" 


He 
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با ۲۲۳ 


این دو کلمه مثل ناله از ته گلویم بیرون آمد. زانوهایم 
خالی شده‌بود و کف دست‌هایم گ ز گز می کرد. 
نشاط با گریه گفت: اعصابش خورد بود. نر گس 
طلبکارانه گفت: اعصاب یه پسر هفده ساله جرا 
باید خورد باشه؟ پس لابد اگه جای من بود تا حالا 
صدبار خودش رو کشت بود... لبم را گزیدم و گفتم: 
"بس کن نر گس. بیمارستان جای این حرفا نیست. 
پسرمون داره به خاطر خودخواهی‌های تو از دست 

1 
میره. 

ساسا ۱ 
خودخواهی‌های من یا عوضی بازیای تو؟" 

نرگس می‌خواست بیمارستان را روی سرش 
بگذارد که من کوتاه امدم. معده نیما را شست‌وشو 
داده بودند اماد کتر می گفت خطر هنوز رفع نشده 
است. نر گس به جای اينکه دعا کند. مدام نفرین 
می کر دا نشاط رابه گوشه‌ای کشیدم و گفتم: دخترم. 
تو به داداشت نز دیک بودی. اخه جرااینکار رو کرد؟ 
دختری توی زند گیش بود؟ توی عشق شکست 
خورده بود؟" ۱ 

نشاط با تحکم گفت: پدر واقعا نمی‌دونی یا 
خودت رو به اون راه می‌زنی؟ چشم غره‌ای رفتم 
و گفتم: یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ بگو 
ببینم چی شده؟" 

نشاط اشک ‌هایش رابا پر روسری‌اش پاک کرد و 
گفت: نیمااز دست دعواهای تو و مامان دلش خون 
بود. حال و حوصله درس خوندن نداشت چه بر سه 
به عشق و عاشقی. هر وقت دعوا می کردین تا صبح 
خوابش نمی‌برد. همیشه می گفت بالااخره یه روز 
خودم رو می کشم و از این زند گی راحت میشم. 

اشک در چشمم نشست. دلم به شدت می‌تبید. 
انگار دستی بز رگ محکم تکانم داده‌بود.انگار از خواب 
صد ساله بیدار شده بودم. نشاط راست می گفت. من 
ون ر گس هیچ وقت بچه‌هایمان را ندیده بودیم و پای 
درددلشان ننشسته بودیم. کنار هم. ولی با هم بیگانه 
بودیم. روی صندلی نشستم و سرم را توی دست‌هایم 
گرفتم. تازه یادم افتاد که سرم همچنان درد می کند. 
د کترها بالای سر نیما می‌رفتند و می آمدند. نگاهشان 
سرد و خشک بود. منتظر بودم چیزی بگویند. چیزی 
که سردردم را خوب کند. نر گس هم نشسته بود و 
داشت با موبایلش ور می‌رفت. زیرچشمی نگاهش 
کردم. او از زند گی مشترک چه می‌خواست؟ در 
ذهنم محاکمه و محکومش کردم و تمام تقصیرها 
رابه گردنش انداختم اما دلم آرام نگرفت. خودم 
چه؟ من هم بی تقصیر بسودم ؟ نه, من هم هزار ویک 
تاد هی اد ۱ 
اشنایی ریختم واو را که سی و چهار سال داشت 
واز همسرش جداشده بود. به عقد موقت خودم 
دراوردم. اودرینک ایارتمان کوجچک در جنوب 
شسهر زند گی می کر د. هروقت پیش او بودم احساس 
آرامش و راحتی می کردم. او با محبتش سیرابم 
درد کی 
دلم برایش سوخت. به طرفش رفتم. نشستم کنارش. 


اعات .ی پا ۵ ۰ ۳۷/۰ 


۱ ۳3 چطور شروع‎ i 
ببین نر گس... راستش ماهر دو مقصریم...‎ 

نشاط میگه.." 

عصبی گفت: می‌دونم چی میگه. به جای این 
حرفادعا کن نیما خوب بش هه رفنم توی فکر | که 
همان طور که با سعیده مهربان بودم با زن و بچه‌هایم 
بودم.اگر زودتر به خانه می آمدم... به خودم قول 
دادم که خوب شوم و سرم به کار خودم باشد. 
خوش اخلاق شوم و آنقدر به ن ر گس خوبی کنم که 
اعصابش راحت شود. دلم برای پسرم کباب بود. 
نمی‌خواستم یک تار مو از سرش کم شود. او خیلی 
جوان بو ی وا ۰ ۰ ۱/۳ 
برایش اتات ا 
زند گی برایم معنایی نداشت. تازه یادم افتاده بود 
که جند وقت است پشت لبش سبز شده است. با 
بغض گفتم: نر گس بیا قول بدیم دیگه جر و بحث 
نکنیم. من عوض میشم. تو هم عوض شو به خاطر 
نشاط و نیما" 

سکوت کرده بود. اگر ماجرای سعیده را 
می‌فهمید. هر گز مرا نمی‌بخشید. داشتم خودم را 
محاکمه می کردم که حسی درونم نهیب زد: این 
قدر خودت روسرزنش نکن.مگه گناه کبیره کردی؟ 
مگه صیغه کردن یه زن جوون بی‌پناه خلاف شرع 
و قانونه؟" 

وبعد دوباره‌یاد نیما افتادم که روی تخت 
بیمارستان بام رگ دست و پنجه نرم می کرد و از 
ترس اینکه مبادا برایش اتفاقی بیفتد. با خودم گفتم:" 
نه, خلاف شرع و قانون نیست اما خلاف جوانمر دیه. 
مگه قراره ادم به هر کسی که کمک می کنه, اون 
رو به عقد موقت خودش دربیاره! ساعت از چهار 
صبح گذشته بود که یکی از د کترها به طر فمان آمد 
و گفت: خوشبختانه خطر رفع شده. اما باید بیست و 
چهار ساعت بستری باشه تا حالش کمی جا بیاد. 

سرم رابلند کردم و گفتم: خدایا شکرت. سعی 
می کنم بهترین مرد دنیا باشم. دیگه هیچ وقت دست 
از پا خطانمی کنم. دیگه طرف سعیده نمیرم... ساعت 
یازده صبح روز بعد نیما از بیمارستان مر خص شد. 
وقتی به خانه رسیدیم. بوسیدمش و گفتم: من و 
مادرت تصمیمای مهمی گرفتیم. دیگه هیچ وقت 
دعوا نمی کنیم." 

ن ر گس لبخندی زد و گفت: پدرت راست میگه. 
همه رد 2 ا 


-شب زود بیا با هم شام بخوریم! 

به خیابان که رسیدم. موبایلم زنگ خورد. سعیده 
بود. نمی خواستم جواب بدهم اما با خودم گفتم: 
نباید یه دفعه رهاش کنم. کم کم باید ازش جدا 
بشم." سعیده سکوتم را که دید. گفت: چرا جواب 
نمی‌دی؟ میگم شام قرمه سبزی پختم. مات ۱5 

بالحنی آرام گفتم:" آره میام عزیزم. خودت 
می‌دونی که من عاشق دستیخت توام! ... من خیلی 
زود قولی را که به خودم داده بودم فراموش کردم 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 

کر دن احساس می کنند. شور و هیجان ورزشی است 
نه دردا" 

ملانی نوئل. روانشناس گروه نیز می گوید: ما 
به مدرسه بروند یا فعالیت ورزشی و فیزیکی داشته 
باشند و در جمع دوستان خود قرار بگیرند. روش‌های 
درمانی ماباعث ار تباط درون مغزی می‌ شود و کاری 
می کند که برای مثال کسی که دردمند است. به جای 
حس کردن درد لذت ورزش راحس کند." 

محققان عقیده دارند زمانی که درد جسمی یک 
این نمی دزی ماباب سرا سس کر 
خودش مانع ادامه‌زند گی خودش می‌شود.در کود کان 
وبزر گسالان حتی اغلب نوعی احساس ترس وجود 
ره میتی اس ار رنه رک رن رداک 
روش‌های مختلف در مانی خود در سطح عصبی این 
اگر به بیماران بياموزيم به درد با دید دیگری فکر و 
اثر می گذاریم ر وی مغز هم تاثیر فوق‌العاده‌ای خواهیم 
ll E‏ 
است که‌ازنه سالک بادرد زند کی کر ده‌است.درد 
زانوی کاتیاهر روز بیشتر و بدتر شد. تااینکه از یاز ده 
اومی گوید: مثل وقتی که دست يا پا خواب می رود و 
برای‌از سر گیری فعالیتش مجبوری آن راتکان بدهی. 
درست همین حس راداشتم. تمام بد نم این طور بود. 
برنامه شامل روانشناسی در د بودو کمک‌های زیادی 
به‌ من کرد.در آنجا کتاب‌های مختلفی وجود داشت که 
توکافی‌هستی... تو خیلی کافی هستی... یکی دیگر از 
چیزهایی که به من خیلی نیرو داد این بود که فهمید م 
ابزاری رادر اختیارم قرار دهد که بتوانم دردم را 
کنترل کنم. دسامبر ۱۵ ۰ ۲ بعد از دوسال حضور در 
بگذارم. آدم‌ها استراتژی‌های مختلفی دارند. خودم 
قبل از مسابقه موسیقی گوش می‌دهم و مغزم راروی 
همان آه نگ متمر کز می کنم. مامعمولآ به درد به 
عنوان یک موضوع فیزیکی یا جسمی نگاه می کنیم که 
فکر می کنیم می‌تواند تجر به مار از یر ورو کند.وما 
هرچه زودتر با ان روبروشویم بهتر می‌توأنیم با درد 


مبارزه کنیم. 


xi 


دای در ز نور زز د ددستان: 


۰ 


ده که دا دگانگان 


در دو سنان 


سعدی 


مهت هنر 


کے 


منوچهر آذری 


۰ ھڅ ۳۹ ۴ 4 وک تِ ۱ 
ده خا ت ار نک سدم 
۰ ۰ ¢ 
شماهم مانند ما | گر صدای سوت بلبلی را بشنوید. به طور حتم یاد منوچهر آذری خواهید افتاد. هنر مند دوست داشتنی 


وعزیزی که سالیان سال است با باز ی وصدایش در تلویز یون وراد یو خند یده‌ایم و هنوز هم برای خنداندن مادست به 
هر کاری می‌زند.چند دقیقه‌ای با وی گپ زدیم تا ماجرای ورودش به عرصه باز یگری را برایمان تعریف کند. 


منوچهر آذری فعالیت خود رااز راد یو آغاز 
کرد یا تلویزیون؟ 

کارم رااز تلویزیون با آقای حسن خیاط باشی و 
برنامه شبکه صفر شروع کردم. بعد از گرفتن دیپلم 
از دبیر ستان ادیب به دانش کده هنر های دراماتیک 
را 
علاوه بر تئاتر لیسانس گریم هم گرفتم! خلاصه وقتی 
درهنره ای دراماتیک ثبت‌نام کردم.یک آزمون 
ورودی داشت که در آن نفر دوم شدم» در صورتی که 
نفر اول بودم. یک خانمی بود که ایشان را اول کردند و 
بعد من رادوم!... آن خانم به | نجانیامد ونماند.من آنجا 


1 


ګاشماد ر ر شته‌فیلمبر داری تحصیل کر ده‌بود بد. 
چه شد که از دنیای بازیگری سرد ر آوردید؟ 

قبل از ورود به دانشگاه دیپلم رشته بازیگر ی را 
زیر دست حمید سمندریان فقید گر فته بودم. زمانی 
که وارد دانشگاه شدم, رشته بازیگری وجود نداشت 
و به اجبار. رشته فیلمبر داری راانتخاب کردم.البته از 
همان اوایل به دوربین و عکاسی علاقه‌مند بودم و هر 
از گاهی. عکس هم می گرفتم. بعد ها همین شناختم از 
انواع دوربین و لنز کمک زیادی به من کرد.یادم است. 
زمانی که دوران دانشجویی راسر می کردم از طرف 
ارشاد.ماراهمراه‌با دوربین می‌فر ستادند سر صحنه 
فیلمبرداری. در واقع از مابه عنوان محافظ دوربین 
استفاده می شد!اگر اشتباه‌نکنم» سال ۴بود که برای 


@ 


کار بازیگری و فن بیان و... رادر چهار سال یاد گر فتم 
باشسی آشناشدم وبا ایشان کار راا تلویزیون شروع 
در تلویزیون داشتم یکی "خارج از محدوده بود و چند 
کردیم به‌نام شبکه‌صفر که آگهی وخوانند گی و 
مصاحبه و... داشت. چون شبکه یک و دو بود, ما خود را 
بود به هر حال ما یک شبکه راهانداختیم یک روز آقای 


عزت الله رمضانی فر 


2 م €" ۴ 
من این کار رایکی به شاهرخ نادری دادم» یکی به علی 
صابری‌ودیگ ری رابه فریدون فر خزادودر اخرهم 
یک برنامه‌رادیویی جمعه پخش کنیم ...سال ۰ ۳۹-۵ 
بود. من این کار را قبول کردم و رفتم. خیاط باشی اسم 
برنامه‌اش رابا توجه به اسم و فامیل خودش گذاشته 
بود: "دوخت و دوز که از رادیوایران. صبح‌ها جمعه 
(پس خیلی اتفاقی وارد دنیای طنز آن‌هم از نوع 


TIE 


ویلیام وایلر عاشق من بود! 


عزت الله رمضانی فر در سال ۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد.وی کار تثاتر رادر دوران تحصیل در مدارس تهران 
آغاز کردوبعدازاتمام کلاس نهم.باقبولی در آزمون ورودی»در رشته بازیگری ادامه تحصیل داد ودر عین حال؛ 
فعالیت در تثاتر رااز سال ۱۳۴۰ در اداره تقاتر "و "سنگلج "ودر کنار هنر مندانی چون حمید سمندر بان عباس 
جوانمرد.عزت ال انتظامی,علی نصیر ان و پر ویزفنی زاده‌ادامه داد.عزت الّه رمضانی فر در سال ۱۳۴۴ به‌عنوان 
دستیار فیلمبردار در امور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و در سال ۱۳۵۱ در رشته فیلمبرداری از 
دانشکده هنرهای در اماتیک لیسانس خود رادر یافت کرد. او فعالیت در سینما رااز سال ۱۳۴۸ با بازی در فیلم گاو به 
کار گردانی داریوش مهرجویی آغاز کرد که روایت این فیلم و اتفاقات پس از آن را باهم مرور می کنیم. 


اولین بار همراه با دوربین رفتم سر فیلمبرداری عباس 
کیارستمی؛فیلم نان و کوچه .حین فیلمبرداری 
کاست توی‌دوربین خر د شد و فیلمبر دار از خدا 
جر کار رال کر رک بیش کار یه 
اجازه گر فتم و دوربین راباز کردم.لوپ دوربین راتمیز 
کردم کاست پاره شده را در اوردم و خلاصه. جلوی 


تعطیلی کار را گرفتم! 
(داستان حضور شمادر فیلم گاو چگونه 
اتفاق افتاد؟ 


همان روزهایی که در اداره فر هنگ و هنر کار 


را ی سس ای 1 


باهم نمایش کار می کردیم. به مهرجویی معر فی‌ام 
کرد و به او گفت: بچه با استعداد یه ونیازی به تست 
نداره» بهت قول می دم» همونیه که می‌خوای! ...چند 
روز بعد با گروه‌راهی قزوین شدیم» روستایی بعد از 
قزوین به نام بویینک.بچه‌های گروه‌همه‌شان پوست 
SS‏ 
هیچ شباهتی نداشت. به پیشنهاد یکی از عوامل رفتیم 
شمال وچن د روز در بندر انزلی اتراق کر دیم و کنار 
ساحلش آفتاب گرفتیم تا پوستمان برنزه شود و شبیه 
روستایی‌ها شویم. یک روز همان‌جاء جمشید مشایخی 
از من خواست کشتی بگیریم!اماهمان اول کشتی 
شروع کرد به داد وهوار کردن که: آی کمرم... آی 
کمرم...اورابهبیمارستان بردیم وس تان رادرد 


۹ ر 
۹ اروت ۹۵ اطاایارس اش /, 


.ود( 


انتقادی شد ید ؟ 

نه...وقتی‌باحسن خیاط باشی آشناشدم کهآ ا 
کار طذ_زمی کرد من‌هم کار طنز و کمدی‌رادوستت ‏ ۱ 
داش تم وب اهدف کمدی جلو آمدم من کار کمدی ۲ ۳ 
رااز دبیرستان شروع کردم.در جشن‌های مختلف بداشتیم. ساهلم مدرسه می‌امد سر 
دبیر ستان,تتاترهای‌طنزرااجراو کارگردانی‌می کردم ي ي 
تمایشنامه‌های‌طنز مهدی‌سهیلی(تمایشنامه‌تویس ۲ ۱ ۱ 
و شاعر) را کار می‌کردم. برای‌مثال یک نمایش ازا ا 
کار کردیم به نام چوب دوس رطلا .در کناراین کار 
گریم هم می کردم و گریم راهم دوست داشتم. یک تلویزیون ترجیح دادید ؟ 
جعبه کوچک گریم در خانه داشتم که‌مدرسه‌می‌رفتم همزمان‌باتلویزیون‌به‌رادیو آمدم که‌بایک‌تیر 


و کار گریم می کردم. دونشان بزنم.سرم کلاه‌رفت [باخنده ]پیش خودم 
شدید ؟ برویم رادیوهم اجرا کنم. خلاصه بعد از مد تی خواستم 


خیلی دلم‌می‌خواست معروف بشوم.دنبال شهرت ‏ بر گردم‌به کار بازیگری که‌مرارادیوبی‌حساب کردند 
بودم یعنی دوست داشتم مردم من راباعنوان کمدین . وپیشنهادخوبی درسینماوتلویزیون‌نداشتم‌ودررادیو 
بشناسند. همه فیلم‌های کمدی ان دوران مثل نورمن 
ویزدم, چارلی چاپلین, لورل و هاردی و... رامی‌دیدم 
وباخود می‌گفتم چطور در ایران نمی‌توانیم چنین 
هھ ای اا ا اا کان 
حر کت و صدای معلم‌ها را تقلید می کر دم و بچه‌ها از 
E‏ 
مدرسه‌م ی آمدسر کلاس ومی گفت: این ساعت معلم 
ندارید. آذری بلند شو بیا بچه‌ها را سر گرم کن." 

اه ار ار اد ور 


نیاورم..او, تمام مدت فیلمبرداری کمر درد داشت همان روزهایی که در اداره فرهنگ و هنر 
و توی خیلی از سکانس‌ها به دیوار تکیه می‌داد. هنوز کارمی‌کردم مهرجویی برای‌پیش‌تولید.امد 
که هنوز است. این درد را با خود نگه داشته ویادگاری اداره‌ما. همه بازیگرهایش راانتخاب کرده 


رس کار کی را رای اس بود و فقط جای‌نقش من, خالی مانده بود 
شنید هایم ویلیام وایلر بسیار از بازی شما 
تحسین کرده است... راتماشامی کردم.فیلم که تمام شد وایلر وهمسرش 


برای‌دوبله گاو رفته‌بودم‌اداره‌فرهنگ وهنر. من راصدازدند و چندین دقیقه باهام حرف زدند و در 
از کن ار اتاق مونتاژ رد می‌شدم که دی دم انتظامی و این دقیقه‌هاءنگاه خشمگین اطرافیان راحس می کردم| 
مشایخی با مهر جویی. بگو مگو می کنند. بی توجه خلاصه. شلوغش کر دند ومشایخی دستم را گرفت و 
گذشتم واهمیتی ن دادم. فردای ان روز یکی از از جمع دورم کرد... 
نگهبان‌ها که می‌شناختمش, من را کنار کشید و گفت: ×افکر می کنید وایلر از باز یتان خوشش آمده 
دیروز که برای | قای مهر جویی و بازیگرها ناهار گرفته 
بودم,درباره شماحرف می زدند. مشایخی و انتظامی 
من را کشید بیرون!خبر این قضیه به روزنامه‌ها هم 
کشیده شد. اما جه فایده؟! 

× آخر نگفتید. ماجرای ویلیام وایلر چه بود؟ 

ویلیام وایلر و همسرش به‌ایران آمدند. گاو "به 
صورت محفلی اکر ان شده بود و سالن کوجک نمایش 


این مهمانی بود. سالن کوچک پر شده‌بود از ادم‌های مر 
بز رگ!من هم آن جلو روی زمین ن نشسته بودم و فیلم =r‏ 
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۱ ۱ مردم عشق می‌ورزم. مردم من رأشناخته‌اند و من به 


ماندم.افتخار می کنم که در سریال هزاردستان علی 
حاتمی و فیلم آدزدعروسک‌ها بازی‌داشتم که در 
ذهن مردم هم مانده است. 

لابه نظر شماچرابرنامه‌های شادی اور در 
تلویزیون و رادیو کم شده است؟ 

از من نباید بپرسی. من با این سن و سال هنوز 
وا رل 7 
ممنوع الکار هستیم پس چراصد ای ما پخش می‌شود ؟ 7 
چرااز تصویر ما استفاده نمی کنند؟اخب خنده‌را چم 


×داستان سوت بلبلی‌شماهم تبدیل‌به یک .2 
نماد برایتان شده! 
در گذشته وقتی می‌خواستم کسی که اسمش ا 


رانمی‌دانستم و دور بود راصدا کنم» بدون استفاده س 
TET‏ 
برنامه‌های مختلف از دهانم بیرون آمد و جاافتاد 1 
و نشانه منوچهر آذری شد. گاهی ساز دهنی هم 27 
می‌زنم که کار بسیار سختی است وسال‌ها آموزشی ۳( 

لا بر ای من تعجب دارد در این سن و سال هنوز 
مثل یک جوان ان ژی دار ید... 

سیگاری نیستم. خانواده‌ام رادوست دارم و به 


خود 


مه 


5 


N. 


هیچ چیز نیاز ندارم. من فقط به مر دم و خانواده‌ام و ۳ 
9 
س 

۹ 
بود ا 


خوشش آمده‌بود؟! فردای آن رو مهر جویی 
جلویم را گرفت و گفت: هیچ معلومه کجایی ؟ دیروز 
این کار گر دانه. منتظرت بود ومی خواست باهات راجع 
به کار حرف بزنه‌ابعدهاءوایلر فیلم دختررایان ۾ 
راساخت که پرسوناژ من در فیلم گاو در این فیلم ۳۹ 
هم بود. 1 

× پس مشایخی سر نوشتتان راعوض کرد ؟! 

بله!از این فیلم. اندازه شیر گاو هم به منء نه پول 3 
رسید و نه اعتبار! 

دست خیلی‌ها را در سینما گر فته‌اید... 

مهرجویی از من خواسته بود تابرای یک نقش در 
اجاره‌نشین‌ها » یک ماهه» حسابی چاق شوم! چند 
روز بعد ک‌هاورادیدم.به او گفتم بازیگر تازه کاری را 
می‌شناسم که برای این نقش عالی اسست. عبدی راب 
رم از ی کر وی رب 

× پس | کبر عبدی را شما معروف کردید؟ 

MN NN 
راضی کردم تابرای فیلم "مکافات" از مهدی فخیم زاده‎ 
گمنام. استفاده کا‎ 

(مگر تا قبل از این فیلم بازی نکر ده بود؟ 

در یکی دو تا فیلم. سیاهی لشکر بود! 

× دوست نداشتید سیمرغ بگیرید؟ 

والا هنوز یک مرغ هم نگرفته‌ام. چه برسد به سی تا 
را رای تا 


0 


مهت هنر 


ات 


هدف مهم امام (ره) 

محمد آفریده. دبیر جشنواره روحالّه پرده آتوبوس 
DR eh‏ رآن اقلا در 
یک لحظه از جلوی چشمانش رد می‌شود. همین 
طور که چشم به بیرون دوخته است می‌گوید این 
eT‏ ونان راد 
انقلاب کند و ما هم باید تلاش کنیم جوانان را پای 
سفره جمهوری اسلامی بنش‌انيم... هنوز کلامش 
تمام نشده که از وی می‌پرسم: فکر نمی کنید شاید 
بعضی افراد بگویند از نام امام خمینی (ره) دارند 
استفاده ابزاری می کنند ؟ 

و او بی‌درنگ می گوید: نخیر استفاده ابزاری 
ی کا انا اقلا ان ات که 
بر کی در رش راب انار 
CE yT‏ رت رل ار 
را تکثیر می‌کنیم... تازه حرفمان گل کرده بود که 
E‏ ات را eS‏ 
صدای بلند گفت: بفرمایید رسیدیم. ادامه راه را 
می بایست پیاده برویم. البته چون خیابان باریک 
بود و آتوبوس نمی‌توانست دور بزند این در خواست 
را از ما کردند. رضا استادی مدیر روابط عمومی 
جشنواره فیلم روح الله به استقبال ما آمد. بعد 
از کمی پیاد روی به خانه امام (ره ) رسیدیم. 
Uy‏ سا ۰ ۱ ان 
سربه فلک کشیده و اب روانی که از دامنه کوه 
به پایین سرازیر می‌شد. بیشتر کف حياط م وکت 
یهن شده بود. وارد اتاق شدیم و روی صندلی‌ها 
نشستیم. تصویربرداران و عکاسان قبل از شروع 
مراسم در حال پیدا کردن جای مناسب بودند. 
خیلی از سینماگران و مدیران تازه از راه رسیدند. 
دیگر داشت شلوغ می‌شد. پوستر جشنواره برای 
ان ا ا 
الاسلام سید حسن خمینی وارد شدند و ضمن 
رونمایی از پوستر جشنواره در ابتدای جلسه» 
ترجیم حالت به چا اک ری رن 
کنند. شنونده سوال‌ها و ابهام‌های آنها باشند. 
Dl I TO‏ 
در سخنانی با تشکر از سید حسن خمینی برای 
اعلام همدردی در ماجرای قتل ستایش گفت: 
واکنش شما یاد آور رفتار حضرت امام در تکریم 
جایگاه انسانی بود و خبر خوش انکه در پی این 
حرکت در یک ماه گذشته تا کنون دو فیلمنامه 
E YS‏ تا ار فارای براع 
حمایت ارائه شده است .فرید فرخنده کیش 
ای ونان هم با ام ره 
به آرشیو تصویری موسسه نشر و آثار امام (ره) 
اظهار کرد: تصاویر مربوط به حضرت امام )ره) 
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خوب با بد بودن فیلم‌ها ۲ 
وابسته به مخاطب است 
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هفته گذشته فیلمسازان حوزه فیلم کوتاه و برخی مسئولان سینمایی و دست اندر کاران بر گزاری جشنواره فیلم 
روح الله با حضور در جماران» با حجت الاسلام سید حسن خمینی. یاد گار امام(ره) د یدار کردند.ساعت از ٩‏ صبح 
گذشته بود. کم کم اصحاب رسانه و برخی از مدیران و سینماگران خود را به میدان آرژانتین رساندند. برای 
رفتن به جماران روابط عمومی جشنواره دو دستگاه اتوبوس در شرق میدان آماده کرده بود. ساعت نزدیک ده 
صبح بود. دیگر همه آنهایی که قرار بود خود را برسانند آمده بودند. یک به یک سوار اتوبوس شدیم. هنوز کمی 
خواب در چشمان بعضی از دوستان موج می‌زد. کنار دستی من در اتوبوس همان لحظه اول خوابش برد. خیلی 


ترافیک نبود. بعد از گذشتن 


را توا وان ارو 
درخواست می کنم جهت استفاده در اختیار انجمن 
ار 

عزیزالّه حاجی مشهدی مدرس و منتقد سینمایی 
هم در سخنان کوتاهی دو مورد را درباره جشنواره 
فیلم روح الله متذ کر شد و گفت: ایجاد یک دبیر خانه 
دائمی و تاکید بر تحقیق و پژوهش برای تولید 
فیلم‌هایی با موضوع این جشنواره از اهمیت قابل 
توجهی بر خوردار است تا جلوی تولیدات ضعیف 
گرفته شود .محمدصالح حجت الاسلامی دبیر 
مسابقات فرهنگی و هنری سفرهای ایرانی و مدرس 
دانشگاه نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه حضرت 
امام هنر را دمیدن روح تعهد در انسان‌ها تعریف 
کرده‌اند و افرادی همچون مقام معظم رهبری و 
مرحوم علامه جعفری هم بسیار به مقوله هنر 
پرداخته‌اند. خوب است که یکی از دستاوردهای این 
جشنواره تبیین و تولید ادبیات مبسوط در خصوص 
دید گاه امام و بزرگان انقلاب و دستیابی به متنی در 
خصوص زیبایی شناسی انقلاب اسلامی باشد. 

یی راهن مر تال ید اي با ان 
نسل ما هن‌گام ورود به جماران قلبش می‌تید. 
گفت: متولد ۴۱ هستم و هنگام انقلاب شاهد 
وا ی ات امامی 
آمد که در دوران نوجوانی با ایشان زند گی کردیم 
و از خداوند می خواهم زمینه ای برای الگوگرفتن 
فرهنگی در نسل جدید ایجاد شود. نسل جدید 
ایو سار سر ۰ 
بای نات استارهای ما روزامد نستند و عشدتا 
به دنبال روزمرگی‌های خود هستیم. 


ن از اتوبان وارد خیابان جماران شدیم. 


فرار از توهم 

رابطه ميان و ی e‏ اخلاق 
خود را مر کز هستی قلمداد کند و البته یک 
واقعیت است که انسان‌ها همواره فکر می کنند 
مر کز هستی هستند که هر کس به انها نزدیک‌تر 
باشد اهمیت بالایی دارد و هر کس هم دورتر 
باشد. از اهمیت برخوردار نیست. حتی ما با همین 
تاریخ توجه می‌کنیم اما به کسانی که خالق آن 
قله‌ها بودند توجهی نداریم. همچون بردگانی که 
ری با ی را نا ار ور 
بایان ار MC‏ 
بیافرینند مورد توجه‌مان قرار خواهند گرفت. 
گفت: همه امور ما حول این وهم می‌چرخد که 
خود را مر کز تاریخ و هستی می‌دانيم و با چنین 
نگاهعی نمی‌فهمیم چه بر سر دیگران می‌آید. لذا 
حرفی می‌زنيم و مقاله‌ای می‌نویسیم اما نمی‌دانیم 
که سخن ما جه تلخی و مصیبتی به دیگران 
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صدای فریادمان بلند می‌شد. 
yT‏ ۱۳ 
وهم خواند و یادآور شد: تخیل بدین معناست که 
دهد و به جای دیگران بگذارد و در واقع وجود 
بگذارد که فرزند او را به زور به اجباری می‌برند 
کشته می‌شود. درک صحیح تری نسبت به ان 
جنگ پیدا می کند؛ همانگونه که اگر یک سخنران 
را را اي ی ار دهد 

لطیف‌تر و کوتاه‌تر سخن می گوید. 

یاد گار امام (ره) با تا کید بر اینکه پرواز خیال شرط 
بیشتر توسعه دهیم در مورد دیگران می‌توانیم 
صحیح‌تر فکر کنیم و در مورد روابط خود قضاوت 
صحیح تری بیابیم و اگر خیال را توسعه دهیم 
DSi‏ ۱ 
و اظهار ار دب در تمام مذاهب و مکاتب گفته 
دیگران هم بیسندیم و هرچه پر خود نمی پسند یم 
مرتبه برسیم باید از مرزهای وجود خود عبور 
را یت رال اس 

وی سپس برای ورود به موضوع سینما به هنر 
انیمیشن اشاره کرد و یاداور شد: انیمیشن به 
و حتی گیاهان قرار دهند و بدین وسیله مسائل 
انهارا هم درک کنند و یا حتی در یک حالت 
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غیر واقعی با آنها وارد گفت‌وگو شوند. رشته‌های 
مختلف هنر اعم از سینماء شعر و رمان عامل 
پربار کردن قوه خیال هستند و البته از بزرگترین 
رها ا وان ا ان ۱۳ 
ترویج کند. سینما است. 

سید حسن خمینی آفزود: هنرمند خیال خود را 
به گونه‌ای بیان می کند که دیگران هم بتوانند 
از آن استفاده کنند. لذا جامعه با شخصیت اول 


Qê 2 


سزرکان اخلاق گفته‌اند که توهم علت 
بی اخلاقی است و در نقطه مقایل. تخبل 


نیز از مهم‌ترین اموری است که انسان 
را به زیست اخلاقی رهنمون می‌کند 


فیلم یک فیلمساز همواره احساس همدردی 
می‌کند و حتی اگر شخصیت او بار منفی بالایی 
داشته باشد مخاطب او را خاکستری خواهد 
دید. نه سیاه و سفید؛ چرا که فیلمساز به مخاطب 
اجازه می‌دهد جای آن شخصیت بنشیند و ابعاد 
مختلف شخصی, عاطفی و.. سس 
او را که احتمالا دارای نکات 
مثبتی هم هست. قرار دهد 
و بنابراین یکی از کارهای 
بزرگ سینما و هنر این 
است که امکان همدلی و 
همراهی را در جامعه فراهم 
0 
سید حسن خمینی با تاکید 
بر اینکه سینمای ایران دوره 
خوبی را شروع کرده است. 
یاد اور شد: سینمای بعد از انقلاب نسبت به فیلم 
فارسی‌های قبل از انقلاب در اوج قرار دارد و 
رت مد لست وتا 
مشکل به نظر من ضعف در فیلمنامه است. وقتی 
فیلمی ساخته می‌شود. باید درباره آن تحقیق لازم 
صورت گیرد. در واقع کار گردانی که جند ساعت 
در روز برای فیلمش کتاب نخواند. کارش ضعیف 
خواهد بود. 
وی با اشاره به سخنان یکی از منتقدان فیلم 
حاضر در جلسه مبنی بر ضرورت مطالعه بیشتر 
سینماگران ایرانی. گفت: ورود ابزارهای جدید در 
حرفه‌ها و رشته‌های مختلف 
کف و سب را 
: برده است ما ایرادی هم 
مک اس اس ۰۳۱ 
سستی و تنبلی صاحبان آن 
حرفه‌هاست. لذا سینماگران 
بايد توجه کنند که هرچه 
با تحقیق و مطالعه بیشتری 
پیش روند. کارشان قوی‌تر 
خواهد شد. 
یادگار امام با بیان اینکه 
برخی فیلمسازانی که دوران قاجار را به تصویر 
کشیده‌اند قطعاً صدها کتاب در این حوزه مطالعه 
کرده‌اند» گفت: کار گردانی که برای یک فیلم به 
مدت جندین ماه هر روز ساعت‌ها مطالعه نکر ده 
باشد فیلم ضعیفی تولید خواهد کرد. 
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مساله 
دیگر بدی یا خوبی یک اثر است که فارغ از بد 
و خوب مطلق و ارزشی باید بگویم که خوب یا 


بد بودن فیلم‌ها وابسته به مخاطب است و هر 
محصول فرهنگی را باید با مخاطبینش تعریف 
کرد و حتی اگر یک اثر در عرصه عمومی عرضه 
می‌شود تولید کننده آن باید در فضای ذهنی‌اش 
مخاطب خود را تصویر کند و بداند تخیّل چه 
رل رد 

سید حسن خمینی با اشاره به بر گزاری جشنواره‌های 
متعدد فیلم در کشور و تأکید بر اینکه نباید صرفاً 
برای رفع تکلیف کاری را انجام دهیم. گفت: نگاه 
انسان به کاری که انجام می‌دهد بسیار مهم است 
و علاوه بر مباحث دینی. از لحاظ روانشناسی نیت 


کارها در به سرانجام رسیدن و ثمردهی بسیار موثر 
ات .9ی با اشاره به محور بت فیلم‌های کوتاه در 
جشنواره روح اللّه, توصیه دراد :اگر فیلم‌های بلند 
خوبی هم ساخته شود قطعاً دیده خواهد شد. اما 
کردن ات توا ا 
فیلم کوتاه می‌تواند اثار مثبت زیادی را نسبت به 
فیلم‌های بلند ضعیف بر جا بگذارد. 

بادگار امام در پایان سخنان خود بر ضرورت 
توجه به وقایع حاشیه انقلاب و نهضت امام تأ کید 
مورد اصل یک واقعه تاریخی فیلم اراد بلکه 
قرار دارد فیلم ساخت و نکات زیادی در مورد آن 
واقعه را بیان کرد. 

حاشیه 


در این دیدار کارت عضویت سيد حسن خمینی 
در پاتوق فیلم کوتاه توسط فرخنده کیش به یاد گار 
خصوصا فیلم‌های روز دنیا مورد توجه حاضران 
قرار گرفت. 

- در بایان این ار ی ان کا 
-این دیدار با صرف نهار به پایان رسید. 

اولین دوره جشنواره فیلم "روحالله" سوم ا پنجم 
خردادماه امسال در شهر اصفهان بر گزار می‌شود. 
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6 د کنر علی شر دعت 


ساعت چهار صبح کارا گاه نوبخت به هتل ر سید. 
زیباتر شده‌بود. نم بارانی که حالا دیگر نمی‌بارید. روی 
ب رگ هاو گلبر گ‌هارامروارید دوز کرده‌بود. نوبخت 
پس از هشت ساعت رانند گی به اینجا رسیده بود. یکی 
از فامیل‌هایش که مدير ان هتل بود و دو ماه بود ان را 
افتتاح کر ده بود. از نوبخت دعوت کرده بود یک هفته 
مهمانش باشد واز آن طبیعت بسیار زنده‌ورنگین و 
شاداب لذت ببرد. 

دفتردار هتل به‌اوخوش امد گفت واتاقش را که 
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حشمت هشت صبح میاد. شمارو بیدار کنم؟ نوبخت 
گفت: هر وقت خودم بیدار شدم» خبر مید م. دیروز و 
دیشب اوقات بر کار و خسته کننده‌ای داشتم. دفتردار 
گفت: براتون اوقات آر امش بخ بخشی آرزومی کنم.اینجا 
منطقه زیبا و ساکتیه. شما حسابی می‌تونین استر احت 
a ۳ ۴ ۳ 7۱ ِ‏ 
اسان حق بادفتردار بود وسکوت و هوای خوش: 
رسیدند. آنهاسه زن و دو مرد بودند که یک اتاق دو 
تخته ویک اتاق سه تخته ر زرو کر ده‌بودند. گر وه‌شلوغی 
بودن د وبلندبلند حرف می‌زدند.یکی از خانم‌هالحنی 
پر خاشگرانه داشت. دفتر دار با آهسته حرف زدن, به 
آنهایاد آوری کرد که مهمانان هتل خواب هستند و آنها 
دوفرم به انهاداد تاپر کنند. کمی بعد دوباره‌هتل در 
سکوت فرورفت. نوبخت ساعت هشت صبح بیدار 
شد ویایین رفت. حشمت از دیدنش بسی شاد شد واو 
رابه دوستانش معرفی کردو گفت: کارا گاه‌نوبختی 
نوبخت از بچگی برای حل کر دن معماهای پلیسی هوش 
زیادی داشته... چی بود اسم اون نمایش رادیویی؟ یادم 
اومد:جانی‌دالر...بابام میگه اقای نوبخت هر هفته 
معماهاشو حل می کرده... درسته آقای نوبخت؟" 
کاراگاه گفت: دوستی داشتم به اسم گروهبان 
والش که توی سریال جانی دالر بازی می کر د. یه روز 
می گفت: جایزه‌ای که به برنده‌های معمای جانی دالر 
می‌دادیم. ارزش مادی خیلی کمی داشت. یه شب از 
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ساختمون رادیواومدم بیرون. یه آقایی اومد طرفم 
گفت تو گر وهبان والشی؟ گفتم در خدمتم.یه‌هوشروع 
به داد و بیداد کرد که خجالت نمی کشی جایزه‌های به 
این بی‌آرزشی به مر دم میدی؟ و حمله کرد و خواست 
کتک کاری کنه. نگهبان‌های رادیو به دادم ردان 

حشمت پرسید: جه جالب!راستی تاحالاشده 
نتونی معمای یه پرونده رو حل کنی؟ نوبخت گفت: 
"من تاحالا خودم به تنهایی معماه ای پر ونده‌های 
جنایی روحل نکردم.بهترین کسی که به من کمک 
کرده خود قاتل بوده که باسوتی‌هاش سرنخ‌های 
خوبی به من داده." دوستان حشمت هم در گفت و گو 
شر کت کر دند و خوشحال بودند که‌بانوبخت آشنا 
شدهاند. نوبخت دوست داشت آنهارارها کند و کمی 
در درختزاری که آنجا بود. قدم بزند و تا کنار آبشار 
و دریاجه‌ای که تعر بفش را شنیده بود برود ولی دلش 
هم نمی آمد حشمت و دوستانش را که خیلی ذوق‌زده 
شده بودند, تنها بگذارد. صدای جند ly‏ 
به نوبخت بهانه داد تابگوید می‌خواهد قبل از اینکه 
باران‌بگیرد. کمی تنهایی قدم بزند. آنهاهم که افراد 
موّدبی بودند. نوبخت رادرک کردند و تعارف نکر دند 
که بگذار با توبياييم. حشمت سفارش کرد که زیاد 
دور نشواروستایی‌های این اطر اف گزارش کردن که 
دیروز خرس دیدن. نوبخت از هشدار او تشکر کرد 
ورفت ولی مجبور شد خیلی زود بر گر دد. بارانی که 
بسیار ر گباری و پرملاط بود, باریدن گرفت و در چند 
دقيقه سیلاب جاری شد. نوبخت. خیس خالی به هتل 
بر گشت ویس از اینکه خودش راخشک کرد ولباس 
پاکیزه‌پوشید. پایین رفت و کنار حشمت ودوستانش 
نشست. خانواده‌ای هم که صبح مده بودند. خیس تر 
از نوبخت داخل شدند وباسر وصد او جنجال به 
اتاق‌های خود رفتند. یکی از دوستان حشمت که‌مردی 
کهنسال بود. گفت: "تاجایی که یادم میاد. ینجاه سال 
پیش همچین بارونی آومد و منطقه تاده روز به جزیره 
تبدیل شد و نمی‌تونستیم به یه منطقه ی دیگه بریم.اين 
بارون منو یاد اون روز انداخت. حشمت گفت: کاش 
اینطور بشه وماده‌روز میز بان جناب نوبخت باشیم." 
مرد کهنسال گفت: "فکر کنم به آرزوت رسیدی چون 
همین حالاش هم نمیشه از اینجارفت. مطمئنم که 


جاده رو آب گرفته. "حش مت رادیوی محلی راروشن 
کرد. گوینده رادیو داشت به مردم هشدار می‌داد از 
خانه بیرون نروند زیر اهواشناسی اعلام کر ده که ممکن 
است این ر گبار تادوروز ادامه‌داشته‌باشد اماده‌دقیقه 
بعد بارانی که ناگهانی آمده بود نا گهانی هم رفت و هوا 
دوب‌اره‌صاف و افتابی شد و پرنده‌ها بالحنی که بوی 
باران می‌داد. ترانه خوانی کردند. تا عصر آب باران به 
رودخانه و دریاچه رفت ولی زمین گل آلود بود. 

آن‌شب‌هم نوبخت خیلید یر خوابید زیر اتاپاسی پس 
از نیمه شب با حشمت و دوستانش بود بعد هم سرش را 
به کتاب فرو کرد و حدود سه صبح بود که خوابش برد. 
نوبخت با صدای مشاجره‌زن و مردی از خواب بیدار 
شد.به ساعت گوشی نگاه کر د. پنج ونیم صبح بود. صدا 
ازبی رون‌هتل‌می آمد.انگار زیر پنجره‌اتاقاوبودند.از 
تخت‌پایین | مد تاینجره راببنددوبتواند به خوایش ادامه 
بدهد. قبل از بستن پنجره.به بیر ون نگاه کر د.زن ومردی 
رادید که باهم بحث می کردند. نوبخت آنهاراشناخت. 
از مهمان ان‌هتل‌بودند.زن به‌مرد گفت: صادق به خدا 
خیلی‌نامردی. صادق‌در جواب آن‌زن آهسته‌چیزی 
گفت که نوبخت نشنید.زن آتش گرفت وبه اوسیلی زد و 
رفت.صادق کمی به رفتن زن‌نگاه کر دودر جهت مخالف 
وباقدم‌هایی بلند رفت. نوبخت کمی‌هوای صبحگاهی 
تنفس کرد وچون‌دیگرلازم نبود پنجره‌راببندد.رهایش 
کرد وروی تخت دراز کشید و زود خوابش برد. 

مه سا با ها 
صادق رادید که‌بادوزن ومر دی نشست بودند. 
نوبخت از حرف‌های آنها فهمید همان زنی که دیشب 
به صادق سیلی زد. قهر کر ده و از هتل رفته. اسمش 
لادن بود و همسر صادق بود. حشمت که کنار نوبخت 
نشسته بود به صادق گفت: مرد باید صبور باشه و 
عصبی نشه تا زنش قهر نکنه. حیف این هوای خوش و 
این طبیعت خوش تر نیست که دعواو قهر می کنین؟ 
ات یا lll‏ 
بیارش تامن یه جایزه‌ویژه به شمابدم. صادق آه 
کشید و گفت: آقای مدیرزن من دیوانه‌ساحرف 
حساب سرش نمیشه. وسواس دار ه. بد بینه. بد دهنه. 
خود شمااگه همچین زنی داشتی می‌رفتی دنبالش یا 
خداروشکر می کردی که رفته؟ حشمت گفت: بازم 
میگم که مردباید صبور باشه. "صادق به یکی از خانم ها 
كفت 'شکوه خانم شما که خودت زن هستی ضمتاً 
لادن‌رومی‌شناسی,قضاوت کن! شکوه کمی جابه‌جا 
شد وس ینه‌ای‌صاف کرد و گفت: "منم قبول دارم که 
لادن یه خورده اعصابش می‌لرزه ولی به قول ایشون 
شما باید صبور باشین." 

حشمت از نوبخت پرسید: نظر شماجیه ؟" 
نوبخت مشغول خوردن صبحانه بود. لقمه‌ای را که در 
دهان داشت., جوید و قورت داد و گفت: این سر شیر و 
عسل واین نون‌داغ از بس لذیذه اصلاً متوجه بحث شما 
نشدم. فقط فهمیدم که مرد باید صبور باشه. حشمت 
به صادق گفت: بفر ما!شدیم سه به یک!سه نفر میگن 
صبور باش شمامیگی نمی‌خوام. صادق بلند شد و 
به حشمت کفت: از شما و دوستتون تعجب نمی کنم 
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که میگین صبور باش چون زن منو نمی‌شناسین ولی 
ر 
صبور باش. این را گفت و رفت. شکوه خواست جلو او 
رابگیرد.مردی که با آنها بود اشاره کرد که ولش کن 
خواهر. شکوه گر گفت: شاهین جون زشته.. اقلا خودت 
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بروبیارش. شاهین گفت: مرد که قهر نمی کنه.اگه 
کردنباید بهش محل گذاشت. شکوه گفت خشن 
نباش و خودش دنبال صادق رفت. بیر ون هتل به 
او زسنذد و گفت: صادق؟ جراقهر می کنی؟ صادق 
گفت: "آخه توهم داری میگی صبور باش! شکوه گفت: 
می‌برن ومی‌فهمن. صادق گفت: خب بفهمن! شکوه 
بیابر گردیم هتل و از همه عذرخواهی کن! صادق 
گفت: دلم نمی خواد عذر خواهی کنم اماچون تومیگی. 
برمی گردم سر میز." شکوه پنج سال از صادق بز رگتر 
بود. شش ماه‌ییش‌صادق پیش آودرددل کرد که‌ازدست 
لادن به ستوه آمده. شکوه‌همدردی کرد و پس از یک ماه 
صادق‌اقرار کرد که‌به شکوه‌دل باخته. شکوه‌هم اقر ار کرد 
که‌عاشق صادق شدهولی جه سود که صادق زن‌دارد. 
واوراتشویق کردلادن راطلاق بدهد اما صادق هر گز 
جر آت‌نمی کردبالادن حرف طلاق راپیش بکشد.مدتی 
بود که لادن به صادق مشکو ک شده بود و حدس می‌زد 
صادق‌وشکوه ر وابطی دار ند ولی مد رکی‌نداشت.بحت 
صبح زودشان هم در همین زمینه بود. حالا هم قهر کرده 
"زمین‌هنوز یه خورده گل | لوده‌ولی‌فر داخشک‌میشه... 
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حرف نداره. نوبخت گفت: باهات میام اما خودم 
شکار نمی‌زنم. حشمت گفت: مزه کباب کبک به 
شکارشه! نوبخت گفت: مزه‌ش به هر چی باشه, شکار 
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ساعتی جرت بزند اما باز بدخواب شد زیرالادن 
بر گشته‌بودودر راهروهتل. کناراتاق نوبخت با 
شوه رش صادق بحث می کر د. صادق قسم می خورد 
در دو طرف جاده در ختزار و جمنزار بود. پایین جاده 
رودخانه تمیزی‌بود که به دریاجه‌ای‌می‌رفت که 

و پیش رفت. عطر قار ج و خزه و جلبک 
هوای آنجاراسنگین کر ده‌بود. صد 
مترجلوتر به بلوط زار رسید و 
قرمزافتاد که شتابان 


هه 
اطلاعات ی سا رو ۳۷۰۰ 


اما شاگرد سه کلید داشت 


این سو آن‌سو می‌رفتند. دو شانه به‌سر هم دید وبسی 
لذت برد سپس گاماس گاماس واز راه‌میان‌بر به سوی 
هتل رفت. کمی مانده به هتل پشت بوته‌های درهم 
تنیده‌صادق و شکوه‌رادید که حرف می‌زدند. انگار 
قراخ پود زرا خر کات سی لتق 
ونشان داشت. صادق سرش را یایین انداخته بود و 
چیزی نمی گفت. نوبخت مسیرش راعوض کرد و از 
سویی دیگر به هتل رفت. حشمت او رادید و گفت: 

"استاد کجارفته بودی؟ نگر انت شدم. نوبخت 
گفت: قدر این منطقه رو بدونین خیلی تمیز و زیباس. 
من آمروز چند تاسنجاب قرمز ودو تاشونه به‌سر 
دیدم. حشمت گفت: فردا که بردمت شکار و 
حیوونای خوشگل دیگه‌ای دیدی, شاید خودتم تهرون 
روول کنی وبیای اینجازند گی کنی. نوبخت پر سید: 
"فرداچه‌ساعتی‌میریم؟ تا صبح 
خیلی زود لردی یعنی هشت و نیم یا نه." 

شب وقتی که نوبخت برای شام پایین رفت. لادن 
با صادق بحث می کر د. همان بحث تکراری بر خی از 
ان اک پای کسی وسط يشت جرا 
بامن سرد شدی؟ چرابی توجه شدی ؟ چرایه‌هو 
غیبت میزنه و گم و گور میشی؟ چراواسه گوشیت 
ES‏ 

صادق آهسته‌می گفت: آبروری زی‌نکن!داد 
نکش!همه شنیدن و فهمیدن من چه مرد خوشبختی 
هستم!" حشمت هم پیش آنها بود و میانجی گری 
می کر د.شکوه گاهی به صادق می گفت خوددار باشد. 
یک بارهم به لادن گفت: عزیزم اینقدر خود تو عصبی 
نکن! لادن فریاد کشید: به من نگوعزیزم که از صد 
تا فحش بدتره! وبلند شد و رفت. حشمت به صادق 
گفت: "برونذار برهابرووهر طوررشده آشتی کنین." 
شکوه با ابر و به صادق اشاره‌ای کر د. صادق گفت: آنه 
آقا حشمت فایده نداره! زن من دیوونه شده." 

حشمت سری جنباند وسر میز نوبخت آمد و 
نشست و گفت: این جوونا هیجی از زند گی نمی‌دونن. 
فقط بلدن مغر ور باشن . شما حاضری باهاشون حرف 
برنی واشتی‌شون‌بدی؟ نویخت دهانش رابا 
ا کر فت ایناصلاخ فیست آشتی 
کنن چون بازم دعواشون ميشه و آخرش بعد از سه 
جهار سال طلاق می گیرن! حشمت گفت: "نه به‌اون 
که میگی شکار نمی کنی نه به اینکه با خشونت حکم 
طلاق میدی! نوبخت آخرین قاشق شامش را خورد 
و گفت: "تاحالادقت کردی که حیوونا چیزی به اسم 
طلاق نذازن؟ خشمت آهسته گفت: س کاش ادما 
حیوون بودن!" و خودش از جمله خودش خوشش آمد 


پاسخ معمای سروس جواهرات دست‌ساز فهیمه 
رامبد فقط دو کلید داشت که مال در کوچه و در خانه بود 
بنابراین نمی‌توانسته به بام برود و گاز خواب آور به کولر تزریق کند 
ت که یکی از آنها کلید بام بود. از بین جواب‌های 
درست احمد اسدی با تلفن ۰۰۰(۳۹) ۰ از الیگودرز برنده شد. جایزه ما 
خیلی ناقابل است. آن را در حد یاد گاری بدانید. اگر وسع‌مان می‌رسید. به شما جایزه 
سفر به مریخ را می‌دادیم اما "ببخشايم به عذر تنگدستی!" 


وبه قهقهه خند بد. نوبخت کمی پیش او ماند وبه این 
گفت می‌رود زودتر بخواید. 
شبی آبری و خنک و يا کیزه بود رای کی 
نسیمی می‌وزید وبوی دریاچه و در ختزار می آورد.از 
دورهاصدای غرش می | مد. شاید از حنجره خرس با 
پلنگ بود.نوبخت لامپ‌های اتاقش راخاموش کرده 
وروی تراس در تاربکی نشست بود وبه صدای‌ شب 
گوش می‌داد.هنوز در لذت غرق نشده‌بود که بار دیگر 
صادق ولادن بحثشان شد.انگار دوستان آنها به این جر 
و بحث‌ها خو گرفته بودند که وا کنشی نشان نمی دادند. 
نوبخت کنار نرده تراس رفت و خواست به آنها بگوید 
آهسته تر داد بکش ند امانگفت زیرالادن سر صادق 
داد کشید: جسارت‌داشته باش واعتر اف کن که تا 
حالا چند بار به من خیانت کردی. اگه بازم دروغ بگی. 
بهتره بری به جهنم!" 

صادق گفت: "آخه وقتی که خیانت نکر دم» به چی 
اعتراف کنم؟ لادن گفت: توچش‌مای من نگاه کن و 
بگوباشکوه‌هیچ صنمی‌نداری! | اسم شکوه‌را آهسته به 
زبان آورد]. صادق گفت: "آخه من با اون چکار دارم ؟" 
لادن گفت: از اینکه خیانت کردی, عصبی هستم ولی 
ازاینکه من روخرفرض کردی.دلم می خواد تورو 
تیکه‌تیکه کنم... کثافت! وحلقه‌اش راتوی‌صورت 
صادق برت کرد و رفت. صادق سری تکان داد و حلقه 
رابرداشت وبه هتل بر گشت. نوبخت پاسی دیگر در 
تراس نشست و از سکوت و زیبایی شب محظوظ شد. 
از دوستان حشمت در ماشین نشستند و سمت شکار 
یاهایی کشیده‌داشتند و مخصوص شکار بودند.وقتی 


آنا 


TG 
sS ارا گات توقف کن!.. ی‎ 
به سمت جیزی که دیده‌بود رفت.ناگهان مردی‎ 
میانسال که ریش و مویی آشفته و لباسی ژنده‌داشت.‎ 
بلند شد و عزم فرار کرد. حشمت و دوستش سگ ها را‎ 
دنبال او فر ستادند. خودشان‌هم در پی‌سگ‌هاد ویدند و‎ 
او راخیلی زود گر فتند.وقتی که پیش نوبخت بر گشتند.‎ 
دیدند کاراگاه کنار جسد لادن نشسته. حشمت به مرد‎ 
ژنده پوش گفت: "آخه آشغال! چطور دلت اومد این‎ 
۰ ۰ ۰ ۱ * ۰ + 
زن رو بکشی؟ ... و سیلی محکمی به او زد. نوبخت‎ 
حشمت را کنار کشید واز مرد ژنده پر سید: آازش جی‎ 
دزدیدی؟ خودت میدی يا جیب‌هاتو بگردم؟ مرد‎ 
ژنده مشتش را پیش نوبخت باز کرد و گفت: اینا‎ 
رودزدیدم ولی خودش مرده‌بود. دست‎ 
سیاه و جرم گرفته آن مرد.یک پلا ک طلا‎ 
ژنده‌پوش تو سری زد و گفت: "آخه‎ 
اشغال! ادم واسه یه ریزه طلا‎ 
قتل می کن4؟ نوبخت به‎ 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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انسان ذمی نه اند بدون ر 
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دارند که اصلاح کردن موها در این روز برای فرد خوشبختی می | ورد. 


مسابقه ورز شی اداری؛ تاینان-تایوان:یکی از شر کت کنند گان در مسابقه 
است.دراین مسابقه ورزشی»شر کت کنند گان می‌بایست روی صندلی‌های چرخ 
دار اداری مسیر مسابقه راطی می کر دند و در واقع چیزی بین اسکیت سواری و دو 
محسوب می‌شد. 


۳ 3 
«۳ و‎ 
EF" 


J ۲ 
ا‎ 


زدباترین ریش؛شومبرگ-آلمان:یکی از شر کت کنند گان‌ در مسابقه زیباترین 
ریش به‌نام ولفگنگ فوئر ز رامی‌بینید که باریش‌های عجیب و غریبش برای 
وا 1 کر فته است.در این مسابقه که از جمله رقابت‌های بین‌المللی و جالب 
ال :1 های بسبار گونا گونی از ریش‌هادیده‌می‌شوداماجالب این است 
که عم ولا تفر اول مسابقه شکل و مدل ریش نسبتاً ساده‌ای دارد. 


سلمانی برای خو شیختی!؛ بائوکانگ -چین:این پسر بچه دل خوشی از کوتاه‌ شدن 
موهایش ندارد. فستیوال لانگتایتو که در زبان محلی به معنی |ژدهاسر بر می آور و" 
است. در دومین روز از دومین ماه سال تقویم چینی‌ها بر گزار می‌شود و چینی‌ها عقیده 


۳ ا 8 6 ۲۹ ۱ ۱ | 2 1 4 ا ۱ 
رژه دوچرخه‌ها؛ بوداپست -مجارستان:هزاران دوچر خه سوار در حالی که 
دوچ ر خه‌هایشان راروی دست نگه داشته بودند طی اعتراضی با پیام من بو داپست 
رار کاب می‌زنم در خیابان‌هاحاضر شدند. این تجمع که از سوی کانون دوچر خه 
تردد دوجرخه‌ها در خیابان‌ها و جاده‌ها انجام شد. 


شاب 


و .. 


a 1 : ۲‏ لا 
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یکسال بعداز ویرانی؛ کاتماندو -نپال:مردم نیال باقرار دادن هزاران شمع به شکل 
برج داهاراء در اولین سال بعد از زلزله ویران کننده کاتماندو یاد قربانیان آن حادثه 


شاعر بزرگ؛ استراتفورد -بریتانیا:مردمی که در مراسم گر امیداشت شاعر بزرگ 
بریتانیایی 'ویلیام شکس پیر "شرکت کرده ود ۲۳۲۱۳ 
او حاضر شدند.هفته گذشته جهار صد مین سال در کک شاعر بر جسته و 


اسطور ه ادبیات جهان بود. 


۱ ار 


ماجرای وافعی خارجی 


پدر جاناتان تصمیم گرفت من و بچه‌ها را ترک 
کند. من تلاشم راچند برابر کردم. همسر سابق من 
کم آورده بود. نمی‌توانست بین کار بیرون و موقعیت 
خاص پسرش در خانه هماهنگی ایجاد کند. احساس 
می کردم روز به روز بیشتر کم می آورد و بداخلاق‌تر 
می‌شود.ومن نمی خواستم چیز ی روی روحیه جاناتان 
اثر منفی بگذارد. بالاخره قرار شد بین ماندن ورفتن 
یکی راانتخاب کند واو رفتن راانتخاب کرد. روزهای 
اول برای جاناتان خیلی سخت بود. فکر می کرد پدرش 
هم مثل بقیه نمی تواند ظاهر اورا تحمل کند اما کم کم 


باواقعیت روبرو شد واین مشکل را درون خودش 


تاً کید کر دن که مامورهای گارد و ساواک نباید جلو 
دانشجوهاء یه دانشجوی دیگه رو تحقیر کنن و بزنن. 
که اور هین کارا ان دامن 
دوست ن دارم گزارش کنم که شما کاری کردین 
کیان باه a‏ 
آشوب کشیده‌شه.. باید این موضوع رویه جوری 
خاک مالی کنیم. شما به مافوقتون بگین توی یه کوچه 
خلوت چند نفر ریختن سر تون واسلحه شما روسر قت 
کردن. د کتر گفت: از همکاری‌تون متشکرم. من 


داستان‌های بلیسی معمایی 


بقبه از صفحه ۵۵ 
5 نک ۳ :"نزن آقا!" 7 گن ۳ ۰ سکار 
نزنیم» قاتل رو هم نزنیم پس کیو بزنیم؟ 


خبر مرگ لادن در هتل غوغاراه‌انداخت.دوستان 
مقتول های‌های و وای‌وای می کردند وبرایش دل 
شکوه هم خیلی عصبی بود و مدام از نوبخت خواهش 
می کر دوقتی که‌قر ار شد قاتل‌راداربزنند»اوراخبر کندتا 
حالش به هم خورده‌بود وروی مبل افتاده‌بود. شاهین 
اخم کرده‌بود وهیچ نمی گفت.نوبخت تصمیم گرفت با 
صادق وشکوه‌مصاحبه کند. حشمت خواهش کر داوهم 
درجلسه‌مصاحبه‌حضورداشته‌باشد.نویخت نیذیرفت 
وشکوه را احضار کرد و حشمت رابیر ون فر ستاد. 

شکوه‌یاناله می کرد یابه جایی خیره می‌شد. 
نوبخت بهاو آب داد و گفت: می‌دونم‌ مرگ 
دوستتون برآتون سنگینه ولی لطفا به خود تون مسلط 
ترا کی رت مان 


| 
اطلاعات کی سارو ۳۷۰۰ 


حل کرد. ' د کتر پاپ پز شک معالج جاناتان می گوید 
در حال تحقیق روی‌آین بیماری و روش‌های بهبود یا 
حداقل کاهش درد و رنج بیماران پر وانه‌ ای هستند اما 
بین این روش‌هاء ژن درمانی نتایج مثبتی داشته و شاید 
یکی از روش‌هایی باشد که پزشکان و محققان می توانند 
به تجربه کردن آن روی بیمار و نتیجه مثبت گر فتن 
امیدوار باشند. 

جاناتان امیدوار است این روش‌های درمانی 
خیلی زود جواب بدهند هر چند برای او دیر شده 
باشد. وضعیت خاص بیماری جاناتان او را بر ای انجام 
کرده‌واوباکمال میل در تمام این پروژه‌هاشر کت 
می کند. جاناتان مثل خیلی از ما دوست ندارد بهم رگ 
فکر کند بااینکه این واژه بر ایش خیلی اشناست و 


قراره ترفیع بگیرم. نباید این جریان درز کنه." 

من از انجابه دانشکده خودمان بر گشتم. بچه‌ها 
کاپشن و کلاهو کارتم را کهبه‌برادرم داده‌بودم. 
تحویلم دادند و گفتند محمد امتحان ریاضی راداد 
و کسی‌مشکوک نشد ورفت.بعد آقای اسعدی را 
ديدم که کارمند اموزش بود. گفت: رس اموزش 
دربه‌در دنبالت می‌گرده. با او به اتاق رئیس آموزش 
رفتم. تا مرا دید بلند شد و کلی احترام گذاشت. آقای 
اسعدی رامر خص کرد و برایم نسکافه ریخت و سیگار 
وینستون تعارف کرد و گفت: جرانگفته بودی رئیس 
ساواک سمنان پسر خاله‌ته؟ "گفتم:"تازه یه خاله دیگه 
هم دارم که برادر شوهرش رئیس ساواک ایلامه!" 


پیدانشده؟ قاتل همون کار تن خواب کثیفه که واسه يه 
ریزه‌طلالادن عزیز روخفه کرده. نوبخت گفت: افعلاً 
چیزی معلوم نیست. جسد روباید بفر ستیم پزشک 
قانونی تاتش خیص بدن کی کشته شد ه. جطور کشته 
شده وروی بدنش هم بررسی بشه ببینیم از قاتل 
اثری روی مقتول مونده. مثلاً مو یا به ریزه نخ لباس 
قاتل.. لطفاً همکاری کنین و بگین آخرین بار مقتول رو 
E SS‏ 
پرسید: "لادن رقیب شمابود؟ شکوه گفت: رقیب؟ 
ار رو ۱ 
عشقی؟ شکوه گفت: چه حرفا! من حالم بده‌اجازه 
می‌خوام برم بیرون. نوبخت او را آزاد گذاشت ولی 
گفت از هتل بیر ون نر ود. سپس صادق را احضار کرد. 
حالش خوش نبود. نوبخت پرسید: به نظر شما انگیزه 
قاتل چی بوده؟ صادق گفت: سرقت یه ریزه‌طلاا!" 
نوبخت پرسید: آخرین بار کی مقتول رودیدین؟" 
صادق گفت: دیشب توی حياط هتل.ازش خواهش 
می کردم آشتی کنه ولی‌هی‌می گفت تو خائنی...بیماری 
وسواس و بدبینی داشت. نوبخت پر سید: چرارابطه 
شماولادن خوب نبود؟ صادق گفت: ازدواج ما از 
اول غلط بود. من یه کارمند عادی بودم ولی لادن 


:»سس __. کا 


ممکن است مجبور شود به زودی خودش رابرای آن 
آماده کند.جاناتان‌می گوید یک آرزوی‌بز رگ دارد 
که تأحدودی غیر عادی و عجیب است.او دوست 
داردمئل آدم‌های‌عادی وسالم عمر کند ودنیاو 
زیبایی‌هایش راتجربه کند.اومی گوید.من‌هنوز 
هستم, می‌خواهم باشم و تا آخرش با بیماری مبارزه 
کنم. و این جمله را از مادرم یاد گرفته‌ام: بیمار باشم 
وزیادعمر کنم.بهتر از این است که کم عمر کنم و 
ll‏ 
برعکس آن معتقد ند: طول عمر مهم نیست. سلامتی 
مهم است ولی جاناتان طول عمر را از سلامتی مهم تر 
می‌داند ومی گوید: اگر به من بگویند صد سال عمر 
کن وبیمارباش یا ۰ سال عمر کن وسالم‌باش.من 
صد سال را انتخاب می کنم زیر شاید در ان صد سال 
داروی دردم ۱ 


به بازرسی شاهنشاهی گزارش بده! گفتم: "قابلی 
نداشت! گفت: "یه سوّال دارم ؟ تو هم توی دانشکده 
اقتصاد امتحان دادی هم دانشکده خودت؟ هر دو 
امتحان در یک ساعت و در دو جای متفاوت بود.من 
مطمئنم که امتحان ریاضی هم دادی چون خطت 
توی ورقه همون خط خودته. یه بارم خودم اومدم 
جلسهامتحان و دیدمت سر جلسه بودی. کایشن و 
کلاهت رومی‌شناسم.راستش وبگو چطور این کارو 
کردی؟ گفتم: "اونش دیگه از اسراره! خندید و 
گفت: گاهی‌به‌من‌سربزن! گفتم: چشم! ورفتم 
و کل داستان رابرای رفیق‌هايم تعریف کردم و کلی 
کامر وا باشید. آمین! 


کلی ثروت داشت. دو سال هم از من بز رگ تر بود. 
همیشه با من مثل نو کر باباش رفتار می کرد. نوبخت 
گفت: و آیااین کینه شماانگی زه خوبی برای قتل 
نیست؟ صادق به گریه افتاد و گفت: به خدامن 
آدم بی‌عرضه‌آی هستم وجرأت آدم کشی ندارم." 
نوبخت او راهم مرخص کرد وبه حشمت گفت همه را 
در سالن‌هتل جمع کند تاقاتل رامعرفی کند. حشمت 
ول ودره لس کی 

و در سالن‌هتل گفت:"ماینجاسه تامظنون 
داریسم: مرد ژنده‌پوش که می‌تونیم بگیم انگیزدش 
سرقت بوده. صادق که می‌تونیم بگیم انگیزه‌ش 
خلاص شدن از دست زنش بوده‌ورسیدن به ثروتش. 
شکوه که انگیزهش عشق و حسادت بوده... "حشمت 
پرسید: ی سه تا قاتل داریم؟" 


هوش ازمایی 

جواب نوبخت چیست؟ قاتل کیست و به 
جه دلیل؟ حدود ده روز وقت دارید که جواب 
ی ان ی ی 


رامتعجب کنید. لطفاً اسم خودتان و شهرتان را 
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مجتبی نورعلی سے 


روزهای تلح تمام شده با...٩‏ 

روزه ای تلخ هنوز هم می گذرد و تمام شدنی 
نیست. فکر نمی کنم هیچگاه به نبودن هادی عادت 
کنم. ٩‏ مهرماه یک شب واقعا سخت برای ما بود. 
میات که و EG‏ 
د قیقه از خوابش گذ شته که نا گهان قلبش می‌ایستد 
وفوت می کند. شما حساب کنید زنی که در زند گی 
عادی از حشرات هم می تر سد از صدای تنفس سنگین 
همسرش از خواب بید ار شود وهمه چیز رابه چشم خود 
ببیند. هادی عزیز ترین شخص زند گی من بود. 

لا وقتی این صحنه راد بد بد چه کردید؟ 

آنقدر شو که شده بودم که گفتم هادی داری 
می‌میری؟ اولین کاری که کردم این بود که در اتاق 
هانی راقفل کردم که اگر از اتاق‌بیرون امد صحنه‌های 
بد رآنبیند. وقتی هانی روی زمین می‌افتاد من به سختی 
اورابلن د می کردم اما وقتی هادی در آن حال بود آن 
زمان خدا ان قدر به من قدرت داد که‌اورابه‌هر ز حمتی 
که بود بلند کردم. عزیز ترین شخص زند گی‌ام جلوی 
خودم پر پر می‌شد و کاری نمی‌توانستم بکنم. وقتی آن 
صحنه رادید م. تمام بد نم می لر زید. چون صدای تنفس 
هادی در ذهنم بود. هنوز هم این کابوس با من است و 
نمی‌توانم آن شب و آن لحظات را فراموش کنم. 

(همه کسانی که هادی رادر زمان حیاتش 
می‌شناختند. می‌دانستند او اهل خانواده است. 

بله. باور کنید تمرینش که تمام می‌شد اولین کاری 
که می کردبامن تماس می گرفت و حال من و بچه‌ها 


هن فا میرک ار وا 
تا ما آماده باشیم بیرون برویم. شما حساب کنید که با 
همه این مسائل باید زندگی را دوباره بسازید. آنهم در 
حالی که مسیر زندگی ما به کل عوض شده است. 

× بازی‌های پر سپولیس را می‌بینید ؟ 

باور کنیدالان که بازی‌ه ای پر سپولیس از 
تلویزی ون پخش می شود ومی‌دانم هادی درزمین 
نیست و بازیکن دیگری جای او بازی می کند. حسادت 
نمی کنم اما نمی‌توانم فوتبال راببینم و به اتاق می‌روم 
و دور از چشمان بچه‌ها گریه می کنم. البته هانی زمانی 
که پدرش زنده بود همه بازی‌های پدرش رآمی‌دید 
اماالان که پدرش فوت شده‌با ذوق بیشتری بازی‌ها را 
می‌بیند. وارد ششمین ماه فوت هادی شدیم اما روزها 
و دقیقه‌ها برای من به اندازه یک سال می گذرد. 

از لحظه‌های آخر زند گی هادی صحبت کنید 
و اینکه در آن لحظات به شما و هادی چه گذشت؟ 

صبح روز چهارشنبه ۸ مهر هانی مدرسه بود 
وهادی‌ شب قبل کتاب‌های در سی او راجلد کر ده 
بود و کتاب‌هارابه هانی داد تابه مدرسه بر ود.هادی 
هر روز صبح خودش‌هانی راتادم در می‌بر د و اورا 
کول وکن و 
رانکند.هادی همه کارهای هانی راانجام می‌داد و حتی 
بند کفش اورامی‌بست ویادم می آید روزهای اولی 
که‌هادی فوت شد هبو د و می خواستم بند کفش او را 
ببندم. کلی گریه می کر دم.صبح روز چهارشنبه وقتی 
می‌خواست به تمرین برود. به من گفت با چند نفر از 
دوستان و | شنایان صحبت کرده‌ام تا شب به منزل ما 
بیایند.هادی به من گفت برای شام غذا درست نکنم 
چرا که خودش می‌خواست غذابخرد اما با خودم 
گفتم برای اینکه نشان دهم چقدر هادی را دوست 


دارم خودم غذادرست می کنم.هادی جز و بازیکنانی 
بود که حتی اگر مصدوم بود و تمرین نمی کرد سر 
تمرین حاضر می‌شد. حتی موقعی که پایش راعمل 
کرده‌بودباعصابه تمرین می‌رفت. آن روز صبح و 
بعد از ظهر تمرین داش‌تند در حالی که او مصد وم بود. 
به همین دلیل به‌هادی گفتم ظهر چهارشنبه بعد از 
تمرین به خانه بیاید. ان روز کلی سختی کشیدم تا 
غذایی که‌هادی دوست داشت رابرایش بپزم.ظهر 
چهارشنبه هادی بامن تماس گرفت و گفت که برای 
ناه ارنمی‌توانم بيایم وپیش د کتر علیپور می روم تا 
فیزیوتراپی کنم.بع داز تمرین عصر بود که‌هادی به 
خانه امد وذهنش خیلی مشغول بود به طوری که حتی 
یادش رفت برای میهمانان شیرینی بگیر د. 

ان شب هادی خیلی حالش خوب ب ود و کلی با 
هان‌اوهانی بازی کرد.میهمانان آن شب ساعت ۱ 
بامداد می خواستند به خانه‌شان بروند که هادی گفت 
بیشتر بمانید آن‌هم در حالی که هميشه چه‌میهمان 
داشتیم و چه نداشتیم. امکان نداشت هادی ۱ نیم 
شب به بعد بیدارباشد. ان شب مااولین باری بود 
که به‌میهمانان گفت بمانی د.برای من جالب بود که 
جراهادی این حرف‌هارامی‌زد. حتی ساعت آصبح 
که میهمانان می خواستند بر وند هادی می گفت بیشتر 
بمانید. میهمانان که رفتند. هادی مشغول بازی کردن 
موی ور 

(بعد از آن چه کار کرد؟ 

هادی بع دازاین کارهابه‌اتاق رنت وهانارادر 
آغوش گرفت اما جند دقیقه بعد در حالی که من اصلاً 
صدانک رده‌بودم. گفت بله من را کار داری و از اتاق 
بیرون آمد.من که متعجب شده بودم گفتم من اصلا 
توراصدانکردم.برایم عجیب بود که چراهادی با 


۳ وب 
۹ ارس ٩۹۵‏ اعلاعات سل 


خودش حرف می‌زد.ه ادی به من گفت معصومه تو 
مراصداکردی که گفتم من اصلاً ت وراصدانکردم. 
چرا که فکر می کر دم خوابیدی اما هادی گفت یک نفر 
مراصدازد. من فکر کردم چون‌هادی خیلی خوابش 
ھی اک این طور وهای اا راب رف 
ووقتی‌من‌اورادیدم فهمیدم که‌هانارابغل کر ده‌وبا 
هم خوابیده‌اند. البته وقتی بیشتر دقت کردم متوجه 
شدم که‌هانا خواب است وهادی هن وز نخوابید ه 
است. صبح پنجشنبه هادی ۰ ۱ تمرین داشت. به من 
گفت می‌خواهم فر دابا تیم تمرین کنم.با تعجب از او 
پرسیدم تو که هنوز خوب نشدی وباید دوماه‌دیگر 
صبر کنی.هادی گفت امروز دور زمین دویدم ودرد 
نداشتم واز طرفی‌هم برانکوبه من گفته تو کاپیتان 
تیم هستی و تمرین کن تا بازیکنان هم با جد یت تمرین 

و بعد آن اتفاق عذاب آور افتاد. 

۳و ۲۰دقیقه صبح بود که هادی خوابید در حالی 
که خیلی دلشوره‌داشتم. تازه در حال خوابیدن بودم 
که دای قاس فاد ی و جا پراند زتنس نکن 
نفس می کشید.هادی به سختی تنفس می کر د و فکر 
کردم خواب بد می‌بیند و به او گفتم هادی 
بیدار شو خواب بد می‌بینی. چند بار او را 
صدا کردم اما او تکان نمی خورد. 

ابع داز اینکه این اتفاق افتادشما 
چه کردید؟ 

اجازه بدهید این را بگویم. شب قبل 
اراو تفا ات بر ای هادی بای امد 
خواستم گوشی‌اوراباز کنم که ديدم رمز 
موبایلش راعوض کرده‌است.البته هادی 
همیشهعادت داشت که رمز گوشی‌اش 
را که عوض می کند. به من بگوید. آن 
شب‌یادم رفت که از هادی بیر سم رمز 
تلفن هم رآهش چیست.زمانی که ان شب 
حال‌هادی بد شد. من به سرعت به سرآغ 
تلفن هم رآهش رفتم تابادوستانش تماس 
بگیرم. وقتی بالای سر موبایل هادی رفتم. 
یادم افتاد که او رمز موبایلش راعوض کرده و من رمز 
جدید رانمی‌دانستم وبه سر خودم کوبیدم که حالا 
چطور می‌توانم به دوستانش خبر دهم چرا که شماره 
موبای ل هیچ کدام از آنهارانداشتم.باخانه‌برادرش 
هم تماس گرفتم اما انها عادت داشتند تلفن خانه را 
از پریز بکشند. انگار همه چیز دست به دست هم داده 
بود تا هادی آن شب از بین ما بر ود. با اورژانس تماس 
گرفتم وبه همسایه‌ها گفتم این اتفاق افتاده بعد برای 
امتحان کر دن همان رمز قدیمی موبایل هادی رآزدم 
که دیدم تلفنش باز شد و فهمیدم که دوبارهرمز قبلی 
راروی تلفن همر اهش گذاشته است. باور تان نمی‌شود 
بگویم تمام عکس‌های‌هانابا پدرش در موبایل هادی 
بود واگر تلفنش باز نمی‌شد هانا هیچ گاه عکس‌های 
خودش و پدرش رانداشت اماهادی رمز قبلی راروی 
موبایلش گذاشت تا دخترش بعدها بتواند عکس‌های 
کود کی خود رابا یدرش ببیند. در بیمارستان پر ستاران 


۱ ی ده 
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وقتی بالای سر موبایل هادی رفتم 
بادم افناد که او رمز موبایلش 
را عوض کرده و من رمز جدید 
را نمی‌دانستم و به سر خودم 


کوبیدم که حالا چطور می‌توانم به 
دوستانش خبر دهم چرا که شماره 
موبایل هیچ کدام از آنها را نداشتم 


می گفتند او تمام کر ده‌اما من نمی‌توانستم باور کنم. آن 
روز بهترین نعمت خدا را که طلوع خورشید است در 
بدترین روز زند گی‌ام دیدم. در حیات بیمارستان تیه 
تک و تنها بودم که هادی فوت شده بود. 

)لاحتی قبل از فوت هادی گفته می‌شد شما برای 
هادی‌هم همسر بود ید هم مادر.مااز بچگی باهم 
بودیم. خانه پدری من و پ در هادی ۲۰ متر هم با هم 
فاصله نداشت. در ابتدا ما کیورچال زند گی می کر دیم 
و۰ | ساله‌بودم که به بابل رفتیم اما احد.بر ادرم‌باهادی 
رابطه گرمی داشت.هادی در ابتدا کشتی گیر بود و به 


همین دلیل پدرم در بیشتر ارد وها کنار اوبود. من ۱۶ 
ساله‌بودم که باهادی ۰ ۲ساله‌نامزد کر دم.در تمام 
سختی‌های هادی من کنارش بودم. همراه‌باهادی درد 
پاهایش رامن هم حس می کردم و هميشه در کنارش 
بودم. درد کشیدن‌های هادی هیچ گاه‌یادم نمی‌رود. 
وواقعاً سختی زیادی کشیدم. همه سختی‌ها را به خاطر 
معروف است کهاو آدم درونگرایی بوده, 
آیاباش ما که همسر وشریک زند گی‌اش بودیداز 
ناملایماتی که وجود داشت درد دل می کرد؟ 
آخرین درددل هایش این بود که یک روز به من 
گفت به نظر تومن دیگر باید برای پرسپولیس چه 
کاری می کردم که نکردم ؟ گفت من سه گل در دربی 
زدم و ۸سال‌هم در پرسپولیس کار کر دم.بارهامن 
رابازیکن ذخیره گذاشتنداما آنقدر تلاش کردم تابه 


تر کیب اصلی بر گر دم.هادی به من گفت یادت می آید 
به پدیده چطور گل زدم؟ که گفتم کاملا یادم است و او 
گفت که دیگر کسی نمی‌تواند این طور گلی بز ند.هادی 
عادت نداشت از خودش تعریف کند اما زمانی که در 
خلوت بودیم. گاهی حتی بغض شبانه اش می‌تر کید و 
گریه می کرد. حتی زمانی که در استادیوم به او فحاشی 
کردند گریه کر داماهمیشه می گفت که عزت راخدا 
بايد بدهد نه بنده خدا.هادی همیشه به سه گلی که در 
دربی‌ه ازده‌بود افتخار می کر د و می گفت هر بازیکنی 
آرزویش است که یک گل در دربی بزند.هادی به 
من می گفت کار دیگر مانده که من برای پرسپولیس 
نکر ده‌باشم ؟ من به هادی می گفتم کار تو عالی بودهو 
هادی می گفت که وقتی فوتبالم تمام شود با افتخار به 
تلویزیون نگاه می کنم و دیگر حسرتی به دل ندارم. 

(داستان شادی بعد از گل هادی چه بود که 
قلب نشان می‌داد ؟ 

اسن ھی دات بک اران کار را اجام داد ومن 
به او گفتم هادی راستش را بگو, قلب رابرای که نشان 
دادی؟ او گفت ارم پرسپولیس در وسط دستانم بود و 
ان قلب رابرای شما که خانواده‌ام هستید نشان دادم. 
هادی می گفت که این شادی گل حسی بوده 
واز طریق حسش به او الهام شده‌بود که این 
کار رابکند. من تعجب می کنم که‌هادی چرا 
باسکته فوت شد؟ البته او فر د درونگرایی 
بود و هانی هم به پدرش رفته است. وقتی 
فیلم‌های پد رش رابه اونشان می‌دهم.بغقض 
می کندولی گریه نه.یادم می ید یک بار 
هادی گل زد واینقدر بهاوفحاشی شده 
بود که در بغل محسن بنگر گریه می کرد و 
جالب اینجاست هر کسی برای هادی کلیپ 
می‌سازداز این عکس استفاده‌می کند که 
البته این عکس مرا آتش می‌زند.از همه 
می‌خواهم اگر می‌خواهند برای هادی کلیپی 
بسازند از این عکس استفاده نکنند. 

از روز تشییع پیکر هادی خاطره‌ای 
دار ید ؟ 

باورتان نمی شود. وقتی به استادیوم آزادی آمدم 
ودیدم ۳۰هزار نفرهادی راتشویق‌می کنند واقعاً 
ناراحت شدم چرا که‌هیچ گاهروی سکوها نطو رکه 
هادی راروز تشییع جنازه تشییع کر دند.در زمان 
بازی کردنش تشویق نکردند.هادی گل می‌زد یا پاس 
گل می داد کسی دیگر راتشویق می کر دند.البته‌الان 
مردم لطف زیادی به ما دارند و من از همه آنهاممنونم. 
هنوز که هنوز است باور نمی کنم که دیگر هادی بین 
مانیست.حتی میدانی که در بابل به نام اوساخته شده 
به نام مر حوم‌هادی نوروزی نیستبه هادی نمی آ ید 
که به او بگویند مرحوم نوروزی. 

باورم نمی شود که دیگر هادی به خانه نمی اید و 
هنوز وس‌ایلش را جمع نکردم. هن_وز هم منتظرم که 
هادی بر گردد.اگر همان طور که هادی روز تشییع 
جنازه تشسویق شد در زمان زنده بودن تشویق می‌شد. 
فوت نمی کرد. 
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یک‌انتخاب مهندسی شده... 


انتخابات فد راسیون فوتبال دربر گیر نده یک سری 
رابه انتخابات ریاست جمهوری روسیه تشبیه کر دند. 
نگارنده‌بارها یا آ ور شده‌ام که باید در قوانین انتخابات 
فدراسیون‌های ورزشی تجدیدنظر کرد و شاید بهترین 
گزینه همان انتخاب هر رئیس از سوی وزارت ورزش و 
یاهمان ساز مان تر بیت بدنی گذ شته باشد. مگر می‌شود 
کها کثریت روسای‌هیات‌های‌ورزشی‌رافد راسیون‌های 
مربوطه تایید کنند. آنگاه آ نان در انتخابات به کسی 
باشد؟ حالا که دیگر ماجرا تمام شده ولی دردناک تر 
از این مسائل حمایتی بود که یکی از اعضای فدراسیون 
فوتبال از رئیس سابق و معاون اول رئیس کنونی کرد 
و گفت: اقای کفاشیان کارهای زیادی انجام داد که 


رکوردهایی که بایرنی‌هابه دست آوردند - 


بای رن مونیخ بعد از حذف از مر حله نیمه‌نهایی جام 
قهر مانی باشگاههای ار وپاتمام توان خود راروی 
رقابت‌های جام باشگاههای المان و جام حذفی این 
کشور مقابل بور سیا دور تموند قرار داد. پیر وزی در 
بوندسلیگابیست وششمین جام قهر مانی باشگاههای 
المان بود که نصیب بایرنی‌هاشد و تیمی که اولین بازی 
خودرادر فصل فوتبال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ با پیروزی 
و د کے رو ا ار ی 
رسانید وروبروت لواندوسکی مهاجم ۲۷ساله آنان 
در بازی مقابل وولفسبو ر گ به صورت بازیکن ذخیره 


تو دیگه جرا کاپیتان! 


دیداراستقلال ترا کتور سازی تبر یز یکی از سرنوشت 
سازترین دیدارهای دو تیم طی چند سال اخیر بود که 
TTS‏ ان ترآ سر 
اینکه مهدی رحمتی دروازه‌بان و کاپیتان کهنه کار 
استقلال, آنقدر غرق در حاشبه 
دکوتا سل خر 
فراموش کرد و کار رابه جایی 
رساند که در همان دقایق اولیه 
بازی, دروازه‌اش راتر ک کرد 
وبه خاطر اعتراض به عملکرد 
سرمربی تراکتورسازی تا وسط 
زمین پیش رفت و همین عرق 
شدن در حواشی آن گل ناممکن 
را که با خطای بازیکنان حریف 
توام بود. دریافت کرد و بعد از 


چون خودش به خوبی نمی تواند در زبان محاوره از 
ان دفاع کند. بد نییست من به افتخاراتی که او به 
دست اورده اشاره کنم و شروع به خواندن یک سری 
آمارها کرد که بد نیست در پاسخ او فقط عنوان کنم که 
آقای عزیز, آیاامکانات سخت افزاری و نرم افزاری ما 
قابل قیاس با کشورهایی مثل کره‌جنوبی ویاژاپن است. 
ایا تعداد حضورهای ما در جام‌های جهانی همانند کره 
جنوبی و یا ژاین است؟ | یا فوتبال بانوان و آقایان ماطی 
چند دهه گذشته قهرمان آسیا شده که تیم زنان ژاپنی 
قهرمان‌جام جهانی کانادامی‌شود وماا زاین مسائل هیچ 
حرفی به میان نمی وریم ؟ ایا تعداد نیروهای کاربلد 
NN‏ باق خر cd‏ 
فوتبال آسیا مشغول به کار هستند؟ چرابا افکار و علاقه 
ان را ی CTD‏ 
ا B®‏ 
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ا 
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از نیمه دوم راهعی 
میدان شد وطی '/ ۳ 9 
حدود نه دقبقه پنج ار 
گل زد ونام خود رادر کتاب گینس به عنوان سریعترین 
گلزن تاریخ پنج گله‌ها به ثبت رسانید. همین بازیکن 
با ۲٩‏ گل که تاپایان هفته سی و ششم به ثمر رسانید 
بار کورد کلاس.یان.هونتلار اعجوبه هلندی شالکه 
درفصل فوتبال ۱۱-۲۰۱۲ ۲۰برابری کر دو تأکنون 
هیچ بازیکن غير آلمانی در یک فصل فوتبال به چنین 
ر کوردی دست نیافته است. "روبرت لواندوسکی در 


آن این جنگ و گریز آنقدر ادامه پیدا کرد که استقلال 
باشکست میدان راترک کرد وسرمربی زیر ک واز 
قضا استقلالی قدیمی که به تمام خواسته‌هایش رسیده 
باس رت ترا کت رورا کرت 
هم هر آنچه از دهانش بیرون آمد گفت چون کاپیتان 
ی کت کاراسس تال دای ات رایس سس 
داده‌بود.بعد از این دیدار یکی از مدیران باشگاه هم 
فرافکنی کرد و گفت:برای دو بازی آینده می‌خواهیم 
پرویز مظلومی رابر کن ار کر ده واز فرهاد مجیدی بر 
روی نیمکت استقلال استفاده کنیم. من فقط می خواهم 
بپرسم که شما در این فصل برای استقلال و سرمربی 
این تیم چه کر ده‌اید که حالا انتظار معجزه از کادر فنی 
آن‌داربد؟ آیاآنان که باهزار کاستی ماههاتيم اب 
یک سری جوان صدرنشین حفظ کر ده و در نهایت 
هم با مصد ومیت خسرو حیدری و روزبه چشمی" 
به عنوان بازی ساز دچار تزلزل شده‌اند. حالا باید 
باچنین اولتیماتومی روبرو شوند؟ راستی آقایی که 
چنین توصیه‌ای می کنی, کجا بودی آن روز که پرویز 


بازی می کنید؟ وبر نامه ریزان و سازند گان آن‌بر نامه 
تلویزیونی نیز ای کاش به جای حضور چنین افرادی 
که قربان گویان رئیس وقت هستند. از افرادی همانند 
سردار آجرلویاسردار عزیز محمدی دعوت می کر دند 
نه فردی که |مده‌بود تافقط در مورد عملکرد اقای 
TT‏ 
E‏ 
الا ار E‏ 
بود و من نمی‌دانم که وزیر ورزش که از همان اول ساز 
TE‏ وک ری را 
به این چنین کاری داد که از قبل مهندسی شد بود و 
نیازی به اثبات تقلب در آن نیست؟! 


بازی مقابل اینگولستادت بادو گلی 
که به ثمر رسانید به این ر کورد دست 
وک یافت وشایداگر بازیکنی مثل توماس 
8 په مولر"ملی پوش بزرگ آلمانی‌هادر کنار 
8 | اوبازی نمی کرد مطمئناً ر کورد گلزنی 
8 لواندوسکی افزایش بیشتری هم داشت. 
حالادیدار فینال جام حذفی‌باشگاههای آلمان برابر 
بورسیادور تموند همه جیزرابرای پپ گوار دیولا ی 
اسپانیایی رقم خواهد زد. زیرا "گواردیولا در آخرین 
دیدارش بابایرن مونیخ راهی میدان خواهد شد و بعد از 
آن پس از سه سال اقامتی خاطره‌انگیز در این تیم راهی 
منچسترسیتی خواهد شد و "کارلو آنجلوتی "مربی 
بز رگ و باتجربه ایتالیایی جایگزین وی خواهد شد. 
مظلومی در مقابل چشم یکصد و بیست هزار نفر تک 
گل پیروزی آور استقلال رامقابل پرسپولیس زد و 
همین چند سال قبل هم به عنوان مربی در چهار بازی 
قر مزهای پابتخت نشین رابا شکست روبر و کرد.در 
نهایت هم به خبری اشاره کنیم که بد نییست مورد 
توجه مدیران باشگاه‌های ما قرار گیر د. شيخ منصور 
برای قدردانی از زحمات سه ساله مانوئل پیگرینی 
در منچسترسیتی که در پایان این فصل جایش را به 
پپ گواردیولا سرمربی اسبق بارسلوناو مربی کنونی 
بایرن مونیخ می‌دهد. هدیه‌ای بسیار گران قیمت در 
نظر گر فته‌اند. آنان یک تابلوی نقاشی اثر "لاورنس 
استفان لوری نقاش مشهور انگلیسی رابه سرمربی 
خود هد یه خواهند داد. لوری در سال ۹۷۶ ۱ در ۸۸ 
سالگی در گذشت و شدیدا طر فدار باشگاه منچستر 
سیتی بود و قیمت این تابلوی وی ۵/۶ میلیون پوند 
است. پیگرینی طی سه سال حضورش در منچستر 
سیتی فاتح یک جام قهرمانی لیگ بر تر و دوجام 
اتحادیه باشگاههای انگلیس بود. 
۳ 4 
۹ سل ۵ امات 
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درس‌هایی از قبرمات ی امستفلال خوزستان 


حالاهم کیت ریک روزنامه هاهستند 


محمد احمدوند. مدرزس دانشگاه و اموزش و پرورش 


استقلال خوزستان قهر مان لیگ بر تر ایران شد و 
این قهرمانی بر مردم خوب خوزستان و مسئولین و 
اعضای تیم مبار ک باد. قهر مانی این تیم پیر وزی تلاش 
وپشتکار وسالم کار کر دن وسالم زند گی کر دن بر پول و 
حاشیه سازی هم بود قهر مانی ضعفا در برابر غول‌های 
اقتصادی و سیاسی هم بود. درست مثل قهر مانی لستر 
درانگلیس. ایاشمامی دانید مدیر عامل تیم چه کسی 
است؟سرپرست تیم رامی‌شناسید ؟ اعضای‌هیات 
را ار 
مدیرآن‌این تیم به جای خودنمایی, جلوی تر یبون‌بودن. 
حرف زدن و درست کردن حاشیه و دردسر برای تیم 
و مربی فقط حمایت و پشتیبانی کردند. مربی این تیم 
ک واعت اسات اور راداه E‏ 
کوچکی‌هم داشت.ادامه نمی داد وباپایان بازی به 
فکر بازی بعدی ود مجموعه استقلال خوزستان با 
قراردادهایی بسیار کم بابازیکن ان و کادر فنی خود 
وباهزینه بسیار پایین تیم خود رابست. مربی جوان 
با را بل ار 
ارات اس تاد کد بر اس طرر ان انا 
راکتترل کند.م دانست حطور انهارامد در نت کند 
و خوب می‌دانست مدیربت درون زمین به اندازه 
مدیریت بیرون زمین آهمیت دارد. بازیکنان این تیم 
حاف به ند ات تد در مهمانی‌های انحنانی دس نکر 
نشدند.لباس‌ه او آرایش‌ه ای عجی ب وغری ب 
نداشتند. در فضای مجازی حضوری جنجالی ند اشتند. 
بااین تیم و آن تیم مذاکره‌نمی کر دند. مصاحبه‌های 
جنجالی نداشتند ودل در گرو موفقیت تیم داشتند. 
ار E‏ 
تعیین تکلیف کند.این تیم ستاره نداشت که‌از اسیب 
دیدن ساق پایش در هنگام بازی بترسد این تیم 
ستاره‌نداشت که‌همبازی‌های خود راوارد دسته 
بندی‌ها و زد و بندها کند. این تیم ستاره نداشت 
به جای تیم به فکر قراردادهای مالی و تجاری و تیتر 
یک روزنامه‌هاباشد.حالاهمه تیم ستاره‌هستند.از 
مربی گرفته تسابازیکنان ذخیره. حالاهمه تیتر یک 


اطلاعات لل سیا رھ ۳۷۳۰۰ 


روزنامه‌هاهستند.این حق مسلم آنها بود. قهرمانی 
برازنده آنها بود. اینکه مردم خوب خوزستان در روز 
اخر برای حمایت تیم استقلال خوزستان آمدند. هر 
چند خیلی‌های آنه ط فدارفولاد یاس تقلال اهواز با 
تیم های دیگر بودند.هم نکته قابل ستایش روز آخر بود. 
ورزشگاه اهواز در روز آخر آبی بود آبی آسمانی. 
مقایسه تیم‌های بز رگ استقلال و پر سپولیس و 
سپاهان ورفتار بازیکنان, مربیان؛ و مدیران آنها 
فضائل تیم استقلال خوزستان رابیشتر نشان می‌دهد. 
تیم استقلال از در گیری ذهنی که بعضی بازیکنانش 
مثل مهدی رحمتی یاحتی پیشکس وتانش مثل فرهاد 
مجیدی بادیگران داشتند لطمه‌های بسیاری خورد.به 
نظر تان رحمتی به خاطر لجبازی شسخصی با قلعه نویی 
وعدم تمر کز ذهنی چند امتیاز از استقلال گرفت؟ چرا 
مظلومی هیچ وقت جواب قاطعی به شایعات دخالت 
رحمتی در کارش وحتی ارنج تیم نمی داد؟ چراهیأت 
مدیره‌و مدیر عامل استقلال همیشه در حال مصاحبه 
باارسانه‌ها بودند؟ به نظر تان حمایت از تهیه و بد تر 
از آن پخش فیلم ناصر حجازی (باتمام احترامی که 
برای حجازی قائل هستم) و حرف‌ها و در گیری‌هایی 
که‌این فیلم به وجود اورد درع دم تمر کز مدیران 
مربیان, وبازیکنان تیم تأثیر نداشت؟ فرهاد مجیدی 
که در تیم هیچ کاره بود چر از ساختن یک تیم روّیایی 
در این ده حرف می زد؟ این حرف‌هاجه جیزی را 
به بازیکن ان القا می کر د؟ جنجال‌های حنیف و گرفتن 
رل را ره 
استقلال شاید قهر مان جام حذفی شود اما خودشان 
هم می‌دانند که قهرمانی در لیگ بر تر چیز متفاوتی 
است. قهرمانی انهادر جام حذفی البته به نفع تیم 
خوب تراکتورس‌ازی و قلعه نویی خواهد بود. مربی که 
در مجموع بهترین مربی لیگ مااست و خوب بلد است 
از بحران‌ه اعبور کند.نگاهی به توانایی مدیریتی او در 
روزه ای اول ورودش به تبریز که تیم نتیجه مناسب 
تگر فته است و تما شاچیان هم شد ید آ بااو مشکل دار ند 
ودر گیریهای کوچکی که در تیم با بعضی بازیکنان دارد 


ود ر خارج از تیم با کسانی که چشم ندارند او و موفقیتش 
راببینند. نشان می دهد او چه مربی بزر گی است. او تیم 
رادر کورس رقابت‌های لیگ نگه می‌دارد و در اسیا 
باعث سراف رازی ایر آن می شود. هر چند من معتقد م 
نباید به تیم الهلال عربستان رحم می کر د. پرسپولیس 
هم قصه پر غصه‌ای دارد. عدم همکاری کافی با مربی 
اول پر سپولیس و تغییر مربی خود نشانه ضعف هيات 
اف ول ها رن 
مربی خوب انتخاب کنند. جنجال‌های شسخصی پی در 
پی سوشا مکانی و جنجال‌ها و بداخلاقی‌هایش در زمین 
بازی چند امتیاز از پرسپولیس کم کرد؟ چرا باهمه 
مشکلاتی که مکانی برای تیم درست می کرد و بعد 
از مشکلی که در فضای مجازی درست کرد. مدیران 
این تیم هنوز او رابازی‌می‌دادند ؟ شعار فرهنگی روی 
سردرباشگاه‌فقط شعار است ؟ مدیران این تیم بلد 
نبودند حاشیه‌هاراجمع کنند.بلد نبودند بازیکنان 
را کنترل کنند, واین نتیجه‌اش شد از دست دادن 
ار ار تا ۱ 
هن کت اف هر را رف و 
قهر مان شده بود وامسال به مقام یازدهم رسید وحتی 
موفق به کسب سهمیه آسياهم نشد. چه کسی است 
که نداند حاشیه سازی‌های محرم نوید کیاچه بر سر 
این تیم اورد؟ مدیریت ضعیف اصفهانی‌ها در کنترل 
ستاره‌تیم و تعوی ض دومربی در طول یک فصل و 
دادن فضایرای رفتارهای غیر معقول بعضی باز یکنان 
خاص و حمایت‌های پیدا و پنهان از کسی که شروع 
کننده و ادامه دهنده بحرآن در سپاهان بود وعدم 
حمایت از بزر گان و حتی مربیانی که خود به تیم آورده 
بودند و فضای ملتهب نتیجه‌ای بهتر از این نصیب تیم 
نمی کند. به اینها اضافه کنید در گیری و هدررفت مالی 
تیم های بز رگ ما در قرارداد بستن با بازیکنان خارجی 
ودرگیریهاوشکایات آنهادر فیف او پولهایی که‌از 
جیب مردم برای خسارت دادن به انها پرداخت شد 
و دغدغه‌های ذهنی که این اتفاقات برای مدیران نابلد 
این باشسگاههاایجاد می کرد. هیچ کدام از اين رفتارهاو 
عوامل انحرافی رادر تیم استقلال خوزستان نمی‌بینیم. 
این تیم نتیجه می گیر د و در قله می‌ایستد ورقبای 
پول‌دارش با هزینه‌های چند بر ابری نتیجه نمی گیر ند. 
بات نسبی استقلال خوزستان در بالای جد ول لیگ 
در تمام طول فصل موّید این نکات کلیدی است. این 
CT‏ هت الا ال رس ان 
برای مدیریت فوتبال وحتی زند گی شسخصی مردم 
مادارد.امیدوارم سال بعد این تیم دچار نخوت و 
غرور وضعف‌های مد یریتی که تیم‌های بزر گ‌ما 
داشتند نشود. مدیرآن‌این تیم بدانند باز یکنانی که 
دوست ندارند در تیم بمانند ارزش نگه داشتن را 
ندارند چون درایران قهر مانی راباز یکنان بزر گ 
نمی‌سازنند بلکه دل‌های بزر گ می‌سازند. بازیکنان 
این تیم هم بدانند رفتن به تیم های بز رگ خوشبختی 
را N‏ 
در تیم‌های بزر گ نشوند. 

والسلام.. 


@ 


در ر قادت 


مه 


فاصله مان 


۰ ت و 


۰ 


فر ودی 


یکت 


فدح 


ای 


۵ گاتا کر سنی 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


۷ ۰ ۰1 1 هم 
نوه عزیزمان, آنیل جان»آمدنت ناز ترینم, وقتی قدم به این دنیای جدید 
می گذاری مبار ک و وجودت پربر کت باشد 

مادربزرگ و پدربزرگ مهری و بهروز 


مادر عزیزمان. معصومه جان ۱ ۲اردیبهشت سالر وز هدیه خداوند به ما را با 
سهیل و نازنین زهرابابایی-قم 


سیمین عزیزم. همسر خوبم.۵ ۲ ار دیبهشت اولین سالگرد ازدواجمان رابا 
تقدیم انبوهی از گل‌های یاس به وجود نازنینت تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت سید جعفر راکی -سنندج 
گیتا دختر نازم.تولد تو بهانه‌ای شد. بر ای دوباره زیستن من. هزاران گل سرخ 
و سفید تقدیم به تو پدرت حسین اسفندیاری -شهرری. دولت اباد 
** کتایون من همسر مهربانم ۲۳ اردیبهشت. سومین سالروز پیوند عشق 
ناگسستنی‌مان رابه تو عزیز دلم تبریک می‌گویم. تاابد دوستت دارم 
همسرت کیوان حمیدی - آمل 
گر عنای عزیزم. دختر مهربانم.قدم نورسیده‌تان ساسان کوچولو رابه شما 
گل‌های زند گیمان تبریک می‌گوییم. در پناه خدای بزرگ پاینده و سلامت باشید 
پدر و مادرت سبحان و مریم شهسواری -تهران 
#5 کرم عزیزم:تلخی دوریات را تحمل می کنم وروی خیالت اشک می‌ریزم اما 
هیچ وقت خیال نکن که فراموشت می کنم» مگر روزی که به سوی خاک کوچ کنم. 
دوستت دارم دوستت. لیلا ترابی-تهران 
قا شاهین.همسر عزیزم۲۷۰اردیبهشت.اولین سالر وز پیوند عشقمان رابه 
شماتبریک می گویم و آرزوی سلامتی‌تان رادر تمام لحظات عمر از خدای بز رگ 
خواستارم همسرت زهره شفاعتی -تهران 
۶ سیدجمال عزیزم,روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی دانستی زمانی خواهد 
رسید که آرامش بخش روح وروان کسی شوی که با تو دنیا برایش زیباتر است. 
چهارم خرداد. تولدت مبار ک سهیلاباقری -اصفهان 
گ#نادر عزیز» همسر مهربانم.۲۷اردیبهشت.اولین سالروز پیوند عشقمان رابه 
شما همسر زحمتکش و مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت فتانه بهداروند -دزفول 
*#*پدر وم ادر عزیزم.بی نهایت دوستتان دارم و آرزوی تمام لحظات عمرم 
سلامتی شماست ۲۷ ار دیبهشت. سالر وز ازدواجتان مبار ک 
دخترتان افسانه خیری -رشت 
همسر عزیزم. شهرام جان.به پاکی چشمانت قسم تاابد با تو می‌ مانم بی آنکه 
دغدغه فر داراداشته باشم. چون می‌دانم فردا بیش از امروز عاشقانه دوستت 
خواهم داشت. ۲۷ اردیبهشت سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت عاطفه قرآن پرست -کرج 
عمه جان. گل‌های بهشت سایه بانت, یک دسته ستاره ارمغانت. یک باغ پر از 
گل شقایق, تقدیم به قلب مهربانت. فر ناز جان,تولدت مبار ک 
نگار و عرفان عقیلی-تهران 
فر ناز جان»عزیزم چه دعایی کنمت بهتر از این. گریه‌ات از سر شوق, خنده‌ات 
از ته دل, نبود هیچ غروبت غمناک. تولدت مبار ک 
برادرت و زن داداشت. شیرین نجار -تهران 
4 آقا محمد عزیز, پسر خوبم»۲۷اردیبهشت., شانزدهمین سالر وز تولدت 
گلباران باد. اميد واریم که در زند گی مثل همیشه شاد و خندان و در تحصیلاتت 
موفق باشی پدر و مادرت عباس و فاطمه نوری-لوشان 


۵ 


. 8 
فاطمه و مهسای عزیزم.شمازیبا ترین و بهترین هدیه الهی برای ما هستید با 
تمام دوری‌ها و دلتنگی‌ها و تمام ندیدن‌ها باز هم قلب شکسته‌ام برای شما دو خواهر 
عزیزم می‌تید. دوستتان دارم لیلا ترابی -تهران 
۴ قاجلیل عز یزم همسر مهربانم۸۰ ۲ آردیبهشت. چهار مین سالر وز پیوندمان را 
به همراه تک شاخه گل مهربان و دوست داشتنی‌مان. زهره کوجولو جشن گرفته و 
همسرت مریم دشتی -قم 
*#امیر محمد عزیز. پسر نازم.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی 

تبریک گفته و ارزوی موفقیتت را در تمام دوران تحصیلی و زند گی آرزومندیم 
پدر و مادرت سبحان و ناهید گودرزی-کاشان 

2 

‌ندای عزیزم و محمدجان.| کنون به جای دست‌هایم. دو بال طلابی می‌خواهم. 


کنم و بر روی ماه بنویسم. پیوندتان مبارک خواهرتان لیلا ترابی -تهران 
e2‏ 

۴ زهره جان» ۲۳ اردیبهشت روز میلادت مبار ک. از صمیم قلب دوستت دارم 
با ارزوی سلامتی و شاد کامی برای شما مادرت کبری قابل جو -تهران 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب 4 
مریم عزیزم. چهاردهمین سالر وز ازدواجمان که مره تلاش و وفاداری و 


۰ e + e2 
همسر عز یزم معصومه خانم» ۱ ۲ اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران‎ 
شاخه گل تبریک می گویم همسرت مرتضی بابایی -قم‎ 


7 و جح‎ ۳ e 
مادر عزیزم»عمیق ترین درد زند گی این است که کسی رادوستش داری.اما‎ ۳ 
نمی توانی او را ببینی» به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی‌بینمت دوستت دارم‎ 
دخترت لیلا ترابی -تهران‎ 
پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید‎ 


تا 


شکلبای پنبان در تصویر گربه غواص 


ص 


ڪ 


1 
2 
1 
1 
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؟. 
۳۹ ار ست ٩۹۵‏ الاعات لل 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
الک 


کے 


سے فروردین 


e 
روزهای سختی که حرف زدن‌هم باشماسخت بود راپشت سر گذاشتید و‎ 


می‌بینید که با وجود انتقادات شدیدی که نسبت به خودتان دارید این روزها خیلی 
راحت‌تر بادیگر ان حرف می‌زنید و تاثیر دیگر ان بر شما همانقدر است که تاثیر شما 
بر دیگران.ولی به شما توصیه می کنم از تمام هوش خودتان کمک بگیرید تا پله‌های 
بحران پیش رویتان راهر چه زودتر طی کنید و نشان دهید که وقتی احساس بر عقل 
نمی‌جر بد راه به خطا نمی ر ود و صداقتتان تعیین کننده است. 


e o 


NEC 
س اردیبمشت ۳ کے‎ 


چ 

تفاوت عمده‌ای در نوع گفتار و رفتاری رابین خود واطرافیان نز د یکتان احساس 
و وانمود می کنید که دستهایتان را به نشانه تسلیم بالا برده‌اید. در حالی که واقعیت 
اینگونه نیست واگر تفاوت‌هایی بین ایده‌های شما و دیگران وجود دارد این موضوع 
می تواند به عنوان عامل مثبت تلقی شود و این نشان دهنده رشد فکری شماست که 
سعی می کنید خودتان راعقل کل حساب نکنید واتفاقا اشتباهات بیش , ویتان را 
بپذیرید و در جهت رفع انها قدم بر دارید. 


تحص فرداد 


پروژه جدیدی را در ذهنتان می‌پرورانید و می‌خواهید تغییراتی را در زند گیتان 
نهادینه کنید.امادوست خوبم اهر موضوع جدید ی مستلزم فر اهم کر دن زمینه‌لازم 
است وباید دوران ‌سختی رایشت سر بگذارید تابه آرامشی که مد نظر شماست 
برسید و خداراشاکر باشید که گزینه‌های پیش رویتان آنقدر زیاد و متفاوت هستند 
که حتی انتخاب را برای شما مشکل کرده است ولی مسأله منفی می‌تواند این باشد 


که فکر کنید نقشه‌تان هیچ نقضی ندارد. 
6/10 
گے تیر 7و بح 
77۲ 


می دانم شرایط خیلی باب میل شمانیست اما امیدوارم کمی به خود تان فرصت 
بیشتری بد هید و پادر مسیری بگذارید که نیازهای اصلی شمار ابر آورده‌می کند 
وخیلی دز رار ھن نیت کاڈ رای مسیرزمان ط ر ات تراهم ارم دا ده 
باشید. تنهانکته‌ای هم که باید به آن توجه ویژه‌داشت این است که تمر کز کردن 
روی نیازهای فوری بر جسم و روح شما تاثیر مثبتی را خواهد داشت. 


Na, 
مراد ۱ کح‎  ,ص‎ 
لای‎ 


©` 
افکار تان طی این چند وقت بار دیگر تر دید راباانتخابهایتان همراه کر ده‌است 
و کلید رفع این مشکل بیرون آمدن از پیله تنهاییتان است واینکه می گویید حتی 
نزدیک ترین افراد زند گی‌تان هم نمی توانند به عمق احساسات متغیر شما پی ببر ند. 
خیلی در ست نیست والبته سر کوب کر دن افکار مثبت هم کار رابه بیراهه خواهد 
برد پس ابتدا با خودتان صادق باشید و سپس با دیگران! 


ےو 


انتظارات و خواسته‌هایی از خودتان داشته‌اید که بر آورده‌نشده و در این گیر و دار 
در موضوعی هم د چار نقصان شده‌اید و آن راناشی از خطای انسانی خود تان می‌پند ارید. 
ولی نکته با اهمیت این است که به لطف حضرت حق اوضاع تحت کنترل است و وقتی 
این موضوع را بپذ یرید درخواهید یافت که منطقتان چگونه به یاری شما خواهد آمد. 
در ضمن اگر در این شرایط کسی هم از شما تقاضای کمک کرد فراموشش نکنید! 


+ 


اطاعات کل پا زو ۳۳/۰ 


١‏ ی یی ی بی س سس مر 


> 


سے مور جک ہے 


به جای اینکه رفتار دیگران رازیر ذره‌بین ببرید وسعی در تفسیر کردن آن داشته 
باشید بهتر است ر وی نقطه‌ای متمر کز شوید که درباره ان به خودتان قول داده‌اید و 
به ‌جای طفره‌رفتن حر کت کنید ویقین بدانید هیچکس در دو جهت متفاوت ممکن 
نیست موفق باشد مگر اینکه در هیچکدام از آنهارضایت کامل خودش را طلب نکند. 
بسن بداد زمان اناب قرا رسیددو تھا اه ست که می واد تر ین راهها نات 


کے 


آبانن .9ے کے 
۹9 

یکسری توجیهات مختلف راپیش روی خود تان ردیف کرده‌اید و سعی می کنید 

دستور راشما به مغزتان دیکته کنید. اما می‌بینید که هنوز امکان حر کت وجود 

ندارد وحالاوقت آن رسیده که از خودتان بپرر سید لزوم گرفتن تصمیمی فوری با 

ار دا ات ی رکال اسان آ رتارف اکا رنه وی 

بررسی کنید و اجازه بر وز ترس و تر دید راندهید. شاید در این شرایط راهی را بر وید 


که هر گز فکرش راهم نمی کر دید. 


خیلی دوست دارید به سرعت پیشر فتتان ر ابه نتیجه بر سانید و خود کار و کاغذ رابه 
نشانه تمام شدن دیکته ذهنی تان ز مین بگذارید. امادوست عزیز م!شماهنوز هم فرصت 
بسیاری راپیش رودارید ومی‌توانید با آرامش واحتیاط گزینه‌های پیش رووحتی پشت 
سر گذشته رامرور کنید و به نقاط ضعف و قوت آنها پی ببرید و امیدوارم از یاد نبرید که 
به تاز گی بحرانی جدی را به لطف خداوند پشت سر گذاشتید و آرام گرفتید. 


۷ 5 


تحص دی 1 تس 


این روزها با انتظاراتی که بخشی از آن به شما مر بوط می شود و بخشی از آن 
به دیگران.دست وپنجه نرم می کنید ودر مواردی خیلی خوشحال می شوید که از 
سردر گمی خلاص شد ید ودر نقاطی‌هنوز برای ‏ سید ن به نتایج مثبت ذهنی خود تان 
راه طولانی را بروید. در این شرایط هم توصیه من به شما این است که نگرانی تان را 
درباره افکار و قضاوت‌های دیگران کم کنید و کمی روی کاری که در حال به نتیجه 
رسیدن است متمر کز شوید, همین! 


این روزها آنقدر به سرعت می گذرد که می گویید حتی جدی ماندن در تمام طول 
روز ورفتاررابررسی کردن کاری نشدنی به نظر می رسد. حتی اگر وظایف مهمی 
رامدنظر داشته‌باشید.اماتوجه کنید که برای شما کاری دشوار و جالش بر انگیز 
وجود ندارد. مگر اینکه از مسیر اصلی منحرف شوید و اجازه‌بدهید مسایل کم 
اهمیت بر روی مسئولیت‌های روز مره شما تاثیر بگذارد. در ضمن مطمئن باشید 
وقتی می‌بخشید آنرژی منفی را از خودتان دور کرده‌اید. 


سے اسفن هم بح 


ر 
مساله‌ای به ذهن شما هجوم آورده و باعث نگرانیتان شده و تصور می کنید باید 
خودتان رااز در گیری‌های احساسی غیر ضر وری دور نگه دارید و البته باید تاکید 
کنم که این تصمیم خیلی به جاست, به شرط آنکه هجوم نگرانی‌ها باعث قفل شدن 
تمام درهای پیش رویتان نشود. دوست مهر بانم !ر هبری تصمیمی که قصد انجامش 
رادارید خودتان بر عهده بگیرید و از توجیه‌های اشتباه, خودتان رادور کنید. 


i 


عم می دانم کەمی دا 


ف 


مه 


دکت 


۰ 


دعر هی 9 


ته اند ده اند 


د همه دنا ده آند 


اه همه تاریخ اد 


عد 


۱ 


د شو 


۵ 


هد کت کر مز انصاری 


هنر پیشه پربیننده‌ترین سریال تلویزیونی 
مادرید در اسپانیا روسری بر سر دار د! 

مسلمانان زمانی صاحب نیمی از اسپانیا بودند 
وبدین تر تیب قبل از اینکه اروپا دارای شهر وندان 
مسلمان‌ باشد. در اسیانیا کارمندان زن محجبه 
مسئولیت بسیاری از مشاغل رابر عهده داشتند و 
هم | کنون هم بر خی از زنان مسلمان روسری بر سر 
دارند وحتی حضورشان در سریال‌های تلویزیونی 
اسپانیا هم احساس می‌شود. 


ایتالیا 


rE 


در سال‌های اخدر زنان 

مسلمان در اروپاسعی 
می‌کنند همپای دیگر 
زنان پیش بروند و 

استعدادهای درخشان 
خود رانشان دهند 


ایراند خت صادقی وند. خبرن‌گار مجله 
اطلاعات هفتگی مادرید: ۰ ۲ بانوی مسلمان 
یتلیایی که اغلب زاده ایتالیاء کشورهای مسلمان 
وحتی آمریکاهستند.اخیر آروزنامه‌ای راه 
انداخته‌اند که مانند دین ارزشمند اسلام. آرام 
بخش و زند گی ساز است. بانوان عضو شورای 
سردبیری این روزنامه هستند که‌یتالیابه پیش 
نام دارد. همانط ور که مسیحی‌ها به زند گی 
مسلمانان می‌پر دازند. این نشر یه مسلمان هم به 
تازگی با انتشار مطالبی از فرهنگ مردم جهان 
با فرهنگ‌های مختلف از جمله اسلام سعی در 
جذب مخاطب دارد. 

مرک زاصلی‌ودفتر این روزنام هدر خیابان 
کوارنتی چهلم میلان و در چند قدمی مر کز بز رگ 


Ê‏ ایراند خت صادقی وند 


_ احضو ر زنان 


به طور مثال معروف‌ترین و 
پربیننده‌ترین‌سریال‌روزهای‌اخیر که‌درتلویزیون 
مادرید نشان داده می‌شود» هنر پیشه‌هایی با این 
شکل وشمایل دارد.این هنرپیشگان باحضور در 
سریال‌هایی با موضوعات روز جهان و بخصوص 
مردم مسلمان روی صحنه می آین د. و جالب 
اینکه مردم اسپانیا چنان استقبالی از این سریال‌ها 
کرده‌اند که قر ار است این سر یال‌هاادامه داشته 
وسریال‌های تازه‌تری هم ساخته و به کشورهای 
آمریکای لاتين فروخته شود. 


اسلامی قرار دارد و جون‌ این روزنامه رازنان 
مسممان جند قومیتی اداره‌ می کنند, قر ار نیست 
که فقط از اسلام بنویسند و روزنامه آزاد است 
مانند روزنامه‌های دیگر در ارائه مطالبش تنوع 
رارعایت کند. ولی فر هنگ و ادبیات اسلامی در 
تمام صفحه‌های این روزنامه بر جسته است واتفاقاً 
مورد استقبال عموم حتی واتیکان قرار گرفته است 
چون آزادی مذاهب را تبلیغ می کند. این روزنامه 
در هر چند شماره خود از زند گی زنان مهاجر در 
سراسر جهان مطالب ای می نویسد,زنانی که 
می گویند در همه جای جهان مادر پایه واساس 
اصلی خانواده‌است و سعی دار ند با یاری گر فتن از 
مشاوران بر جسته خود تمام سطوح اصلی خانواده 
راارزیابی و مشکل یابی کنند 


| خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در ارو پا 


زیرنظر:س الف-شهابی 


ته خض طرات جزاب و خوان دن ی خودرا ا م هم 
CONS‏ رم le‏ 


خ طره را ه یب <ا ضرحوال 

در روستای‌ماء کرد کلا از توابع شهر ستان جویبار در 
که در کلامش همیشه ر گه‌هایی از طنز بود. | وازه حاضر جوابی 
وبذله گویی اوتا آبادی‌های دور هم رفته بود وهنوز پس از 
سال‌هاء خاطره‌های او قل محافل مردم این خطه است! 

یکی از آن خاطره‌ها مر بوط به روزی بود که بااو در مسجد 
روستای کرد کلاء کار رو علی ا مر ر ا ۱ 
سجادی نشسته بودیم! حاج آقا داشت شت مقوله از د واج را از نگاه 
دین تبلیغ می کر د: از دواج نصف دینه. سنت پیامبره تواب 
همین اثنی بود که مرد عقل گردی که در روستای ماسکونت 
9 
TS‏ 
در جواب آن مرد چیزی بگوید. شیدا... بی‌درنگ از جایش 
نیم خیز شد و خطاب به آن مرد که یک دنده‌اش کم بود. گفت 
شوخ چشم همه زن می‌خوان! منتها تو دلت طاقچه نداره و حیا 
سرت نمیشه!امادیگر ون حیادارن و حرف نگه‌دارن!اشاره 
وشوخی شید ا ...از انجا که خودش هم همسر نداشت 
رابه خنده انداخت! یکی دیگر از ان خاطره‌های شنودنی که 
به یاد دارم از ماجرایی بود که در مجاورت روستای ماء توی 
روستای گل محله رخ داد! در آن ده درخت کهنسالی بود که 
به‌آن اقا دار "(درخت نظر کرده) می گفتند!از قضا روزی 
یکی از بانوان آن ده چند تااز شاخه‌های شکسته آن درخت 
راهیزمو اتش تنورنان کرد واز اقبال‌بدش,در همان روز 
کودک او که از مدت‌ها بیمار و تحت مراقبت بود. مرد و به او 


تش زدن آن شاخه‌ها وبی‌حرمتی به آقادار بود! زمانی 
که این خرافه به گوش شیدا... رسید و در وااکنش به آن ماجرا 
با ے چ ۰1 ۱ 1 1 ۰ 
خاطره‌مابا او عجیب اینکه در روز مر اسم یادبودش نیز توام 
با خنده بودا 
آن روز مداح از بابلسر دیر آمده‌بودو در حالی که‌با 
آغاز مداحی گفت:اول از طرف خودم و بعد شما به والدین و 
بازمان د گان این جوان نا کام تسلیت عرض می‌نمایم! با بیان 
این جملات حضار اختیار رااز دست دادند و زدند زیر خنده 
خندهحاضرین بدان جهت بود که می‌دانستند شیدا... نا کام 
نود جون او هفتاد واندی بهار عمر کرده‌بود و در مقطعی 
از زند گی‌اش همسر داشت !و والد ینش نیز سال‌های پیش از 


صفر مدانلو کردی-بابلسر 


۷ 7 
۳۹ ارست ٩۹۵‏ اتات .ی 


خوابگزار: مصطفی گلیاری کے 


دس ۳ ۰ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 
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یدرم فراموشکار است! 
خانم جیم. ۲۷ ساله. متآهل. خانه‌دار. کرمانشاه 


پدرم‌هفتادسال دارد.چند ماهی‌است که‌نمازش راسر وقت نمی خواند.نیم 
ساعت قبل از اذان به مسجد می رود و نمازش رامی‌خواند. می گویم نمازت قبول 
نیست. می گوید چه فرقی می کند ؟ حواس پرتی هم دارد. من خیلی نصیحت و امر 
به معروفش می کنم که نمازت راسر وقت بخوان اماجوابش همان است:چه فرقی 
می کند وباز هم همیشه نیم ساعت قبل از اذان نماز می‌خواند. خودش خواب دیده 
بود که کسی در خواب به او گفته بود همه چیزت خوب است فقط نماز نمی‌خونی. من 
هم خواب دیدم پدرم فوت شده. چون پسرم معلول است و کسی نبود او رانگه‌دارد. 
نتوانستم به خا کسپاری او برسم. شب رفتم وروی قبر ش شیون وزاری کر دم. 
جنازه‌اش در قبر دیده می‌شد. 


ای ۳ لاش 


کاوی که سیراب نمی شد 
انیسه توکل. ۷۵ ساله. متآهل. تبهران 


یک آب‌انب ار دیدم که پر از آب بود. یک گاو خیلی خیلی بز رگ سرش رادر 
اب‌انبار کرد و اب خورد. همه راخورد. در فکر بودم که این همه اب خورد و سیر اب 
نشد. یک ظرف بردم برایش آب پیدا کنم. پیدا نکر دم. 

تعمیر: همسراین خانم ۸۰ساله است.انیسه معتقد است زیادی از او توقع 
دارد. وقتی خواهر شوهرهایش به شوه رش می گویند چرابه زنت پول نمیدی؟ 
می گوید ولش کن! خواه راش بهش میدن... خواهرهای انیسه در خارج زند گی 
2 7 مس NIA‏ 


کابوس ا(دواجی قدیمی 


جن. ا 
سارا شالباف» ۳۵ ساله. متأهل, خانه‌دار یکی از شهرهای توربستی 


NIA SW 


سیزده سال پیش وقتی که لیسانسم را گرفتم. مرابه زور عقد کردند.اصلاً 
دوستش نداشتم. آدم بدی بود. ده ماه بعد توانستم طلاق بگیرم. اسمش راهم از 
شناسنامه و سوابقم پاک کردم زیراهنوز عروسی نکر ده بودیم. هفت سال بعدش 
ازدواج کردم که شوهر خوبی است والبته کمی اختلاف فر هنگی داریم چون اهل 
شهری دیگر است. این مشکلی مهمی نیست واوضاع ماخوب است. مشکل من 
این است که از وقتی که از ازدواج اولم طلاق گرفتم. مدام خواب می‌بینم که مراسم 
جشن عر وسی است و من واو دوباره داریم عقد می کنیم. سالی هفت هشت بار این 
خواب را می‌بینم و عذاب می کشم. ۱ 

تعممر: مشخص است کهاز دواج تحمیلی اول, تا ثیر بدی در شخصیت شما 


aa IN 
۳۷۰۰ مات کر رو‎ 


مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۴ تماس بکیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم:خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید ز یر شاید در خواب شما راز هایی باشد 
که وقتی تعبیرش را نوشتم, کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


2 7 ای ۳ لاف 


تسیر پدر شماغیر از اینکه حواس‌پرتی دارد. کاری هم ندارد که وقتش رابا آن 
شود. و از انتظار بسیار حوصله‌اش سر میر ود و نمازش راز ود تر می خواند. بااینکه پدر 
شمانمازش راسر وقت نمی خواند. با کسانی که نمازشان راسر وقت نمی خوانند. فرق 
می کند. انهادیر تر واین زودتر.مثل این که‌من کر ایه خان هام ر اهر ماه‌ده‌روز زودتر 
بدهم. همس‌ایه‌ام ده‌روز دیر تر.هر دو سر وقت نداده‌ایم آمااین کجاو ان کجااشمابه 
پدر تان اجازه‌بد هید حساب حق الله راخود خدابر سد. مگر شماملک‌الموت هستید که 
از ازس ات می کےا وواد مالا ی است ا حوامی برت خر ات ماد ارد ره ها 
می گوید حالا که پدر کنار شماست. نازش رابکشيد و زنده‌دوست باشید نه مرده‌نواز. 9 
چه خوب بود اگر می‌توانستید سرش را گرم کنید و وقتش راپر کنید اما می‌دانم خودتان 
خیلی گر فتاری دار ید واگر در خواب نشد به مراسمش بروید. به‌همین گر فتاری شما 
اشاره می کند و می گوید اگر وقت داشتی, برای یدرت مفیدتر بودی. 
هی راد این اب می گویدآفسه وش دوز شا رابت او تیا 
و معرفت انیسه اشاره می کند. 
است. انیس ه بايد به همسر ش با مهربانی و ملایمت ثابت کند که خواهر هایش به او 
خوب است پیری خودمان راهم باهم سپری کنیم. پیشنهاد می کنم یک بار دیگر 
دل شوهر تان رابه دست بیاورید. فکر کنید اولین بار است او رامی‌بینید و می‌خواهید 
او را جذب کنید. 


گذاشته. و مسلم است هر وقت در بیداری با مشکلی عاطفی روبرو شوید. این خواب 
نداشتید؟ سارا گفت: آخرین بار دیشب این خواب را دیدم. قبلش فیلم شهر زاد را 
دیده بودم. انجایش که در فیلم گفتند این مطلقه است و بچه دارد. روی من اثر بد 
گذاشت و فکر کنم به همین دلیل بود که دوباره خواب دیدم. درست است. شما از 
اینکه قبلا ازدواج ناموفقی داشته‌اید. اعتماد به نفس خود رااز دست داده‌اید. پس 
از متار که هم هفت سال مجر د بوده‌اید و حتما ازاطرافیان ونگاههای آنهادلخور 
بوده‌اید. اینها در شمااثر سختی گذاشته. حالا هم هر وقت مضطرب می‌شوید. این 
شما باشد نه این که افسار شما دست افکار شما باشد.اگر برای مدیریت فکر تمرین 
کنید. خواهید توانست به گذ شته فکر نکنید و پس از چندی به آرامش خواهید رسید 
و دیگر این کابوس را نمی‌بینید. 
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قادت اگ هحدان و انساذست 
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ب مه 
۹ سل ٩۹۵‏ اطلامات کل 


.۰ مس" 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوسمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغد کلاسه با تذهیب زیبا 


تة صقر ۵1: 


لالج سو بانمند قرائت آیات توسط قار بان بر چسته حهان ا ر اساه ي کم 
قرانت ترحمه قارسی و چند زبان مطرح دتیا. متتخب مفاتیح س بمس ام 


3 


سیا 


ی ۲ 9 
آموزش احکام و منتخبی از خلاصة تفاسیر رھ اساد اوا لر ار ار ار 
نمونه, المیز:ان واتوانفندی های دیگر ۱ ۱ i‏ 


ی همر او کف سقری 
(گارانتی) 


تحویل رایگان 


شمار ۵ های تماس؛ 
۴ ه ۴۸۷۲۳ ۶ $ 
5 1 ۷ ۱۷۰۷ ۳۲ ۲۱۱ ۰ 


برای آشببايي با ونژگی های قران از 
وتات انتیتنار ات سر مدي و قلح 
شو شهند بصیر دیدن شر فانید: 


0 ۱ ایا ان 


وم 9و ۲ و وی 


ريمعت خر ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


